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سرمقاله
تنفیذ اعتبارنامه و سوگند رئیس‌جمهور

2

ِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فيِهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَي
وَليَِعْلمََ الَلّ مَنْي نَْصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلغَْيْبِ إنَِّ الَلّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ )الحدید، ۲۵(

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی ج.ا.ا، »قوای حاکم در جمهوری اسلامی، عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر 
ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند«. 

دموکراسی‌های معاصر، بر اساس چگونگی روابط مردم با قوه مجریه، بدین شرح دسته‌بندی شده است: 
۱( اگر مردم، به طور مستقیم رئیس‌جمهور را برای اداره دولت انتخاب کنند، آن را »مجریه ریاستی« می‌نامند. در این شیوه، 
رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم مردم است، اعضای دولت را مستقل از پارلمان،‌ انتخاب و به نمایندگی از طرف ملت، قوه مجریه 

را اعمال می‌نماید؛
۲( اگر دولت توسط نمایندگان مردم )پارلمان( تعیین گردد و با مأموریت و مسئولیت کامل در مقابل مجلس نمایندگان، به ایفای 

وظایف اجرایی کشور بپردازد، آن را »مجریه وابسته« گویند؛
۳( اگر خارج از دخالت مستقیم مردم، رئیس کشور )پادشاه یا رئیس‌جمهور( نسبت به تعیین دولت اقدام و آن را برای تأیید به 

قوه مقننه معرفی کند، به آن »مجریه پارلمانی« گفته می‌شود. 
با توجه به تقسیم‌بندی ارائه شده، جمهوری اسلامی ایران به جهت مشارکت مستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور وفق اصل ۱۱۷ 
ق.ا، تابع نظام »مجریه ریاستی« و به لحاظ انتخاب اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور، پیشنهاد ایشان به مجلس و اختیار ممیزی 

مجلس در تأیید نامزدها، تابع نظام »پارلمانی« می‌باشد. این وضعیت مرکب را می‌توان نظام نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی نامید. 
مطابق اصل ۱۱۷، »رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود ...«. پس از برگزاری انتخابات و تأیید صحت 
آن از سـوی شـورای نگهبان، نوبت به امضـای حکم ریاست جـمهوری می‌رسد. به موجب بند نهم از اصـل ۱۱۰ ق.ا، »امضـای حکم 
با مقام رهبری است«. امضای حکم رئیس‌جمهور از سوی مقام رهبری، نه تنها امری  انتخاب مردم  از  ریاست جمهوری پس 

»تشریفاتی« نیست، بلکه به جهت آثار حقوقی مترتب بر آن، واجد ماهیت انشایی »تنفیذ« می‌باشد. 
پس از تنفیذ حکم )اعتبارنامه( رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۱ ق.ا، »رئیس‌جمهور در مجلس ‏شورای ‏اسلامی ‏در جلسه‏‌ای ‏که ‏با 

حضور رئیس ‏قوه ‏قضاییه ‏و اعضای ‏شورای ‏نگهبان ‏تشکیل ‏می‏‌شود ... سوگند یاد می‏‌کند و سوگندنامه ‏را امضا می‏‌نماید«. 
رئوس مفاد سوگند رئیس‌جمهور از این قرار است: 

الف- پاسداری از قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و مذهب کشور؛
ب- به‌کارگیری همه استعدادها و صلاحیت‌ها برای خدمت به مردم و اعتلای کشور؛ 

ج- ترویج دین و اخلاق؛ 
د- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت؛ 

ه- پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت؛ 
و- هرگونه اقدام لازم برای حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور؛ 

ز- حفظ و نگهداری حرمت مقام ریاست جمهوری. 
سوگند رئیس‌جمهور نیز دارای ماهیتی ایقاعی و متبع می‌باشد. در این خصوص، اصل ۱۲۲ ق.ا. مقرر می‌دارد: »رئیس‌جمهور در 
حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی 
مسئول است«. قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/ 8/ ۱۳۶۵ مجلس 
شورای اسلامی، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس قوه مجریه و مسئولیت‌های ایشان را در اجرای قانون اساسی، 
در دو فصل احصا و تبیین نموده است. موقعیت خاص سیاسی و حقوقی رئیس‌جمهور در کشور، حاکی از نقش محوری و سازنده 
ایشان در ارتقای جایگاه ایران به عنوان عنصری فعال و قاعده‌ساز در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌باشد. بدون تردید، این مهم، منوط 
به شناسایی واقعیت‌ها و بررسی قابلیت اصلاح و تحول امور تا سطح بایدها بوده و این خود مشارکت، همبستگی و هم‌افزایی متقابل 

قوای سه‌گانه و آحاد ملت را می‌طلبد. 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
س
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اصول حاكم بر نحوه اجراي قصاص عضو

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

قانون‌گذار در فصل سوم از این بخش )مواد 439 الی 447( به‌موجب نه ماده اصول حاکم بر نحوه‌ اجرای قصاص 
عضو را مقرر نموده است. افزون بر مواد مندرج در این فصل، مواد عمومی مذکور در فصل نخست این بخش و 
همچنین مواد مربوط به اجرای قصاص عضو در آیین‌نامه‌ نحوه‌ اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و 

شلاق مصوب 1382 قوه‌ قضاییه نیز در اجرای قصاص باید مورد توجه قرار گیرد.
3واژگانک لیدی: قصاص، جنايت عمدي، ولي دم

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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مـاده 439: »ابزار قـطع و جـرح در 
قصـاص عضـو باید تیـز، غیر آلوده 
و مناسـب با اجرای قصاص باشد و 
ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت 
در  مقرر  تعزیر  موجب  و  ممنوع  او 
قانون اسـت. اگر مرتکـب بیمـار یا 
شرایط زمان و مکان به‌گونه‌ای باشد 
که در قصاص بیم سرایت به نفس یا 
صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، 
موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود. در 
غیر این صورت تا برطرف شدن بیم 
سرایت، قصاص به تأخیر می‌افتد«.

پيشينه تقنینی
این مـاده جایگزین مـادتین 281 و 282 
از قانون مجازات اسلامی مصـوب 1370 

شده است که این‌گونه مقرر نموده بود:
مـاده 281: »اگـر گرمی یا سـردی هـوا 
موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در 

هوای معتدل انجام گیرد«.
مـاده 282: »ابزار قصاص باید تیز و غیر 
مسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع 
و جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش 

از مقدار جنایت او ممنوع است«.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده از مسـائل مورد اتفاق فقها 
است و بر اساس لزوم تساوی میان جنایت 
و مجازات آن تقنین یافته است.)1(حکم 
موضوع ماده 439 قانون مجازات اسلامی 
)1392( مبـتنی بر حکم منـدرج در بند 
»پ« ماده 393 همـین قانون مورد نظر 
قانون‌گذار قرار گرفته و به تصویب رسیده 
است. بند »پ« ماده قانونی پیش‌گفته در 
بیان یکی از شرایط اختـصاصی قصاص 
تلف  مقرر می‌دارد: »خوف  عضو چنین 

مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد«.
باید  ماده، قصاص عضو  این  2- مطابق 
به‌گونه‌ای اجرا شود که شیوه، ابزار و زمان 
و مکان اجرای آن، موجب آزار مرتکب و 

زیاده شدن قصـاص از جـنایت ارتکابی و 
همچنین سبب تلف نفس جانی یا صدمه 

به عضو دیگر او نگردد.
3- چـنانچـه در اجـرای قصـاص عضـو 
احتمال آزار دیدن مرتکب یا بیشتر شدن 
قصاص از جنایت ارتکابی یا تلف نفس یا 
صدمه به عضو دیگر او وجود داشته باشد، 
باید ابتدا موانع را رفع و سپس مبادرت به 
اجرای قصاص نمود. در صورتی که امکان 
رفع موانع وجـود ندارد اجرای قصـاص 
تا برطرف شـدن بیم سـرایت به تأخیر 
می‌افتد. چـنانچه مجـری قصاص اعم از 
صاحب حـق یا مأمور اجرای احکام بدون 
توجه به این موارد حکم قصاص را اجرا 
نماید، به ترتیب مقرر در ماده 447 قانون 
مجازات  به   )2()1392( اسلامی  مجازات 

تعزیری محکوم خواهد شد.
4- چـنانچـه به‌واسطـه‌ استمرار وجـود 
موانع، بیم ایذاء مرتکـب یا زیاده شـدن 
قصاص از جنایت ارتکابی و یا تلف نفس 
یا صـدمه به عضو دیگر او وجود داشته 
باشد، بر اساس ماده 386 قانون مجازات 
اسلامی )1392(،)3( قصاص ساقط و دیه و 
مجازات تعزیری مورد حکم قرار می‌گیرد؛ 
چه اینکـه در ماده مذکور، »وجـود سایر 
شـرایط مقـرر در قـانون«، یکـی از ارکان 
ثبوت مجازات قصـاص در برابر جـنایت 
ارتکابـی دانسـته شـده اسـت و از آنجـا 
که شـرط مقـرر در بند »پ« مـاده 393 
این قـانون مفقود است، بنابراین مجازات 

قصاص عضو ثابت نخواهد بود.
5- مفـاد مـاده 42 آییـن‌نـامـه‌ نحـوه‌ 
اجرای احکام حدود، سـلب حيات، قطع 
عضـو و ... مصـوب 1398/3/26 رئيـس 
قوه‌ قضاییه به‌عنوان مکمل حکم مندرج 
در مـاده 439 قـانون مجـازات اسلامی 
)1392( نیـز قـابل استـناد است که در 
مقـام بیان شـیوه‌ اجـرای حکم قـصاص 
چنین مقرر داشته است: »مأمور اجراي 

حكم مكلف است پيـش از اجراي حكم، 
آلات و ادوات اجرا را بررسي نمـايد و از 
استحكام و آماده بودن آن براي اجراي 
از  استفاده  حاصلك ند.  اطمينان  حكم 
وسيله‌اي غير از آنچه اجراي حكم اقتضا 
به‌‌گـونه‌ايك ه موجـب شكنجه،  دارد و 
تعـذيب وي ا مثله شـدن محكوم گردد 
ممنوع است. همچنين عمليات اجرايي 
بايد توسط افرادي آموزش‌ديده دركمال 
آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود«.

***
ماده 440: »قصاص عضو را می‌توان 
فوراً اجراک رد لکن اگر علم به سرایت 
اجرا  قصاص  و  باشد  نداشته  وجود 
شـود و پـس از آن، جنایت سرایت 
کند و سـرایت پدید آمده عمـدی 
محسوب شود، مرتکب حسب مورد 
به قصـاص نفـس یا عـضو محکوم 
می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص 
نفس ولی‌دم باید دیه جنایتی راک ه 
به‌عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد 
شده است به او بپردازد و اگر سرایت 
پدید آمده غیرعمدی محسوب شود، 
مرتکب به دیه جنایتیک ه به‌وسیله 
سرایت، پدید آمـده اسـت محکوم 
می‌شـود و دیه مقـداریک ه قصاص 

شده استک سر نمی‌شود«.
پيشينه تقنینی

این مـاده به‌عنـوان متـناظر مـاده 278 
قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 1370 
با عـبارات مناسب‌تری شده که این‌گونه 

مقرر داشـته بود: 
»قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود 
و لازم نیـست صبر کنـند تا وضع جرح 
روشن شود. پس اگر قصاص اجرا شود و 
جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد، در 
صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به 
قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از 
اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که 
قبلًا به‌عنوان قصاص عضو بر جانی وارد 

شده به او پرداخت شود«.
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نکات مربوط به این ماده
1- مطابق مـاده 440 قـانون مجـازات 
اسـلامـی )1392( حـق قصـاصـی کـه 
به‌واسطه‌ جنایت ارتکابی ثابت شده است 
را می‌توان به فوریت استیفاء نمود؛ زیرا 
اقتضای حق ثابت شـده است و فـوریت 
در مطالبـه و اجـرای آن ضـرورت دارد. 
لـزوم رعـایت تسـاوی و ممـاثلـت میان 
جنایت ارتکابی و قصاص نیز با فوریت در 

استیفای حق معارض نمی‌باشد.
2- چـنانچه اجرای فوری قصاص عضو 
موجـب سـرایت به نفـس یا عـضو دیگر 
جانی شـود و مرتکـب نیز به آن سـرایت 
علم داشته باشد، اگر با قصد اقدام نموده 
باشد یا اینکه اقدام او به‌گونه‌ای باشد که 
نوعاً سبب قتل یا صـدمه بر عضـو شـود، 
رفتار او مشمول تعریف جنایت عمدی 
اسـت. در این فرض چنـانچه اولیای‌دم 
جـانی که به سبـب اقدام مجنی‌علیه به 
قتل رسیده اسـت خواهان قصاص نفس 
مجنی‌علیه باشند، باید پیـش از اجرای 
قصاص نفس دیه‌ جنایتی را که به‌عنوان 
قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به 
مجنی‌علیه بپردازند. اگر اقدام مجنی‌علیه 
در اجرای فوری حق قصاص عضو خود 
قرار  تعریف جنایت غیرعمدی  مشمول 
گیرد. صـرفاً به دیـه‌ جـنایتی محـکوم 
می‌شود که ناشی از سرایت است. در این 
فرض، دیه‌ مقداری که قصاص شده است 

کسر نخواهد شد.
3- پرسش: با عنایت به قسمت اخیر 
اسـلامی  مجـازات  قـانون   413 مـاده 
)1392( کـه مقـرر داشـته اسـت: »اگر 
مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به 
به  برای روییـدن دندان  مدت متعارف 
تأخیر می‌افتد«؛ و با توجه به اینکه طبق 
مـاده 440 همیـن قانون اجـرای فوری 
قصاص عضو تجویز شده است، آیا مفاد 
این دو ماده در تعارض با یکدیگر است؟

پاسخ: میان مفاد مادتین مذکور تعارضی 
وجود ندارد؛ ماده 440 در مقام بیان اصل 
کلی »فـوریت در اجرای قصـاص عضو« 
است. ماده 413 نیز به جهت طفل بودن 
مجنی‌علیه و ضـرورت رعـایت مصـلحت 
او، با تخصـیص اصـل کلـی منـدرج در 
ماده 440، تأخـیر صدور حـکم به مدت 
متعارف را تجویز نموده اسـت؛ بنابراین 
مفاد این دو ماده با یکدیگر مغایر نیست.

4- با عنایت به اینـکه در اجرای فوری 
قصاص عضو همواره امکان سرایت وجود 
دارد، برخی فقها از جمله امام خمینی )ره(،
شیـخ طوسی و شهـید ثانی، به تأخیـر 
انداخـتن اجـرای قصـاص جـهت تعیین 
تکلیف جـراحت از حـیث تسـری یا عدم 
تسری به نفس یا عضو دیگر را مستحب 
و موافق با احتیاط دانسته‌اند.)4( همچنین 
برخی دیگر از فقها اعتقاد دارند مادام که 
از بهبود عضو یأس حاصل نشود، قصاص 
جایز نیست.)5( شیـخ مفید نیز در کتاب 
مقنعه این‌گونه می‌فرماید: »شایسته است 
حاکم انتظار بکشد تا مجنى‌علیه به اهل 
فن مراجعه کرده و جراحت یا شکستگ ى
خـود را علاج کـند و بهبـود یابد. اگر با 
معالجه بهبود یافت حق قصاص ندارد و 
با  اگر  به ارش مى‌شود و  جان ىمحکوم 
معالجه‌ بهبود نیافت، حق قصاص خواهد 

داشت«.)6(

ماده 441: »برای رعایت تساوی قصاص
عضو با جنایت، باید حـدود جراحت 
کاملاً اندازه‌گیری شـود و هر چـیزی 
که مانع از استیفای قصـاص یا موجب 

ازدیاد آن باشد، برطرف گردد«.
پيشينه تقنینی

حکـم این مـاده جایگـزین حکم مندرج 
در مـاده 279 قـانون مجـازات اسـلامی 
مصـوب1370 شـده اسـت کـه این‌گـونه 

مقرر می‌داشت: 
»برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید 
حدود جـراحت کاملاً اندازه‌گیری شـود و 
هر چـیزی که مانع از استیفای قصاص یا 
موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد«.

نکات مربوط به این ماده
1- حکم ماده 441 مكمل حكم مندرج در 
ماده 394 همین قانون اسـت که در مقام 
بیان لزوم تناسب و مماثلت میان جنایت 
ارتـکابی و اجـرای قصـاص چـنین مقرر 
داشته است: »رعایت تساوی مقدار طول 
و عـرض در قصـاص جراحات لازم است 
لکن اگر طول عضو مورد قصاص کمتر از 
طـول عضو آسـیب دیده در مجنی‌علیه 
باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت 
کند و نسبت به مازاد جنایت دیه گرفته 
می‌شود لکن میزان در عمق جنایت صدق

عنوان جنایت وارده است«.
2- قاضـی اجـرای احـکام کیـفری در 
راستای نظارت بر صحت اجرای حکم و 
رعایت مفاد این ماده می‌تواند از نظریه‌ 
پزشکی قانونی یا پزشک معتمد استفاده 
نماید و مادام که نسبت به رعایت تساوی 
قصاص عضـو با جنایت اطمینان حاصل 
ننموده است، نباید نسبت به اجرای حکم 

دستور صادر کند.
3- چنانچه رعایت تساوی قصاص عضو با 
جنایت ممکن نباشد و بیم تعزیر)7( نسبت 
به نفس یا عضو دیگری برود، مطابق با 
5قاعده‌ کلی مـذکور در مـاده 386 قانون 
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مجازات اسـلامی )1392(، قصـاص عضو 
ساقط و به دیه و مجازات تعزیری تبدیل 

خواهد شد.
*** 

سبب  به  مرتکب  »اگر   :442 ماده 
حـرکت یا غیر آن موجب شودک ه 
انجام شود،  از جنایت  بیش  قصاص 
قصـاص‌کننده ضـامن نیست و اگر 
قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب 
زیاده باشد، حسب مورد به قصاص یا 

دیه محکوم می‌شود«.
پيشينه تقنینی

نظیر این ماده در ماده 280 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1370 پیـش‌بینی شده 

بود که چنین مقرر می‌داشت: 
»اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از 
جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست 
و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش 
از جنایت شـود، در صـورتی‌که این زیاده 
به  نسبت  قصـاص‌کـننده  باشد  عمدی 
مقدار زائد قصاص می‌‌شود و در صورتی 
که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد 

به عهده قصاص‌کننده می‌باشد«.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده مطابق با قـواعد و اصـول 
تنظـیم یافـته و در مقـام بیان ضـمانت 
اجـرای تخـلف از شرط رعـایت تساوی 

قصاص عضو با جنایت است.
2- در صـورتی که صـاحب حق قـصاص 
یا مجـری حکم و یا هـر فرد دیگری در 
مقام اجـرای حکم قصـاص عضـو باعث 
شود که ضرری بیش از جنایت ارتکابی 
نسبت به جانی وارد گردد؛ دو فرض قابل 
تفکیک است. چنـانچه با قصـد یا رفتار 
نوعاً زیان‌آور موجب ورود آسیب زیاده بر 
جنایت شده باشد، حسب مورد به قصاص 
عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شود و در 
صورتی که اقدام وی از نوع غیرعمد باشد، 

به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

3- شرط ثبوت قصاص یا دیه حسب مورد 
نسبت به قصاص‌کننده، مجری حکم و هر 
فرد دیگری در مقام اجرای حکم قصاص 
عضو آن است که آسیب وارد شده نسبت 
به جانی زیاده بر قصاص قابل انتساب به 
وی باشد؛ بنابراین چنانچه آسیب زیاده 
منتسب به خود جانی باشد، هیچ کس 
ضامن نخواهد بود؛ مانند آنکه در جریان 
اجرای حکم حرکت کند یا قصد فرار داشته 
باشد و هر یک از این امور موجب شود که 
طول یا عرض قصاص بیشتر از طول یا 
عرض جـنایت ارتکابی توسـط او گردد. 

***
ماده 443: »اگر زن حـامله محـکوم 
به قصـاص عضو باشـد و در اجرای 
قصاص پیش یا پس از وضع حمل بیم 
تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص 
تا زمانیک ه بیم مذکـور برطرف شود 

به تأخیر می‌افتد«.
پيشينه تقنینی

ایـن مـاده با برخـی تغـییرات نگارشـی 
مجـازات  قـانون  مـاده 262  جـایگزین 
اسـلامی مصـوب 1370 شـده اسـت که 

این‌گونه مقرر داشته بود: 
»زن حـامله که محکوم به قصاص است 
نباید قبل از وضـع حمل قصاص شود و 
پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب 
هلاکت طفل باشد، باید به تأخیر افتد تا 

خطر مرگ از طفل برطرف گردد«.
نکات مربوط به این ماده

1- مـانع مـوقتی پیـش‌بیـنی شـده در 
ماده 443 قانون مجازات اسلامی )1392( 
همان‌گونه که ذیل ماده 437 توضیح داده 
شد، از مسائل مورد اتفاق فقها است.)8(
2- مـدت زمانی که پس از وضـع حمل 
مـی‌توان اجرای حـکم قصاص عضو را به 
تأخـیر انداخت، حـداکثر دو سال است)9(
و با انقضای این مدت فرض بر این است 
که اجرای حکم موجب تلف یا آسیب بر 

طفل نخواهد شد و قاضی اجرای احکام 
در جهت جلوگیری از معطل ماندن حکم 
باید با رعایت دیگر شرایط قانونی مبادرت 

به اجرای آن نماید.
3- از مقایسه‌ احکام موضوع مادتین 437 
و 443 قـانون مجـازات اسلامی )1392( 
وجه فارق میان اجرای حکم قصاص نفس 
با اجرای حکم قصاص عضو پس از وضع 
حمل روشـن می‌شـود؛ به این شرح که 
در قصـاص نفس صرفاً در صورتی اجرای 
حکم به تأخـیر می‌افـتد که موجـب تلف 
)مرگ( طفل شود؛ لیکن در قصاص عضو 
همـین میزان که اجـرای حـکم موجب 
آسیب طفل شود به تأخیر خواهد افتاد. 
این موضـع قانون‌گـذار موافـق با قاعـده‌ 
احتیاط در دماء و حفظ نفوس نمی‌باشد 
و مبنای مشخص و روشنی برای آن یافت 

نشد.
***

ماده 444: »قصاصک ردن مرتکب در 
جنایت بر عضو، بدون بی‌هوشک ردن 
وی یا بی‌حـسک ـردن عضو او، حق 
مجنی‌علیه است مگر اینکه جنایت 
در حـال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو 

مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد«.
پيشينه تقنینی

مفاد این ماده در قانون مجازات اسلامی 
سابق مصـوب 1370 مشـابهـی نـدارد و 
وضـع آن از نوآوری‌هـای قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 محسوب می‌‌شود.

نکات مربوط به این ماده
1- این مـاده یکی دیگر از شقـوق لزوم 
مماثلـت در اجـرای قصاص عضو را بیان 
کرده است و حکم مقـرر در آن با قواعد و 

اصول کلی مطابقت دارد.
2- یکـی از فقهـای صـاحب‌نظر معـاصر 
در مقام توضیح حکم موضوع این ماده 
چـنین می‌فرماید: »آنچه اجمالاً از ادله‌ 
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تشریع قصاص به دست مى‌آید این است 
که بدون شک قصاص حق خاص ىاست 
داده  قرار  بر جان ى برا ىمجنى‌علیه  که 
شده است. همچنین جا ىاشکال نیست 
که در قصاص هم‌گون ىو برابر ى)مماثله و 
مساوات( در کمیت و کیفیت میان جنایت 
و کیفر آن لحاظ شده است. با توجه به 
این دو مقدمه، استدلال شـده اسـت که 
در مورد قصاص مجنى‌علیه یا ول ىاو حق 
دارد هنگام اجـرا ىقصـاص، جان ىرا از 
انجام عمل بى‌حس ىباز دارد؛ زیرا جنایت 
او به همین‌گونه و بدون بى‌حس کردن 
بوده اسـت. بل ىاگر جـنایت با بى‌حس 
کردن مجـنى‌علیه صـورت گرفـته باشد، 
جایز است که جان ىنیز به هنگام اجرا ى
قصاص خواستار بى‌حس کردن عضو خود 
شود« )هاشم ىشاهرودى، 1419: 347(.
این فقیه همچنین در پاسخ به جمعی از 
فقها که با استناد به روایت حلبی)10(مفاد 
این ماده را خارج از محدوده‌ مماثلت و 
هم‌گـونی در قصـاص دانسته‌اند چنین 
آورده اسـت: »از روایـت حـلبـ ىبیـش 
از این استفاده نمـى‌شـود کـه در مقـام 
قصـاص از مـثله کردن قـاتل و شکنجه 
کردن او که غالباً در اثر خـشم و تعصب 
و انتقام‌جـوی ىاتفاق مى‌افتـد نه ىشده 
است. از این رو امام علیه‌السلام در واقعه‌ 
قاتل  که  ندانسته‌اند  جایز  سؤال،  مورد 
را با عصا بکشند آن‌گـونه که او مقتول 
را کشـته بود؛ زیرا با این کار قـاتل‌ در 
معرض شکنجه شدن و بازیچه در آمدن 
قرار مى‌گرفت؛ به‌ویژه آنکه قصاص‌کننده 
نمى‌دانست که قاتل چگـونه و چقدر با 
عصـا مقـتول را زده بود تا مـرد. افزون 
بر این، روایت یاد شـده در خصوص حد 
قتل و کشـتن قاتل وارد شـده و بیان 
مى‌کنـد کـه در حـد قـتل، شرط اسـت 
که قاتل را با شمشیر بکشند نه به طریق 
غیر متعارف ىمثل زدن با عصا، هرچند 

اصل جنایت با ضربات عصا اتفاق افتاده 
باشد؛ بنابراین روایت مذکور دلالت ندارد 
که شرط مسـاوات و ممـاثله در سـایر 
جـهات که احسـاس درد از مهـم‌ترین 
آنها است، خصوصاً در قصاص زخم‌ها و 
اعضا ساقط است« )هاشم ىشاهرودى، 

.)353 :1419

3- مطابق با این مـاده، مجنی‌علیه حق 
دارد جانی را در هـمان حالتی که مـورد 
جـنایت قرار گرفته اسـت قصـاص کند؛ 
بنابراین چـنانچـه در حـالت هوشـیاری 
جنایت نسبت به او واقع شده است، حق 
دارد در حالت هوشـیاریِ جانی و بدون 
بی‌هوش کردن یا بی‌حس کردن عضو او، 

حکم قصاص نفس را اجرا کند.
4- حکـم قسـمت اخـیر ایـن ماده نیـز 
بر اساس رعایت تسـاوی قصاص عضـو با 
جـنایت تقنین یافته اسـت. در صورتی 
که مجنی‌علیه به هنگام ارتکاب جنایت 
نسبت به او بی‌هوش بوده یا عضو مورد 
جـنایت وی بـی‌حـس باشـد، صـرفاً بـا 
بی‌هوش کردن مرتکب یا بی‌حس کردن 
عضو او می‌تواند حکم قصاص عضو را اجرا 

نمایـد.

ماده 445: »مداوا و بی‌هوشک ردن 
مرتکب و بی‌حسک ردن عضو او پس 

از اجرای قصاص جایز است«.
پيشينه تقنینی

حکـم موضـوع این مـاده نیـز همـچون 
ماده 445 قانون مجازات اسلامی )1392( 
در قـانون مجازات اسلامی مصوب 1370 
مشابهی نداشت و وضع آن از نوآوری‌های 

قانون‌گذار محسوب می‌‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- حکم این ماده موافق با اصول و قواعد 
فقهی است؛ توضیح اینکه »شرط تساوی 
برای تحمیل یا تحمل آزار ناشی از جنایت، 
فقط در زمان اجرای قصاص لازم‌الرعایه 
اسـت و بلافاصـله پس از اجرای قصاص، 
کسی که عضو او قصاص شده، مجاز به 
هرگونه اقدام درمانی در راستای مداوای 
خـود یا کاستـن از آلام ناشـی از قصاص 
اسـت« )آقایی‌نیـا، 1392: 333-334(.
2- در کتب فقهی تصریحی به حکم مقرر 
در این ماده ملاحظه نشده، لیکن با توجه 
به اصل کلی »اصاله الاباحه« و عدم وجود 
منعی در این مورد؛ و همچنین با عنایت 
به اینکه مداوا و بی‌هوش کـردن مرتکب 
و بی‌حس کردن عضـو او پس از اجرای 
قصاص در تزاحم با حق مجنی‌علیه قرار 
ندارد؛ بنابراین قابل قبول و بدون اشکال 

به‌نظر می‌رسد.
***

مـاده 446: »اگر شخـصی هـمه یا 
مقداری از عضو دیگری را قطعک ند 
و مجنی‌علیه قسـمت جدا شـده را 
پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود«.

پيشينه تقنینی
حکـم موضوع ماده 446 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( متناظر با حکم مندرج 
اسلامی  مجـازات  قانون  مـاده 287  در 
)1370( است؛ با این تفاوت که ماده 287
به یک عضو )گوش( اشاره نموده  7صرفاً 
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بود، ولی مـاده 446 قـانون جـدید یک 
قاعده‌ کلی را ارائه داده اسـت که تمامی 

اعضا را شامل می‌شود. 
مـاده 287 قانون سـابق این‌گـونه مقرر 

داشته بود: 
»هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی 
و مجنی‌علیه قسمت جدا  را قطع کند 
شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص 

ساقط نمی‌شود ...«.
نکات مربوط به این ماده

1- مفـاد این ماده از اقوال مشهور فقها 
اسـت و از جمله شـیخ طوسی در کتاب 
مبسـوط چنین فـرموده اسـت: »هرگاه 
گوش کس ىرا بریده و جدا کنند، سپس 
مجنى‌علیه فوراً گوش بریده خود را‌ پیوند 
زده و به حـال اول برگرداند، با این حال 
جان ىباید قصـاص شـود؛ زیرا او به سبب 
جدا کردن گوش محکوم به قصـاص شده 
بـود و جدا شـدن نیز تحـقق یافـت ...« 
)هاشم ىشاهرودى، 1419: 311-313(. 
امام خمینی )ره( در کتاب تحریرالوسیله 
قصـاص  عـدم سقـوط حـق  پیـرامون 
مجنی‌علیه به‌واسـطه‌ پیوند عضو مورد 
جـنایت، این‌گـونه می‌فـرمایـند: »اگـر 
گوش کسـ ىقطع شـود و آن را پیـوند 
بزند، ظاهـر عدم سقـوط حق قـصاص 

است«)همان‌جا(.)11(
در روایتی از امام جعفر صادق علیه‌السلام
نیز چنین وارد شده اسـت: »اسحاق بن 
عمـار از امام جعـفر صـادق علیه‌السلام 
از پدرشـان علـیه‌السـلام روایت کـرده 
است که مـرد ىتکـه‌ا ىاز گوش مرد ى
را بریده اسـت. او را نزد امیرالمـؤمنین 
علـ ىعلـیه‌السـلام بـردنـد. حضـرت او 
را قـصاص کرد. آن فـرد تکـه‌ا ىرا که 
از گوشـش بریده شـده بود گرفت و با 
خون ىکه داشـت به گوشش برگـرداند و 
گوشـت گرفت و خوب شد. فرد اول نزد 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمد و از او باز 
درخواسـت قصاص کرد. حضرت دستور 

داد که دوباره گوشش را ببرند و دستور 
داد تا دفن شود و حضرت فرمود: قصاص 
تنها به خاطر عیب و عار ىاسـت که از 
او بر جا ىمى‌ماند )طباطبای ىبرودجرى، 
1429: 365/31(؛ بـه ایـن معـن ىکـه 
گوش جـان ىپس از اجرای قصاص باید 
همانند گوش مجنىٌ‌علیه پس از رضایت 

معیوب باقی بماند.
حقـی  گفـت  باید  نظر  این  توضیح  در 
که به‌واسطه‌ ارتکاب جنـایت نسبت به 
مجـنی‌علیه برای او ثـابت شـده اسـت، 
تحت هیـچ شرایطی سـاقط نمی‌شـود، 
مگر اینکه خود او راضی باشد یا شرایط 
قانونی اجرای حکم قصاص فراهم نباشد؛ 
بنابراین اقدام مجنی‌علیه در پیوند عضو 
قطع شده، مسقط حق قصاص ثابت شده 

برای او نخواهد بود.
2- چـنانچه مجنی‌علیـه پس از وقـوع 
با تمـهید مقدمات لازم، عضو  جـنایت 
شخـص دیگری را به محـل عضـو قطع 
شده‌ خود پیوند بزند، باز هم حق قصاص 
او ساقط نمی‌‌شود؛ البته ماده 445 قانون 
مجازات اسلامی )1392( نسـبت به این 
با  لیکن  است؛  ننموده  تصریح  موضوع 
عنایت به فلسفه‌ جعل آن حکم مندرج 
در این ماده بدون هیچ‌گونه اشکالی قابل 

استنباط است.
3- پرسش: با عنایت به اینکه ماده 446 
قانون مجازات اسلامی جواز پیوند عضو 
مقطوع را صـرفاً برای مجنی‌علیه مجاز 
دانسته اسـت، آیا می‌توان گفـت که در 
صورت قطع عضو جانی در مقام اجرای 
حکم قصاص عضو، پیوند مجدد آن عضو 
یا پیوند عضو متعلق به دیگری ممنوع و 

فاقد وجاهت قانونی است.
منحـصر  کـه  می‌رسـد  به‌نظـر  پاسخ: 
نمـودن حکم مقـرر در این مـاده برای 
مجنی‌علیه و عدم اشاره به وجود چنین 
حقی برای جانی به معنای منع آن برای 

او نمی‌باشد؛ زیرا:

اولاً، قانون‌گذار در مقام بیان حکم پیوند 
مجدد عضو مقطوع در فرض قطع عضو 
جانی در مقام اجرای حکم قصاص عضو 

نمی‌باشد؛
ثانـیاً، قـواعـد و اصـول کلـی از جمـله 
اصاله‌الاباحه نافی عدم امکان پیوند مجدد 
عضو مقطوع برای جانی نمی‌باشد؛ بلکه 
در مقام جواز آن حکم قابل استناد است؛
ثالثاً، نص قانونی مبنی بر ممنوعیت پیوند 
عضو مقطوع برای جانی و تجویز آن حکم 
به  ندارد.  وجود  مجنی‌علیه  برای  صرفاً 
تعبیر دیگر، مستـندی که عـدم تساوی 
میان جانی و مجنی‌علیه در این موضوع را 

مجاز نموده باشد به دست نیامد؛
رابعاً، جانی فقط محکوم به »قطع عضو« 
شده است و مقطوع‌العضو نگاه داشتن او 
برای حفظ اثر قصاص به منزله‌ عدول از 
اصل کلی لزوم مماثلت و تساوی میان 

جنایت ارتکابی و مجازات آن است؛
خامساً، در قانون مجازات اسلامی جدید 
برای این پرسش پاسخی ارائه نشده است؛ 
لیکن اشاره‌ قسمت اخیر ماده 287 قانون 
مجـازات اسـلامی )1370( را مـی‌تـوان 
مؤیدی بر جواز پیـوند عضو مقطوع برای 
جانی محـسوب نمود. این ماده در بحث از 
قصاص عضـو گوش چنیـن مقرر داشته 
بود: »... اگر جـانی بعد از آنکه مقـداری از 
گوش او به‌عنوان قصاص بریده شده، آن 
قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند 
دهد، هیـچ کس نمی‌تواند آن را دوبـاره 

برای حفظ اثر قصاص قطع کند«.
***

ماده 447: »درک لیه مواردیک ه در 
این بخش بهک تاب پنجم »تعزیرات« 
ارجاع داده شده اسـت، در خصوص 
قتل عمـدی مطابق مـاده )612(آن 
قـانون و در سـایر جـنایات عمدی 
مطابق ماده )614( و تبصـره آن عمل 

می‌شود«.

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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پيشينه تقنینی
مفـاد این مـاده جانشـین ماده 208 و 
تبصـره 2 مـاده 269 قـانـون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1370 شـده اسـت کـه 

چنین مقرر داشته بود:
ماده 208: »هرکس مرتکب قتل عمد 
شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی 
از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی 
موجـب اخلال در نظـم جامعه یا خوف 
شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران 
گردد، موجب حـبس تعزیری از 3 تا10 

سال خواهد بود«.
تبصـره 2 مـاده 269: »در مـورد این 
جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی 
از شکایت خـود گذشـت کرده باشـد یا 
موجـب قصاص نگـردیده ولیکن سبب 
اخلال در نظـم جامعـه یا خـوف شده 
یا بیم تجـری مرتکـب یا دیگران باشد 
موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال

خـواهد بود و معاون جـرم به حبس از 
دو ماه تا یک سال محـکوم می‌شـود«.

نکات مربوط به این ماده
1- این ماده به‌عنـوان حسن ختام کتاب 
سوم قانون مجازات اسلامی )1392( در 
به  تعزیری نسبت  تعیین مجازات  مقام 
مواردی است که در کتاب قصـاص مقنن 
ضمن اشـاره به قصاص یا دیه )حـسب 
ارتکابی هم  برای رفتار مجرمانه‌  مورد(، 

مجازات تعزیری مقرر کرده است.
با ماده 447 قانون مجازات  2- مطابق 
اسلامی )1392( مجازات تعزیری قتل 
عمـدی طبق ماده 612 قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( مصـوب 1375 بدین 
صورت تعیین گردیده اسـت: »هرکس 
مرتکب قتل عمد شـود و شاکی نداشته 
یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت 
کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، 
در صورتی که اقدام وی موجب اخلال 

در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم 
تجری مرتکب یا دیگـران گـردد دادگاه 
مرتکـب را به حـسب از سـه تا ده سال 
محکوم می‌نماید«. همچنین در جنایات 
تعزیری  قتـل، مجـازات  مادون  عمدی 
مرتکب وفق ماده 614 قانون پیش‌گفته 
اسـت که مقـرر می‌دارد: »هرکـس عمداً 
به دیگری جـرح یا ضربی وارد آورد که 
موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن 
عضـوی از اعضـاء یا منـتهی به مرض 
دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا 
منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در 
مواردی که قصاص امکان نداشته باشد 
چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم 
و صـیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری 
مرتکـب یا دیگـران گـردد به دو تا پنج 
سال حبـس محـکوم خـواهد شـد و در 
صـورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب 
به پرداخـت دیه نیز محـکوم می‌شود«.

پي‌نوشت‌ها:
1- برای مطالعه‌ بیشتر آراء فقها و مستندات ایشان، بنگرید به: موسوی خمینی، 

سید روح‌الله، تحریرالوسیله، جلد 2، 1384.
2- »در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم »تعزیرات« ارجاع داده شده 
است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده )612( آن قانون و در سایر جنایات 

عمدی مطابق ماده )614( و تبصره آن عمل می‌شود«.
3- »مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و 
وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از 

حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد«.
موسوی  به:  کنید  رجوع  ایشان،  مستندات  و  فقها  آراء  بیشتر  مطالعه‌  برای   -4
خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، 1384، جلد 2؛  طوسی، ابوجعفر محمد 

بن حسن، الخلاف، جلد 3، 1407. 
یجوز  »لا  می‌فرماید:  چنین  باره  این  در  کافی  کتاب  در  حلبی  ابوالصلاح   -5
القصاص بجرح و لا قطع و لا کسر و لا خلع حت ىیحصل الیأس من صلاحه« )تا 
از بهبود زخم یا قطع یا شکستگ ىیا دررفتگ ىیأس حاصل نشود، قصاص جایز 

نیست( )هاشم ىشاهرودى، 1419: 311(.
6- »و ینبغ ىأن ینظر الحاکم بالمجروح او المکسور حت ىیعالج و یستبری حاله 
بأهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم یقتص له لکنه یحکم عل ىالجان ىبالارش فیما 

جناه فان لم یصلح بعلاج حکم له بالقصاص« همان‌جا.
7- »تغریر« به معنای چیزی را در معرض هلاک گذاشتن و به خطر انداختن 

است )معین، 1387: 332(.
نجفی،  به:  کنید  رجوع  ایشان،  مستندات  و  فقها  آراء  بیشتر  مطالعه‌  برای   -8

محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، 1404، جلد 41.

9- بـرای ملاحظـه‌ اسـتدلال و مسـتندات، رجـوع کنیـد بـه نکتـه‌ چهـارم ذیل 
ماده 437 قانون مجازات اسلامی 1392.

10- در روایت صحیح حلب ىاز امام صادق علیه‌السلام آمده است: قال: سألناه عن 
رجل ضرب رجلًا بعضاً فلم یقلع عنه الضرب حت ىمات أیدفع ال ىول ىالمقتول 
فیقتله؟ قال: نعم و لکن لا یترک یعبث به و لکن یجیز علیه بالسیف. حلب ىمى‌گوید: 
از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: مرد ىبا عصا مرد دیگر ىرا زد و آن قدر او را زد 
تا مُرد. آیا قاتل به ول ىمقتول سپرده مى‌شود تا او را بکشد؟ امام علیه‌السلام فرمود: 
بلى، اما قاتل را در اختیار نمى‌گذارند تا با او باز ىکند ]با شکنجه او را بکشد[، ول ى

مى‌تواند او را با شمشیر بکشد )حر عاملى، 1414: 95/19(.
به: خویی،  کنید  ایشان، رجوع  و مستندات  فقها  آراء  بیشتر  مطالعه‌  برای   -11

سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، 1422. 
فهرست منابع:

1- آقایی‌نیا، حسین، حقوق كيفري اختصاصي: جرایم علیه اشخاص، تهران: 
ميزان، چاپ 11، 1392

2- طباطبایـ ىبروجـردى، آقـا حسـین، منابـع فقـه شـیعه، برگـردان: مهـد ى
حسـینیان قم ىو م صبورى، جلد 31، تهران: فرهنگ سـبز، چاپ 1، 1429 هـ . ق
3- عاملى�، محم�د ب�ن حس�ن )حرعامل�ی(، وسائل‌الشـیعه فی شـرح مسـائل 

الشـریعه، جلـد 19، 1414 هــ . ق
4- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات ما، چاپ 1، 1387

5- موسوی خمینی )ره(، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، جلد 2، قم: تنظيم و نشر 
آثار امام خميني )ره(، چاپ 3، 1384

انتشارات  تهران:  جزا،  فقه  بایسته‌ها ى محمود،  سید  شاهرودى،  هاشم ى  -6
9ميزان و دادگستر، چاپ 1، 1419 هـ . ق
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دکتر محمدرضا یزدانیان، مستشار قضایی و مدرس دانشگاه

قسمت آخر

چکیده
در قسمت اول ضمن اشاره به مباني نظري علمي و صلاحيت كيفري و همچنين جايگاه و ساختار دادسراها و دادگاه‌هاي 

نظامي در نظام قضايي كشور، مستندات قانوني صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان قضايي نيروهاي مسلح بيان شد.
همچنين مصاديق صلاحيت ذاتي و اضافي سازمان قضايي در ده بند ذكر شد كه به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: 1- رسيدگي 
به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي؛ 2- جرايم حين خدمت نظاميان؛ 3- جرايم امنيتي كاركنان نيروهاي 
مسلح؛ 4- جرايم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندي شده كاركنان وزارت اطلاعات؛ 5- جرايمي كه در حين رسيدگي به جرايم 
خاص نظامي كشف شود؛ 6- جرايم اسرا در زمان اسارت؛ 7- جرايم مرتبط با وظايف خاص كاركناني گان‌هاي حفاظت 
دستگاه‌هاي اجرايي؛ 8- جرايم امنيتي مرتبط با خدمت كاركنان قراردادي؛ 9- جرايم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندي شده 
نيروهاي مسلح از ناحيه غیرنظامیان همكار نيروهاي مسلح در امر تأمين تجهيزات و تسليحات؛ 10- جرايم مرتبط با 

سلاح و مهمات كاركنان شاغل نيروهاي مسلح.
در شماره قبل پنج مورد از مصاديق صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ادامه 
بحث ساير مصاديق صلاحيت‌هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح را از منظر علمي و كاربردي مورد تجزيه و تحليل قرار 

مي‌دهيم.

نگاهی علمی وک اربردی به صلاحیت‌های سازمان قضایی 
نیروهای مسلح با تأکید بر صلاحیت‌های جدید آن

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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ث- رسـيدگي به جـرايم اسـراي 
ايراني عضـو نيروهـاي مسلح وي ا 

اسراي بيگانه در مدت اسارت
عضو  ايراني  اسراي  جرايم  به  رسيدگي 
در  بيگانه  اسراي  وي ا  مسـلح  نيروهاي 
مـدت اسـارت در دادگاه‌هـاي نـظامـي 
به اسـتناد ماده 2 قانون تعـيين حدود 
صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي 

كشور صورت مي‌گيرد.)1(
رسيدگي به جرايم اسيران جنگي بیگانه 
در دادگاه‌هـاي نـظامي در قـرارداد ژنو 
راجع به معامله با اسيران جنگي مورخ
 12 اوت 1949 نيز پيش‌بيني شده است.)2(
برابر ماده 84 قـرارداد موصـوف: »تنـها 
دادگاه‌هـاي نظامـي مي‌تـواننـد اسـيران 
جنگي را دادرسيك نند، مگر آنكه قوانين 
دولت بازداشـتك ننـده، به‌صـراحت به 
دادگاه‌هايك شـوري اجـازه داده باشـد 
افراد نيروهاي مسلح خود آن دولت راك ه 
مرتكب همان عمـل خلاف اسير جنگي 
شـده باشـند، دادرسـيك ننـد. در هيچ 
موردي اسـير جنگي نبـايد در دادگاهي 
كه متضمن تضمينات معمول استقلال و 
بي‌طرفي نباشد و بالأخـص در دادگاهي 
كه جريان دادرسي آن، حقوق و وسايل 
دفـاع را طبق مـاده 105 تأميـن نكند، 

دادرسي شود« )کنعانی،1385: 208(.
در ماده 105 قرارداد »حق برخورداري از 
زمان و تسهيلات دفاعي، حق برخورداري 
از ويكـل )اعـم از وكـيل تـعيـينيي ـا 
تسخيري(، حـق آگاهي از حقوق دفاعي 
خود، حق برخورداري از دادرسي علني، 
حق آگاهي از موضوع اتهامات و دلايل 
آن و حق دستـرسي و در اختيار داشتن 
يكفرخواسـت و مدار كمربوط به اتهـام 
منتسبه« به رسميت شناخته شده است.

همچـنين برابر قسـمت اخير ماده مورد 
اشـاره، »نماينـدگان دولت حـامي حق 
خواهـند داشـت در جلـسات دادرسـي 
حضوري ابند، مگر آنکه دادرسي از لحاظ 
مصالح تأمينيك شور در جلسه غيرعلني 
بـه عمـل آيـد. در اين صـورت دولـت 
بازداشتك ننده، اين موضوع را به دولت 

حامي اطلاع خواهد داد«.
البته مقررات ژنو شامل محاكمه اسراي 
بازداشـتك ننده  بيگانه توسـط دولـت 
مي‌شـود، در حـاليك ه مصـوبه مجـمع 
نيروهـاي  عضـو  ايراني  اسراي  شـامل 
مي‌شود  ملاحظه  مي‌شـود.  نيز  مسـلح 
اصـول  ژنو،  قـرارداد  مقـررات  برابر  كه 
ازجـمله؛  منصـفانه  دادرسـي  بنيـادين 
و  دادگاه  بي‌طـرفي  و  استـقلال  »اصل 
مقام قضايي، برخورداري متـهم از زمان 
و تسـهيلات دفـاعـي لازم و دادرسـي 
علني« بايد در رسيدگي به جرايم اسرا 
توسط دادگاه‌هاي نظامي رعايت شود. از 
لحاظ پيشينه تقنيني نیز در این مورد 
در تبصره ماده 91 قانون دادرسي ويك فر 
ارتش مقرر شـده بودك ه اسراي جنگي 

تابع دادگاه‌هاي نظامي ‌باشند.
گرچه از لحاظ مستند قانوني ايرادي به 
نظامي  دادگاه‌هـاي  صلاحيت رسيدگي 
به جرايم ارتكابي اسرا وارد نيست، ليكن 
مصوبه مجمع دايره صلاحيت دادگاه‌هاي 
قلمرو  و  چارچوب  به  نسبت  را  نظامي 
اصـل 172 قانون اسـاسي گسترش داده 
اسـت. شوراي نگهبان در نظريه شماره 
3399 مـورخ 1371/3/25 در خصـوص 
لايحه مجـازات جرايم نيروهاي مسـلح 
ايران مصـوب 1371/2/29ك ميسـيون 
و حقوقي مجلس شوراي  قضـایی  امور 
اسلاميك ه در تبصره »3« ماده 1 لايحه، 
رسيدگي به جـرايم اسرا در صـلاحيـت 

دادگاه‌هاي نظامي قرار گرفته بود، چنين 
اظهارنظر نموده است: »چون مستفاد از 
قانون اساسي اين استك ه اصل بر عام 
بودن دادگاه‌ها است و دادگاه‌هاي خاص 
مذكور در اصل 172 شامل اسرای جنگي 
و خصوصاً جرايم عمومي آنها نمي‌شود، 
اين تبصره خلاف قانون اساسي شناخته 

شد« )فتحی، 1396: 5(.
جرايم  به  نظامي  دادگاه‌هاي  رسيدگي 
اسراي بيـگانه در زمان اسـارت، هرچند 
از منظر قانون اساسي با چالش توسعه 
صلاحيت روبرو است، ليكن با توجه به 
تجويز قرارداد ژنو و الحاق دولت ايران به 
قرارداد موصوف و به شرط رعايت اصول 
دادرسي منصفانه مقـرر در مواد قرارداد 
مورد اشاره به‌خصوص مواد 84 و 105، 

قابل توجیه و دفاع است.
ج- رسيدگـي به جـرايم كاركنان 
يگان‌هـاي حفـاظت دستگاه‌هـاي 

اجرايي
در بند »4« ماده 10 دستورالعمل تشكيل 
يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي 
احكام  قانون  تبصره مـاده 35  موضـوع 
مصوب  توسعهك شور  برنامه‌هاي  دائمي 
سال 1395،)3(رسيدگي به جرايمك اركنان 
يـگان‌هـاي حفاظـت در دستـگاه‌هـاي 
اجرايي در صورتيك ه در راستاي وظايف 
انتظامي، حفـاظتي و به‌كارگيري سلاح 
و مهـمات باشـد، در صـلاحيت سازمان 
قضايي نيروهاي مسلح قرار گرفته است.)4(
تركـيب  و  سـازماني  ساختار  لحـاظ  از 
نيروي انسـاني، به استناد مقررات ماده 9 
دستورالعمل تشكيلي گان‌هاي حفاظت 
در دستـگاه‌هـاي اجـرايي، فـرماندهـان 
يگان‌هاي حـفاظت دستگاه‌هـاي اجرايي 
از بينك اركنان ارشـد انتظاميي ا نظامي 
11شـاغل، با پيشـنهاد و هماهنگي ناجـا و 
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بالاترين مقام دستگاه اجرايي تعـيين و 
پس از موافقت ستادك ل، توسط فرمانده 
ناجا منصوب مي‌شوند، همچنين جانشين 
فرماندهـان  انتظامـيي گان،  معـاون  و 
يگان‌هاي استاني و شهرستان‌هاي مهم با 
تعامل في‌مابين ناجا و دستگاه اجرايي، به 
صورت مأمور به خدمت از نيروهاي مسلح 
تأمين مي‌شوند.ك اركنانيك ه از نيروهاي 
مسلح به صورت مأمور به خدمت دري گان 
حفاظت خدمت مي‌نمايند، تابع قوانين و 
مقـررات اداري و اسـتخـدامي سازمـان 
متبوع خود در نيروهاي مسلح مي‌باشند. 
ماده 10 دستورالعمل موصوف نيز تأمين 
نيروي انسـانيي گان را بر عهده دستگاه 
اجرايي مربوط دانسـته و مقرر نمودهك ه 
از  مأمور  )به‌جزك اركنان  كاركناني گان 
نيروهاي مسلح( از نظر قوانين و مقررات 
مانند  مزايا  و  استخدامي، حقوق  اداري، 
سايرك اركنان دسـتگاه متبوع مي‌باشـند.
با عنايت به مراتبي ادشده،ك اركنان شاغل 
و بازنشسته نيروهاي مسلح و همچنين 
كاركنان غير‌نظامي، تريكب نيروي انساني 
يگان‌هـاي حفاظـت دسـتگاه اجرايي را 
تشكيل مي‌دهند. از طرفي وفق بند »4« 
ماده 10 دستورالعمل، رسيدگي به جرايم 
كاركناني گان‌هـاي حفاظت دستگاه‌هاي 
اجرايي )به‌جزك اركنان مأمور از نيروهاي 
مسلح( برابر قوانين جاريك شور بوده و 
در صورتيك ه در راستاي وظايف انتظامي، 
حفاظتي و به‌كارگيري سلاح و مهـمات 
باشد، تابع ضوابط نيروهاي مسـلح و در 
صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح 

مي‌باشد.
به عبـارت ديگـر، رسيـدگي به جـرايم 
كاركناني گان‌هاي حفاظت دستگاه‌هاي 
اجـرايي کشـور )اعـم ازك اركنان شـاغل 
و بازنشسته نيروهـاي مسلح وك اركنان 

غيرنظامي( در سـه مـورد در صـلاحيـت 
دادسـراهـا و دادگاه‌هـاي نـظامـي اسـت.
1- جـرايم در راستاي وظايف انتظامي؛)5(
2- جرايم در راستاي وظايف حفاظتي؛)6(
3- جـرايم در راستاي به‌كارگيري سلاح 

و مهمات.)7(

در ماده 35 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي 
توسعهك شور، مقرر شـده اسـتك ه اين 
يگان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات 
تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند؛ ولي 
مرجع قضايي رسيدگي به جرايمك اركنان 
يگان‌هـاي حفاظت دستگاه‌هاي اجـرايي 
در ماده موصوف تعـيين نشده اسـت. به 
عـبارت ديگر، مقـررات بند »4« ماده 10 
دستورالعمل تشكيلي گان‌هاي حفاظت 
در دستگاه‌هاي اجرايي، فراتر از ماده 35 
قانون احـكام دائمي برنامه‌هاي توسـعه 
كشور است، ليكن ازآنجاك ه دستورالعمل 
مقام معظم رهبري  به تصويب  يادشده 
رسيده است، موضـوع مشمول مقـررات 

تبصره »1« ماده 597 قانون آيين دادرسي
جـرايـم نيـروهـاي مسـلـح و دادرسـي 
الكتـرونيكي مصـوب 1393، مي‌شـود.)8( 
در خصوص رسيدگي به جرايم مربوط به 
وظايف انتظامي، حفاظتي و به‌كارگيري 
سـلاحك اركنان شـاغل مأمـور نيروهـاي 
مسلح، تبصره »1« ماده 1 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، نيز 
رسيدگي به جرايم مزبور را در صلاحيت 
دادگاه‌هـاي نـظامـي قـرار داده اسـت.)9( 
ضمن اينكه اين جرايم معمولاً در راستاي 
وظايـف خـاص نظامي و انتـظامي آنان 
موضـوع اصل 172 قانون اساسي، ماده 1
نيروهـاي مسلح  قانون مجازات جـرايم 
مصـوب 1382 و مـاده 597 قانون آيين 
دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي 
الكترونيكي مصوب 1393، مي‌باشد؛ اما 
رسيدگي دادگاه‌هـاي نظامي به جـرايم 
اعضـاي بازنشسته نيـروهـاي مسـلح و 
كاركنـان غير‌نظاميي گان‌هاي حفاظت 
دستـگاه‌هـاي اجـراييك ـه در راسـتاي 
وظايف انتـظامي، حفاظتي و به‌كارگيري 
از  مي‌شـوند،  مرتكب  مهـمات  و  سلاح 
مصادیق توسعه صلاحیت سازمان قضایی 
نیروهای مسلـح محسوب می‌شود. نکته 
مهم‌تر این است که به استناد بند »4« 
ماده 10 دستـورالعمل تشكيلي گان‌هاي 
حـفـاظـت در دستـگاه‌هـاي اجـرايـي، 
رسيـدگي به جـرايمك اركناني گان‌هـاي 
یادشده، در صورتيك ه در راستاي وظايف 
انتظامي، حفاظتي و به‌كارگيري سلاح و 
مهمات باشد، تابع ضوابط نيروهاي مسلح 
مي‌باشد؛ یعنی در موارد موصوف کارکنان 
يگان‌هـاي حـفاظت اعـم از نظامـیان و 
غیرنظامیان از لحاظ اعمال مجازات نیز 
تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 

هستند.

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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چ- رسیـدگـی بهک لـیه جـرایم 
خـدمـت  بـا  مـرتبـط  امنـیتی 
بـرای نیروهـای مسلـح،ک ارکنان 
قـراردادی و یاک سـانیک ه به‌طـور 
موقت در خدمت نیروهای مسلح، 
سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های 
وابسته هستند و مشمول مقررات 
استخـدامی نیروهـای مسلـح نیز 

نمی‌باشند.
قـراردادی  بر کارکنـان  ناظـر  بنـد  این 
و یا کسـانی اسـت کـه به‌طـور مـوقت 
سـازمان‌هـا،  یـا  مسلـح  نیـروهـای  در 
مؤسـسات و شرکـت‌های وابسته به آن 
خدمت می‌کنند، لیکن مشمول قوانین 
استخدامی نیروهای مسلح نمی‌باشند؛ به 
عبارت دیگر، کارکنان یادشده غیرنظامی 
هسـتند. کسـانی که به‌طـور موقـت در 
خدمت نیروهای مسلح هستند و مقررات 
استخدامی نیروهای مسلـح بر وضعیت 
خدمتی آنان حاکم است مانند کارکنان 
خرید خدمت، از اعضای نیروهای مسلح 
محسوب و مشـمول بنـد »ح« مـاده 1 
قانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مسلح 
مصوب 1382، می‌شوند. موضوع این بند 
رسیدگی دادگاه‌های نظامی به جرایم علیه 
امنیت کشور کارکنان قراردادی یا کسانی 
است که به‌طور موقت در خدمت نیروهای 
مسلح می‌باشند، اما جرایم امنیتی که با 
خـدمت کارکنان موصـوف در نیروهـای 
مسلح ارتباط دارد و شامل کلیه جرایم 
امنیتی آنان نمی‌شود حتی اگر ارتکاب 
در زمان خدمت باشد؛ به‌عنوان مثال اگر 
این اشخـاص در زمان خـدمت مرتکب 
بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام شوند، ولی 
موضوع فعالیت مرتبط با خدمت آنان در 
نیروهای مسلح نباشد، رسیدگی به جرم 
ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های نظامی 

امنيتي، جرايم  از جرايم  نیست. منظور 
عليه امنيت داخلي و خارجيك شـور است 
که در مـواد 17 الي 28 قانون مجـازات 
جرايم نيروهـاي مسـلح مصـوب 1382 
و مواد 498 الي 512 قانون تعزيرات و 
همچنين در برخي از قوانين خاص جزايي 
بيان شده است. منظور از عبارت »مرتبط 
با خدمت برای نیروهای مسلح« نیز ارتباط 
با وظیفه‌ای است که برابر قرارداد یا بدون 
قرارداد برای غیرنظامیان موضوع این بند 
از سوی نیروهای مسلح تعیین و تعریف 
می‌شود. این بند کلیه قراردادهای کاری 
اعم از قراردادهـای مشـمول قانون کار و 
غیر آن را در برمی‌گیرد. حتی افرادی که 
بدون قرارداد و به‌طور موقـت در خدمت 
سازمان‌هـای نظامی و انتظامی هـستند و 
خـدماتی را انجام می‌دهـند، در شمـول 
مقـررات این بند قرار می‌گیرند. در مورد 
ارائه خدمات اشخاص به صورت روزمزد و 
ساعتی نیز چنانچه استمرار این خدمات 
در حدی باشد که عرفاً عنوان »در خدمت 
نیروهای مسلح بودن« بر وضعیت کاری 
آنان صـدق کنـد، موضـوع مشمول این 
بند می‌شـود. فلسفـه و دلیل توجیهی 
ضرورت رسیدگی به جـرایم موصوف در 
سازمان قضایی نیروهای مسلح از منظر 
نیروهای مسلح  اسرار  از  نظامی صیانت 
است؛ زیرا در نیروهای مسلح به‌خصوص 
و  مؤسسات  بـنیادهـا،  سـازمان‌هـا،  در 
زیـادی  تعـداد  وابسـته،  شـرکـت‌هـای 
از کارکنـان قراردادی مشـغول خـدمت 
هستـند که رابطه استخدامی با نیروهای 
مسلح ندارند و از طرفی حسب مقتضیات 
پست سازمانی و مـوقعیت شـغلی خود 
ممکن است به اطلاعات طبقه‌بندی شده 
نظامی دسترسی داشته باشند. بر اساس 
این دیدگاه، حفاظـت از اسرار نیروهای 

مسلح، ایجاب می‌کند که جرایم امنیتی 
کارکنان موصـوف که مرتبط با خدمت 
در نیروهـای مسلح اسـت در دادگاه‌های 
نظامی رسیدگی شـود. از لحاظ تطبیق 
موضوع با اصل 172 قانون اساسی، این 
اضافی  مصـادیق صلاحیت‌هـای  از  بند 
سازمان قضایی است. البته تعیین مجازات 
افراد موضوع این بند تابع قانون مجازات 
اسلامـی و سایر قـوانین عمـومی است.
ح- رسیدگی به جـرایم مرتبـط با 
اطلاعات طبقه‌بندی شده نیروهای 
مسلـح، اشخـاصیک ـه به صـورت 
مستقـیم یا غیـرمستقیم نسبت 
به تأمـین تجـهیزات و تسلیحـات 

نیروهای مسلح همکاری دارند.
غیرنظامیانی  بند،  این  موضوع  اشخاص 
هستند که به صورت انفرادی و یا تحت 
عنـاوین شرکت یا مؤسسـات خـدماتی، 
تـولیـدی و یـا پیمـان‌کاری به صـورت 
مستـقیم یـا غـیرمستـقیم، در تـأمـین 
تجـهیزات و تسلیـحات نیروهای مسلح 
همکاری دارند. چـنانچه فرآیند تولید یا 
ساخت، خرید، تهـیه و تحـویل قطعات، 
تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای 
مسلح و یا کاربرد و محـتوای آنها دارای 
یادشده  و اشخـاص  باشـد  طبقه‌بنـدی 
با ارتکاب رفـتار مجـرمانه، حیـطه‌بندی 
فرآیند مورد اشاره را نقـض کنـند؛ مانند 
اینکه اطلاعات طبقه‌بندی شـده مرتبط 
با مسـئولیت خود را افشـا و یا در اخـتیار 
دشـمن قـرار دهنـد، جـرایم مربوط در 
سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی 
می‌شـود. رسیـدگی به جـرایم مرتبط با 
اطلاعات طبقه‌بندی شده نیروهای مسلح 
به معنای رسیدگی به کلیه جرایم امنیتی 
اشخاص یاد شده نیست. صرفاً رسیدگی 
13به جـرایمی کـه با اطلاعات طبـقه‌بندی 
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و  دارد  ارتباط  مسلـح  نیروهـای  شـده 
و  تجهیزات  تأمین  با  مرتبط  طرفی  از 
تسلیحات نیروهای مسلح توسط اشخاص 
موصـوف اسـت در صـلاحیت سـازمان 
قضایی می‌باشد. همچنین تعیین کیفر 
افراد موضوع این بند تابع قوانین عمومی 
است. منظور از تجهیزات نیروهای مسلح، 
تجهـیزات نظامی و انتـظامی اسـت. در 
تعـریف تجهـیزات نظامی آمـده اسـت: 
یک  تجهیز  به‌منظور  که  اقلامی  »کلیه 
فرد )سـرباز( یا یک سـازمان مـورد نیاز 
است؛ مانند جنگ‌افزار، خودرو، ابزارآلات 
و اقلام مشـابه« )رستمی،1378: 252(. 
منظور از تجـهیزات نظامی، تجهیزات و 
نیروهـای  استفاده  مـورد  خـاص  اقلام 
مسلح در مأموریت‌های نظامی از قبیل 
دوربین‌هـای حـرارتی و دیـد در شـب، 
بی‌سـیم‌هـای نظامـی و هـواپیـماهـای 
شناسایی بدون سرنشین است. همچنین 
منظور از تجهیزات انتظامی، تجهیزات و 
اقلامی است که در مأموریت‌های نیروی 
انتظامی به‌منظور تأمین امنیت جامعه و 
افراد استفاده می‌شوند؛ از قبیل دستبند، 
باتوم و چراغ‌های گردان هشدار دهنده 
و یا طبق ضـوابط برای دفاع شخـصی 
از  افراد قرار می‌گیرد. منظور  در اختیار 
تسلیحات مورد استفاده نیروهای مسلح 
هم اقسام سلاح گرم )اعم از سلاح گرم 
سبک، سلاح گرم نیـمه‌سنگین و سلاح 
گرم سنگین(، سلاح سرد جنگی، سلاح 
لیزری، مهمات جنگی، مواد محترقه، مواد 
ناریه و مواد منفجره و مانند آن است.)10(

از نگاه و راهبرد نظامی، حفظ محرمانگی 
تأمین تجهیزات و تسلیحات مورد استفاده 
نیروهـای مسلح و حـراست و صیانت از 
اسرار نظامی که ارتباط مستقیم با توان 
دفـاعی کشور دارد دلیل عمده توجیهی 

و قابل دفاع رسیدگی دادگاه‌های نظامی 
منـظر  از  اما  است؛  موصـوف  به جرایم 
تطبـیق با اصل 172 قانون اساسی، این 
توسـعه صلاحـیت سازمان قضایی  بند 

محسوب می‌شود.

خ- رسیدگی بهک لیه جرایم مرتبط 
با سـلاح و مهـمات توسطک ارکنان 

شاغل در نیروهای مسلح
مرتکبان جرایم موضوع این بند کارکنان 
شاغل نیروهای مسلح »كادر ثابت )پايور(، 
پيماني، وظيفه، خریدخدمت و بسيجي« 
هستند و مفـاد آن شامل غیـرنظامیان و 
همچـنین نظامیان بازنشسته نمی‌شـود. 
همچنین با توجه به مطلق بودن مقررات 
این بند، نیازی نیست که ارتکاب جرایم 
مرتبط با سلاح و مهمات در زمان خدمت 
نظامـیان باشـد. ارتکاب جرایم موصوف 
در خـارج از محـل یا زمان خـدمت نیز 
مشـمول صـلاحیت رسیـدگی سـازمـان 
قضایی می‌شود. برخی از مصادیق جرایم 
مرتبط با سلاح و مهمات عبارت است از: 
»قاچاق سلاح و مهمات، ساخت، مونتاژ، 
نگهداری، حمل، توزیع و هرگونه معامله 
سلاح و مهمات بدون مجوز،)11(تیراندازی 
غیـرمجـاز و برخـلاف مقـررات، فـروش، 

رهـن، سرقـت، مخفی نمـودن سلاح و 
مهـمات، اسـتفاده و مصـرف غیـرمجـاز 
سلاح و مهمات«.)12(همچنین در برخی 
وسیـله  سلاح  اسـت  ممکن  جـرایم  از 
ارتکاب جرم باشد مانند سرقت مسلحانه، 
آدم‌ربایی یا گروگان‌گیری با سلاح، ایراد 
صدمه بدنی و یا تهدید اشخاص با سلاح. 
این  دهندگان  پیشنهاد  منظور  هرچند 
بند، رسیدگی سـازمان قضـایی به این 
موارد نبوده است، اما با توجه به اطلاق 
مقررات یاد شده، این برداشت قضایی نیز 
به ذهن متبادر می‌شود؛ بنابراین ضرورت 
دارد در اصـلاحـات مـربوط، ایـن ابهـام 
رفع شـود. در مواردی که ارتکاب جرایم 
مرتبط با سـلاح و مهمات در ارتباط با 
وظایـف و مسئولیت‌هـای خـاص نظامی 
و انتظامی اعضای نیروهای مسلح یا در 
حین خدمت یا به سبب خدمت یا مرتبط 
با سلاح سازمانی و یا با سوءاستفاده از 
موقعیت شغلی آنان باشـد، با توجـه به 
اهمیت موضوع و آثار و تبعـات زیان‌بار 
و مخرب آن بر امنیت جامعه، محاکمه 
نظامیان در دادگاه‌های نظامی قابل دفاع 
است، هرچند که وقوع آن خارج از زمان 
و یا محـل خدمت باشـد. البته برخی از 
مـوارد یادشـده داخـل در صلاحیت‌های 
ذاتی و یا اضافی سازمان قضایی نیروهای 
مسلح می‌باشد؛ اما رسیدگی به برخی از 
مصادیق جرایم مرتبط با سلاح و مهمات 
در دادگاه‌هـای نظامـی ضـرورت نـدارد؛ 
ماننـد ارتکاب جـرایم مرتبط با سلاح و 
مهـمات شـکاری و یا اقلام و مواد تحت 
کنترل موضـوع مـاده 3 قانون مجازات 
قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح 
و مهمات غیرمجاز)13(در خارج از زمان و یا 
محل خدمت )به‌جز عنوان قاچاق اسلحه 
و مهمات(. پیشنهاد نگارنده این است که 
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موارد موصوف از اطلاق مقررات این بند 
خـارج و در محاکم عمومی و انقلاب و 
برابر آیین دادرسی مربوط رسیدگی شود.
پرسشی کـه مطـرح می‌شـود این اسـت 
که آیا مقررات این بند شامل رسیدگـی 
به جـرایم در مقـام ضـابط دادگسـتری 
مأمـوران که مرتبـط با سلاح و مهمات 

باشد نیز می‌گردد؟
در این مـورد دو نظـر وجـود دارد.

نظر اول: مقـررات این بند اطلاق دارد و 
با توجـه به مؤخـر بودن تاریخ تصـویب 
آن، مـقـررات صـدر مـاده 597 قـانـون
آیین دادرسی کیفری را که رسـیدگی به 
جرایم در مقام ضابط دادگستری مأموران 
را در صـلاحیـت محـاکـم دادگسـتری 

دانسته، تخصیص داده است.
نظـر دوم: 1- با توجـه به نص صـریح 
اصل 172 قـانون اسـاسی و مـاده 597 
قـانون آیین دادرسی کیـفری، رسیدگی
دادگستری  ضابط  مقـام  در  جـرایم  به 
مـأموران به‌صـورت مطلق در صلاحیت 
دادگاه‌های عمومی است. 2- جهت خارج 
کردن جرایم مرتبط با سلاح و مهمات 
نیاز  از اطلاق مقررات موصوف  مأموران 
به نص صـریح است که مقررات این بند 
دلالت بر این معنا ندارد. 3- صـلاحیت 
سازمان قـضایی در رسیدگی به جـرایم 
مرتبط با سلاح و مهمات کارکنان شاغل 
نیروهای مسلح در اجرای مقررات تبصره 1
ماده 597 قـانون آیین دادرسی کیـفری 
می‌باشد که صدر ماده موصوف، رسیدگی 
به جـرایم در مقـام ضـابط دادگستری 
مأموران را به‌صورت مطلق در صلاحیت 
دادگاه‌های عمومی دانسته است و تبصره 
ماده نمی‌تواند مغایر با اصل ماده باشد. 
4- در سـال 1373 نیز سـازمان قضـایی 
به موجب بخشنامه خود، جرایم در مقام 

ضابط دادگستری را از مصـادیق جـرایم 
خاص نظامی و انتظامی و یا حین خدمت 
دانسته بود که بخـشنامه مزبور به‌موجب 
رأی وحـدت رویه هيئت عمومی دیوان 
عدالـت اداری ابطال شـد.)14(ملاک رأی 
موصـوف نیز در تقـویت ایـن برداشـت 

قضایی قابل استفاده است.
به نظر نگارنده، مبانی توجیه حقوقی و 
دلایل و مستندات قانونی نظر دوم قوی‌تر 

است.

بنـد سـوم- نـکات تکمـیلی در 
خصوص صلاحیت سازمان قضایی 

نیروهای مسلح
1- اعضاي نيروهاي مسلحك ه رسيدگي به 
جرايم آنان در صلاحيت سازمان قضايي 
است عبارتند ‌از: کارکنان پایور )نظامیان، 
کارمنـدان و محـصلان(، پیمانی، خرید 
نیز  مسلح  نیروهای  وظیفه؛  و  خـدمت 
شامل ستاد کل، ارتش، سپاه، وزارت دفاع 
و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

و سازمان‌های وابسته به آنها می‌باشد.

منظور ازك اركنان خريد خدمت )موضوع 
ماده 28 قانون آجا و ماده 15 قانون سپاه 
و ماده 15 مكرر قانون ناجا اصلاحي تيرماه 
1390(،ك ساني هستندك ه وفق مقررات 
مربوط، خدمت مشخصي را برابر قرارداد 
معيني انجـام مي‌دهـند. همچنين برابر 
مقـررات مـاده 10 آيين‌نامه نحوه استفاده 
از خدمات اشخاص خريد خدمت مصوب 
وزيـران،ك اركنـان  69/10/30 هـيئـت 
خـريد خـدمت از نظر مقـررات انضباطي 
ويك فـري در غير از موارد مذكور در اين 
آيين‌نامه، تابع قوانين و مقررات نيرو وي ا 
سازماني هستندك ه در آنجا انجام وظيفه 

مي‌نمايند.
 2-ك سانيك ه به طور موقـت در خدمت 
نيروهاي مسلح هستند، در صورتي جرايم 
آنان در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود 
كه در مدت مـزبور از اعضـاي نيروهاي 
مسلح محسـوب شـوند )بند »ح« ماده 1
قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مسـلح 
مصـوب 1382(، ماننـدك اركنان خـريد 
خدمت؛ بنابراين جـرايمك سـانيك ه به 
طور روزمزد در نيروهاي مسلح خدماتي 
را انجام مي‌دهند به لحاظ اينكه نظامي 
محسوب نمي‌شوند، در دادگاه‌هاي نظامي 
رسيدگي نمي‌گـردد. البـته در خصـوص 
رسیدگی به جـرایم امنـیتی مرتـبط با 
خدمت کارکنان قراردادی وك سانيك ه 
به‌طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح 
هستند، در بند دوم توضیح لازم داده شد.
3- در موارد زير جرايم غيرنظاميان در 

دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي می‌شود.
الف- شركا و معـاونين متـهم نظامـي 

)جرايم غيرقابل تفككي(؛
شـركا و مـعـاونـان جـرم در دادگاهـي 
محاكمه می‌شوندك ه صلاحيت رسيدگي 
15به اتهام مجـرم اصـلي را دارد. مگر اینکه 
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در قـوانين خـاص ترتيب ديگري مقرر 
شده باشد. )مستندات قانوني؛ ماده 311 
قـانون آييـن دادرسـييك فـري مصـوب 
بعدي،  الحـاقات  و  با اصـلاحات   1392
تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 24 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح در ارتباط با جرم 

جاسوسي(.
ب- جرايم مرتبـط )مانند رشاء و ارتشاء 
يا تبـاني در معـاملات دولتي(. منـظور 
جرايمي هستندك ه بعضي از آنها مقدمه 
بعضي ديگر بوده وي ا تحـقق جرم منوط 

به فعل دوي ا چند نفر باشد.)15(
4- جـرايم نظامي و انتظاميك اركنـان 
نيروهاي مسلحك ه در سازمان‌هاي ديگر 
خدمت مي‌كنـند در دادگاه‌هـاي نظامي 
رسيدگـي مي‌شـود )تبصره »1« ماده 1 
قـانون مجـازات جرايم نيروهاي مسـلح 
مصـوب 1382(. البـته جرايم عمـومي 
افراد مزبورك ـه ارتباط با وظايـف اداري 
آنان ندارد وي ـا جـرايميك ـه مرتبـط با 
مسئوليت‌هاي اداري آنان مي‌باشد، اما در 
ارتباط با وظايف خاص نظاميي ا انتظامي 
كاركنان موصوف نيست، در دادگاه‌هاي 

‌عمومي رسيدگي مي‌گردد.)16(
5- رهـايي از خـدمت نـظاميـان مانـع 
رسيدگي به جـرايم زمان اشـتغال آنـان 

نمي‌باشد.
 )تبصره »2« ماده 1 قانون مجازات جرايم 

نيروهاي مسلح مصوب 1382(.
6- جرايم عمومي نظاميانك ه ارتباطي 
با خدمت آنان ندارد و همچنين جرايمي 
كه در مقـام ضابط دادگستري مرتكـب 
می‌شوند، در دادگاه‌های عمومي رسيدگي 

مي‌شود.
)اصل 172 قانون اساسي و تبصـره »4« 
ماده 597 قـانون آييـن دادرسي جرايم 

نيروهاي مسلح(.

معيار جرم در مقام ضابط، ارتكاب جرم در 
راستاي دستور مقام قضايي دادگستري و 

يا در ارتباط با جرم مشهود است.
7- اگر جـرم در مقـام ضـابط از جـمله 
جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و 
انتظامي محسوب شود، رسيدگي به آن 

در صلاحيت دادگاه نظامي مي‌باشد.
مـورخ  شـمـاره 7/34/1004  )نـظـريه 
84/9/2 کمـیسیون قضـایی و حقـوقی 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، مستنبط 
از اصل 172 قانون اساسي، ماده 1 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلـح مصوب 
1382 و ماده 597 قانون آيين دادرسي 
اصـلاحات و  با  يكفري مصـوب 1392 

الحاقات بعدي(.
8- چـنانچـه مأمـوري در مقـام ضـابط 
دادسراي ا دادگاه نظامي مرتكب جرمي 
شود، جرم ارتكابي جرم حين خدمتي ا 
مرتبط با وظيفه تلقي شده و رسيدگي به 
آن در صلاحيت دادگاه نظامي مي‌باشد.

)مستـنبط از اصـل 172 قانون اساسي، 
تبصره 4 ماده 597 و مواد 602، 603 و 
612 قانون آيين دادرسييك فري مصوب 
و  بعدي  الحاقات  و  اصلاحات  با   1392
نظـريه شـماره 7/34/85/38572 مورخ 
85/7/16 کمـیسیون قضایی و حـقوقی 

سازمان قضایی نیروهای مسلح(.
9- رسيـدگي به جـرايم حـين خـدمت 
و مرتبـط با وظايـفك اركنـان نـظامي 
شركـت‌هاي تعاوني نيروهاي‌ مسلح در 

صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است.
)تبصره 1 ماده 597 قانون آيين دادرسي 
يكـفري مصـوب 1392 با اصـلاحات و 
الحاقات بعدي و نظريه مشورتي شماره 
اداره   80/5/17 مـورخ   7/80/4334
حقـوقي قـوه قضـاييه و نظريه شمـاره 
 85 /3 7 مـورخ 7/ /34 /85 /30792

کمیسـیون قضـایی و حقـوقی سـازمان 
قضایی نیروهای مسلح(.

نكته: مستنبط از تبصره ماده 128 قانون 
شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350، جرايم 
كاركنان دولـت شـاغل در تعـاوني‌هـاي 
مصـرف و مسكن، جـرم حـين خدمـت 
يا به سبب خـدمت تلقي مي‌شودك ه با 
اين وصـف در شمول صلاحيت سازمان 

قضايي قرار مي‌گيرد.
10- اعضـاي هيئت علـمي دانشگاه‌هاي 
نيروهـاي مسـلحك ه از بورسـيه نيروهاي 
مسلح استفاده مي‌كنند، نظامي محسوب 
و رسيـدگي به جـرايم آنان مانـند ساير 
نظاميان خواهد بود. اشاره ماده 38 قانون 
ارتش و ساير مقررات مشابه به مقررات 
استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها 
و مؤسسات آموزش عاليك شـور صرفاً از 
جـهت تطبيق ضـوابط تدريـس، حقوق، 

مزايا و نظاير آن مي‌باشد.
11- رسيدگي به جرايم مربوط به مواد 
مخدرك اركنان نيروهاي مسلح، چنانچه 
حين خدمت باشدي ا حين رسيدگي به 
جـرايم خاص نظامي و انتـظاميك شـف 
شود در صلاحيت سازمان قضـايي و در 
غيـر ایـن صـورت در صـلاحيـت دادگاه 

انقلاب مي‌باشد.
12- جـرايـم )در صـلاحيـت سـازمـان 
قضايي( نظاميان داراي درجه سرتيپي و 
بالاتر و درجـه سرتيپ دوميك ه شـاغل 
در محـل‌هاي سرلشـكري و فرماندهي 
تیپ‌هـای مستقل هسـتند در صلاحيت 

دادگاه‌هاي نظامي تهران مي‌باشد.
)ماده 3 قـانون تعيـين حدود صـلاحيت 
دادسـراها و دادگاه‌هـاي نظامـيك شـور 
مصـوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و قانون تفسير ماده 3 قانون مزبور 

مصوب 1374(.

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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برآمد
نتیجه این تحقیق دلالت بر این امر داردک ه صلاحیت ذاتی دادسراها و دادگاه‌های نظامی بر اساس اصل 172 قانون 
اساسی، ماده 1 قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسیک یفری، رسیدگی به جرایم 
مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح است؛ یعنی جرایمی كه اعضاي نيروهاي مسلح 
در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، مرتكب گردند. 
رسيدگي به كليه جرايم عمومی حین خدمت نظامیان،ک لیه جرایم امنيتي كاركنان نيروهاي مسلح در زمان اشتغال 
و یا مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت، جرایم اسرای عضو نیروهای مسلح و اسرای بیگانه در 
زمان اسارت،ک لیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات نظامیان شاغل و جرايمي كه حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم 
خاص نظامي كشف شود و ارتباطي با وظايف خاص نظامیان نداشته باشد و همچنين رسيدگي به برخي از جرايم 
غيرنظاميان مانند كاركنان وزارت اطلاعات وي گان‌هاي حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي،ک ارکنان قراردادی وک سانیک ه 
به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند، غیرنظامیانیک ه در تأمین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح 
قانونی رسیدگی  اضافی سازمان قضایی محسوب می‌شوندک ه مستند  از مصادیق صلاحیت‌های  دارند،  همکاری 
دادسراها و دادگاه‌های نظامی، مواد 1 و 2 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 
1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره »1« ماده 597 قانون آيين دادرسيک یفری می‌باشد. رسیدگی به 
جرایم موصوف نسبت به اصل 172 قانون اساسي توسعه صلاحيت سازمان قضایی تلقي مي‌شود. هرچندک ه تعیین 
صلاحیت‌های اضافی برای دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي در راستای اصل سرعت و قاطعيت در رسيدگي به جرايم 
كاركنان نيروهاي مسلح، صیانت از اسرار سازمان‌هاي نظامي و انتظامي و رسيدگي تخصصي به جرايم نيروهاي 
مسلح و یا جرایم مرتبط با آن می‌باشد، با این حال ابهاماتی در برخی از مصادیق صلاحیت‌های اضافی سازمان 

قضایی وجود داردک ه جهت رفع آنها پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:
1- ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب سال 1373 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، منحصر به جرايمي شود كه ارتباط با جرايم خاص نظامي و انتظامي وي ا خدمت متهم داشته باشد 
و از حالت اطلاق جرايم خارج شود، مانندک شف جرم جعل مدرک پزشکی در ارتباط با موجه ساختن بزه خاص 

نظامی فرار از خدمت.
2- در مورد رسیدگی به جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح،ک ارکنان قراردادی و یاک سانیک ه 
مقررات  و مشمول  وابسته هستند  و شرکت‌های  نیروهای مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات  به‌طور موقت در خدمت 
استخدامی نیروهای مسلح نیز نمی‌باشند، رسیدگی به جرایم افرادیک ه ارائه خدمات آنان به نیروهای مسلح به 

صورت روزمزد و ساعتی است، به صراحت از شمول مقررات این بند خارج شود.
3- در خصوص رسیدگی بهک لیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسطک ارکنان شاغل در نیروهای مسلح، پیشنهاد 

می‌شود:
الف( با توجه به اصل 172 قانون اساسي و صدر ماده 597 قانون آيين دادرسيک یفری، رسیدگی به جرایم در مقام 
از اطلاق مقررات موصوف خارج شود.  به صراحت  باشد  با سلاح و مهمات  مأمورانک ه مرتبط  ضابط دادگستری 

همچنین رسیدگی به جرایمیک ه وسیله ارتکاب آنها سلاح است، از مقررات مورد اشاره، مستثنی گردد.
ب( با توجه به گستردگی دایره شمول جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، صرفاً جرایم مرتبط با قاچاق سلاح و مهمات 
در  موقعیت شغلی  از  با سوءاستفاده  ارتکاب  یا  و  مهمات سازمانی  و  با سلاح  مرتبط  ارتکابی  و همچنین جرایم 

17صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي باشد.
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پي‌نوشت‌ها:
نظاميك شور  دادگاه‌هاي  و  دادسراها  تعيين حدود صلاحيت  قانون  ماده 2   -1
مصوب سال 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام: »جرايميك ه اسراي ايراني 
عضو نيروهاي مسلح، در مدت اسارت مرتكب شده‌اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در 
مدت اسارتشان درك شور، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌شود«.
2- ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي چهارگانه معروف به 

قرارداد ژنو در سال 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد.
توسعهك شور مصوب سال 1395:  برنامه‌هاي  دائمي  احكام  قانون  ماده 35   -3
ازك سب  پس  مكلفند  حفاظت  بهي گان  نياز  صورت  در  اجرايي  »دستگاه‌هاي 
موافقت و مجوز ستادك ل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيلي گان‌هاي حفاظت 
اقدامك نند. ايني گان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي 
مقام  بالاترين  نظر  تحت  انتظامي  نيروي  ضوابط  رعايت  با  و  مي‌باشند  مسلح 

دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند.
اختيارات، حدود  شامل  حفاظت،  تشكيلي گان‌هاي  نحوه  دستورالعمل  تبصره- 
با  ارتباط  فرماندهان،  انتصاب  آموزش،  تسليح،  سامان‌دهي،  چگونگي  وظايف، 
مسلح  نيروهاي  تصويب ستادك ل  به  آنها  عملكرد  بر  نظارت  و  انتظامي  نيروي 

مي‌رسد«.
4- دستورالعمل موصوف در 21 ماده و »8« تبصره در تاريخ 1396/12/14 به 
تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهك ل قوا رسيده و در روزنامه رسمي مورخ 
1397/3/5 به شماره 21322 به چاپ رسيده است. همچنین برابر اجازه اخیر 
مقام معظم رهبری )مرداد ماه 1399( نیز جرايم در راستاي وظايف انتظامي و 
صلاحیت  در  کشور  اجرايي  دستگاه‌هاي  حفاظت  حفاظتيك اركناني گان‌هاي 

سازمان قضایی قرار گرفته است.
5- منظور از وظایف انتظامی، کلیه وظایفی است که مربوط به استقرار نظم و 
برابر دستورالعمل  و سایر وظایف  فیزیکی  با هرگونه خرابکاری  مقابله  و  امنیت 

اختصاصی یگان مربوط می‌باشد.
از  فیزیکی  حفاظت  به  مربوط  که  است  وظایفی  کلیه  حفاظتی،  وظایف   -6
زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات، اموال، اشیاء و سایر مواردی که نیاز به 

حفاظت مسلحانه دارند می‌باشد.
یگان‌های  کارکنان  که  است  این  مهمات«  و  سلاح  »به‌کارگیری  از  منظور   -7
حفاظت که به واسطه مأموریت محوله خود مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح و 

مهمات می‌باشند، ملزم به رعایت مقررات مربوط هستند.
8- تبصره »1« ماده 597 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي 
الكترونيكي مصوب 1393: »رسیدگی به جرايمی که امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضايی نیروهای 
این سازمان  از آن عدول نشده در صلاحیت  مادامی که  مسلح رسیدگی شود، 

است«.
 :1382 مصوب  مسلح  نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون   1 ماده   »1« تبصره   -9
خدمت  ديگر  سازمان‌هاي  در  مذكورك ه  انتظاميك اركنان  و  نظامي  »جرايم 

مي‌كنند در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود«.
10- ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 

سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1392 هيئت وزیران.

11- ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات 
غیرمجاز مصوب 1390.

12- مواد 41،80،83 و 88 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 
موارد  در  مسلح  نیروهای  مأمورین  توسط  سلاح  به‌کارگیری  قانون   16 ماده  و 

ضروری مصوب سال 1373.
منفجره،  ناریه،  محترقه،  مواد  »انواع  از:  عبارت  کنترل  تحت  مواد  و  اقلام   -13
بی‌هوش  گازهای  میکروبی،  رادیواکتیو،  شیمیایی،  غیرنظامی،  و  نظامی  از  اعم 
کننده، بی‌حس کننده و اشک‌آور و شوک دهنده‌ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی 

و انتظامی«.
14- رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 1379/5/9 هيئت عمومی دیوان عدالت 

اداری.
15- رأی وحدت رويه شماره 549 مورخ 69/12/21 هيئت عمومی دیوان عالی 

کشور.
و حقوقی  قضایی  مورخ 83/11/27 کمیسیون  نظريه شماره 7/34/1476   -16

سازمان قضایی نیروهای مسلح.
فهرست منابع:
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حمايت از افراد در درگيري‌هاي مسلحانه )مجموعه اسناد ژنو(، انتشارات 

كميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران، چاپ 2، 1385
9- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضايي نيروهاي مسلح، استعلامات قضات 
قوه  حقوقي  اداره  مشورتي  نظريات  و  مسلح  نيروهاي  قضايي  سازمان 

قضاييه، انتشارات فكرسازان، چاپ 1، 1384
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انتشارات   ،5 جلد  كيفري(،  دادرسي  )آيين  حقوقي  و  قضايي  كميسيون 
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نظم‌  در  جرايم ‌نيروهاي ‌مسلح  مجازات‌  قانون‌  محمدرضا،  11-ي زدانيان، 

حقوقیک نونی، نشر ‌ميزان، چاپ 1، 1390

4- در مورد رسيدگي به جرايم امنيتي كاركنان نيروهاي مسلح تا پنج سال پس از پایان خدمتک ه مرتبط با زمان 
اشتغال آنان باشد،ک ارکنان وظیفه از اطلاق مقررات این بند خارج شود.

5- رسیدگی به جرایم مأمورانک ه در مقام ضابط دادسراها و دادگاه‌های نظامی مرتکب جرم می‌گردند، به صراحت 
در صلاحیت سازمان قضایی قرار گیرد.
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دکتر ليلا نعمتي، وكيل پايهي ك دادگستری
 دکتر محمدعلی حاجی ده‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده
اتباع بیگانه به‌عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیر، آماج‌های مطلوبی برای بزهکاران احتمالي محسوب می‌شوند. با توجّه 
به حضور گسترده اتباع بيگانه در كشور و افزایش نرخ بزه‌دیدگی این قشر، شناخت پديده‌‌ بزه‌ديدگي اتباع بيگانه و 
علّت‌شناسی آن ضروري و اجتناب‌ناپذير است. علل بزه‌دیدگی اتباع بیگانه را می‌توان در دو رویکرد فردی و اجتماعی 
بررسی نمود. سن، جنس، ویژگی‌های روانی و میزان تحصیلات از بارزترین متغیرهای فردی بزه‌دیدگی اتباع بیگانه است. 
در رهیافت اجتماعی، مهم‌ترین علل بزه‌دیدگی این قشر را مي‌توان از بيگانه بودن در كشور ميزبان و تبعات آن، باورها 
و سنت‌هاي غلط، فرصت‌هاي مسدود شده، بزه‌پذيري اتباع بيگانه، عدم آگاهي اتباع بيگانه از حقوق اجتماعي خویش و 

كم‌توجهي نظام عدالت كيفري به بزه‌ديدگي اتباع بيگانه دانست.
واژگانک لیدي: بزه‌دیده، بزه‌دیده‌شناسی، تبعه بیگانه، ساختار اجتماعی، جرم

تحلیل جرم‌شناختی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی اتباع بیگانه
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درآمد
بزه‌دیده‌شناسی،  آموزه‌هـای  اساس  بر 
برخـي از طبـقات اجتـماعي از قبـيل 
مهـاجران و اتبـاع بيـگانه، از مهم‌ترین 
وضـعیت‌هـای پیـش‌جنـایی و مستعد 
بزه‌دیدگی محـسوب می‌شـوند.ك شـور 
جغـرافيـايي  موقعـيت  دلـيل  به  ايران 
و ساخـتار فرهنگي خـويش، از جـمله 
سرزمين‌هاي مهاجرپذير تلقي مي‌شود 
اتبـاع بيگانه  از  كه تعداد بسیار زيادي 
را در قلمـرو وسـيع خـود جـاي داده 
دو  پـذيـرش حـدود  بـا  ايـران  اسـت. 
ميليون و سیصـد و پنجـاه هزار افغاني 
)وزارتك شـور، 1380(ي كـي  مهـاجر 
ازك شورهايي اسـتك ه بالاترين شـمار 
پناهندگان را در خـود جاي داده است 
)كريمي‌ موغاري، 1383: 59(؛ بنابراین 
ويژه شاخه‌  به  و  دانـش جـرم‌شـناسي 
بزه‌ديده‌شناسي آن نمی‌تواند نسبت به 

این اقشار بی‌تفاوت باشد.
در سـال‌هـاي اخيـر بـه دليـل اقبـال 
جرم‌شناسان و پژوهشگران به مطالعات 
بزه‌دیـدگی  پیـرامون  بزه‌دیده‌شـناسی، 
اقشاري از قبيل بانوان و کودکان، مقالاتي 
پرمحتوا به رشته تحریر درآمده استك ه 
بهي قين در غنـاي دانـش جرم‌شناسي 
كشور سهم بسزايي را به خود اختصاص 
داده‌اند؛ امّا متأسفانه در حوزه مطالعات 
بزه‌دیـده شناسـی، موضـوع بزه‌دیدگی 
اتباع بیگانه به شدّت مغفول مانده است، 
باب  در  به خلأ مطالعاتي  عنایت  با  لذا 
بزه‌دیدگی اتباع بیـگانه و علـّت‌شناسی 
این  اجتـماعی، در  این آسیـب  جنایی 
نگاشـته تلاش شـده دلایل بزه‌دیدگی 
این قـشر مـورد تبیـین و تشریح قرار 
گیرد. انتظار می‌رود این پژوهش بتواند 
بیگانه،  اتباع  بزه‌دیدگی  علل  تبیین  با 

ّـصی در این  زمینه‌های مطالعاتی تخص
حوزه از پژوهش‌های بزه‌دیده‌شناسی را 

فراروی محققان قرار دهد.
1- مبانی نظری

1-1- مفهوم بزه‌‌ديده
»بزه‌دیده« در معنای عام شخصی اسـت 
که به جهت وضعیت و موقعیت خاص، 
متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌باری 
می‌شود که عواملی با ریشه‌های فیزیکی، 
و  اجتـماعی  سیاسی،  اقتصادی،  روانی، 
حتی طبیعی دارد )نصرالهي، 1384: 60(،
 لذا در تعریف موسع، بزه‌دیده برای اشاره 
به هر کسی که به یک برآیند منفی یا 
هرگونه زیان یا آسیب دچار شده باشد، 
به کار می‌رود؛ خـواه منـشأ ایراد ضـرر، 
جرم باشد و یا شبه جرم و خـواه بلایای 
طبیـعی )حـاجی‌ده‌آبادی، 1385: 99(. 
بزه‌دیده در معـنای مضـيق به شخـصی 
اطلاق می‌شـود که براثر رفتاری که در 
قانون به‌عنوان جـرم تلقّی شـده و قابل 
مجازات است، متحمّل آسیب شود )دفتر 
ناجا، 1388:  پلیس  کاربردی  تحقیقات 
394؛ ایمـانی، 1382: ‌22(. بـر مبـنای 
این تعریف بزه‌دیده شخصی است که به 
دنبال ارتکاب جرم به آسیب‌های جسمی، 
روحی، روانی، عاطفی یا زیان‌های اساسی 
به حقوق بنیادی خود دچار شـده است 

)ساریخانی، 1388: 88(.
1-2- تعريف تابعیت و تبعه بيگانه
تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و 
معنوی که شخص را به دولت)1(معینی 
مرتبط می‌سـازد )نصیری، 1374: 26(. 
تابعیت، وصـف و در عـین حال رابطـه 
حقوقی خاصی اسـت که شـخصی را به 
دولت - به مفهوم جامعه سیاسی- مرتبط 
ایجاد  اوصاف  و  می‌سازد و جزء عناصر 
کننده حالت یا به تعـبیر دیگر موقعیت 

قرار می‌گیرد.  حقوقی فرد در اجتـماع 
)دهقـاندار، 1379: 32(، لـذا تـابعـیت 
رابطـه‌ای اسـت که شـخصي حقیقی یا 
منتسب  دولتی  به  را  یا شیئی  حقوقی 
و متّصل می‌کند )عامری، 1362: 24(. 
بدین ترتیب تبعه بیگانه کسی است که 
دولت  تابعیت  بودن  دارا  علت  به  خواه 
دیگر و خواه به علّت نداشتن تابعیت هیچ 
کشوری، تبعه دولتی که در سرزمین آن 
حضور دارد، نمی‌باشد )ارفع‌نیا، 1382: 
183(. در ماده نخست ‌آیین‌نامه اجرایی 
مـاده 180 قـانون برنامـه سـوم توسعه 
اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران تصریح شده است، مقصود 
از اتبـاع خـارجی، افرادی هـستندك ه 
تابعیتك شور جمهوری اسلامی ایران را 
ندارند و تحت عناوین پناهنده، مهاجر، 
آواره و دارنده گذرنامه، متقاضی ورود به 
كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و 
دولت  قبول  مورد  آنها  خارجی  تابعیت 

جمهوری اسلامی ایران است.
بزه‌ديدگي  ريشـه‌هاي  و  2- علل 

اتباع بيگانه
با مـطالعـه  بزه‌دیده شـناسی  در علـم 
قبـیل  از  بـزه‌دیـده  زنـدگی  تاریخچـه 
زیسـتن، خصوصیات شخصیتی،  شیوه 
کار و غیـره می‌توان به نقاط ضـعف و 
آسـیب‌پذیری وی پـی بـرد )حـسینلو، 
1381: 60(. همچنین دلیل بزه‌دیدگی 
را می‌تـوان در الگـوی زندگی افـراد و 
فعالیت‌های معمول آنها دانست. برخی 
عناصر مانند محل اقامت، نژاد و موقعیت 
اشخاص در پدیده بزه‌دیدگی مؤثر است. 
خطر ارتکاب جرم برای اقلیت‌های قومی 
نیز بیشتر است. نژاد، نقش خاصی در وقوع 
)رایت، 1384:  نفرت‌انگـیز دارد  جرایم 
54-53(. با این وصـف، علل بزه‌ديدگي 
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اتبـاع بيـگانه را مي‌تـوان در دو سـطح 
فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار داد.

2-1- علل فردي
ويژگي‌هـا و خصوصـيات فـردي اتبـاع 
بيگانه مي‌تواند در آسيب‌پذير بودن آنها 

تأثيرگذار باشد.
2-1-1- سن، جنس، تحصيلات

ويژگي‌هـاي فـردي اتـباع بيـگانه چون 
سن، جنـس، ميزان تحـصيلات و نـوع 
درگير شـدن در فعاليـت‌هاي اقتصادي 
ايفا  بسـزايي  تأثير  آنـها  بزه‌ديدگي  در 
مي‌نمايد؛ مانند اتباع داخلی، اتباع بيگانه 
نيز در نوجواني، جواني وك هنسالي بيشتر 
در معرض بزه‌ديدگي واقع مي‌شوند. زنان 
به‌ويژه  بزه‌ديدگي  آماج  مردان  از  بيش 
بزه‌ديـدگـي جنـسي هستند. هـر انـدازه 
ميزان تحصيلات اتباع بيگانه و موقعيت 
اجتماعي آنها پاييـن باشـد، در معرض 
بزه‌ديدگي بيشتري قرار دارند. ويژگي‌هايي 
چون سادگي، زودباوري، اعتماد مفرط به 
موجب نيز  غیره  و  بي‌توجهي  ديگران، 

افزايش بزه‌ديدگي آنها مي‌گردد.
2-1-2- اختلالات رواني در اتباع 

بيگانه
ميزان  زمينه  در  شده  انجام  تحقـيقات 
تهران  در  مقيم  افاغنه  رواني  اختلالات 
مبين آن اسـتك ه ازك ل افـراد مـورد 
بررسي 55/6 درصد به اختلال‌هاي رواني 
چون افسردگي و اضطراب مبتلا هستند 
افراد  زنان، سالمندان،  بيـن  اين  در  كه 
داراي سطح تحصيلات پایین‌تر و بيكارها 
هستند.  بيشتري  رواني  اختلال  داراي 
اين تحقيق نشان دادك ه 4% از مهاجران 
افغاني داراي اعتياد مي‌باشند. 4% داراي 
افكار خودكـشي بوده و 2% نيز اقدام به 
خودكشي نموده بودند )کریمی کیسمی، 
1383: 5-2(. با مطالعـاتيك ه در مـيان 

مهاجران افغان در اردوگاه بردسيرك رمان 
انجامي افته اين نتيجه به دست آمده است 
از اين مهاجران به شدت‌هاي  كه %53 
افـسردگـي شـده‌انـد  مـتفـاوت دچـار 
)معتـمدی، 1382: 25-24(. بي‌تـرديد 
وجود چـنين اختلالات رواني در مـيان 
اتباع بيگانه موجـب ايجاد بي‌تفاوتي در 
بزه‌ديده واقع شدن و در نتيجه بزه‌پذيري 

آنها خواهد شد.

2-2- علل اجـتماعي
2-2-1- باورها و سنت‌هـاي غلط 

در كشور ميزبان
برخي باورهـا و طرز فكـرهاي ناصواب 
اتباع  از  ترسيم چهره‌ايك ريه  قبیل  از 
بيگانه، ديدگاه‌هاي خصـمانه و خشـن، 
برخـوردهاي سطحي با اتـباع بيگانـه و 
اقدامات خودسـرانه نژادي بر بزه‌ديدگي 
اتباع بيگانه دامن مـي‌زند. تبليغات در 
زمينه احترام همـگاني و حفـظ حقـوق 
اتبـاع بيـگانه در رسـانه‌هـاي گـروهـي، 
برشـمردن فواید حضـور اتباع درك شور 
از سـوي مراجع رسمي موجبك استن 
ميزان بزه‌ديدگي خـواهد شد. در مقابل 

از  ارائه تصويري منفي  تبليغات منفي، 
حضـور اتباع بيـگانه درك شـور مـيزبان، 
به‌عنـوان  بيـگانه  اتباع  نمـودن  معرفی 
تبهكاران و افزايش‌دهندگان نرخ جنايي 
موجب بروز احسـاسات منـفي در اتباع 
و  اتباع خارجي شده  به  نسبت  داخلي 
در نتيـجه ميزان بزه‌ديدگي اتباع بيگانه 
افزايـش مي‌يابد. البـته افراط در قـائل‌ 
شدن حقـوق و امتـيازات اتباع بيـگانه 
و  مالي  نظر  از  آنها  برتري  موجـب  كه 
اجتماعي نسبت به اتباع داخلي شده و 
شرايطي بهتر و مرفه‌تر را براي خارجي‌ها 
به ارمغان آورد نيز موجب ايجاد احساس 
منفی در اذهان شهروندان داخلي گشته 
و آنان را آماده برخوردهاي غيراخلاقي 
بزه‌ديدگي در  نرخ  نتيجه  مي‌نمايد، در 
ميان اتباع بيگانه افـزايش خـواهدي افت.
2-2-2- عـدم اطلاع از حـقـوق 

فردي و اجتماعي
عامل بزه‌پذيري در این نگاشته مفهومي 
استك ه به لحاظ نابرابري‌هاي ساختاري 
و اجتمـاعي و ويژگي بيگانه‌بودن تبعه‌ 
بـيگانه درك شـور ميزبان، به كي حـالت 
انفعـالي و تمـايل براي بزه‌ديده شـدن، 
رضايت و بي‌تفاوتي در برابر بزه‌ديده واقع 
اتباع  بزه‌پذيري  مي‌گردد.  منـتج  شدن 
بيگانه شامل تمـامي مواردي مي‌شـود 
كه اتباع بيگانه به طور آگاهـانه خود را 
درگير فعاليت‌هاي پرخطر و ريسك‌پذير 
مي‌نمايد، به‌عنوان مثـال اقدام به ورود 
غيرقـانوني بهك شـور ميـزبان و مـراوده 
با قاچاقچيان انسان‌، كي رفتار آگاهانه و 
بزه‌پذيري  به عنـصر  پرخطر اسـتك ه 
اتبـاع بيـگانه مربوط مي‌گـردد. شـايد 
بتوان گفتك ه نابرابري‌هاي ساختاري و 
بشريت  تاريخ  در طـول  اجـتماعيك ه 
و  و سوءاستـفاده  21به‌صورت محـروميت 
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بهره‌برداري بر اتباع بيگانه درك شورهاي 
غیر متبوع خويش تحميل شده است، 
به ايجاد كي حالت بزه‌پذيري و انفعالي 
در آنها مبـدل گشـته است. بي‌تفاوتي 
و حالت  در سرنوشت، عدم هدفمندي 
تطميع در برابر ارضاي احتياجات اوليه 
از نشانه‌هاي بزه‌پذيري در ميان اين قشر 
مي‌باشد. اتباع بيگانه به دليل عدم آگاهي 
از حقـوق فردي و نيز عدم حمايت‌هاي 
متـبوع  سـويك شـورهاي  از  مستـمر 
خويش، پذيراي هرگونه رفتار ناعادلانه 
و غيرانساني بوده و تحت تأثير فشارهاي 
به  نابرابري‌هاي ساختـاري  و  اجتماعي 
هويتي آسيـب‌پـذير و بزه‌پـذير مـبتلا 
بيگانه  اتباع  مـوارد  اغلب  در  مي‌شوند. 
از قـوانـين، معاهـدات و حمـايت‌هـاي 
ديپلماتك كيشـور متبوع خود و تكاليف 
كشور ميزبان در حـمايت از جان و مال 
آنها مطلع نبوده و عدم آگاهي به حقوق 
فردي، زمينه‌ساز ايجاد روحيه بزه‌پذيري 

در ميان اتباع بيگانه مي‌شود.
2-2-3- بيگانه بـودن در كشـور 

ميزبان و تبعات آن
اتباع بيگانه  ماهيت عنصر بيگانه بودن 
درك شور ميزبان طيف وسيعي از عوامل 
مي‌دهـد  قرار  خـود  بطـن  در  را  ديگر 
كه عـدم آشـنايي به زبان رسمي وي ـا 
زبان‌هاي محـليك شـور ميـزبان، عدم 
مـراكز  خـيابان‌ها،  امـاكن،  با  آشـنايي 
رايج  فرهنگ  و  و رسوم  آداب  با  اداري 
در آن سـرزمين، نظام اداری و سلـسله 
آگاهي  آگاهـيي ا  نبود  مراتب شغـلي، 
و  قـضايي  رويه‌هـاي  قوانيـن،  از  اند ك
سيستم دادگستري درك شـور ميـزبان، 
فقداني اك مبود حامي، عدم آشنايي با 
قيمت واقعيك الاها و خـدمات و غيره، 
از جمله مواردي هسـتندك ه در طـيف 

درك شور  بودن  بيگانه  مفهوم‌‌‌  گسترده 
ميزبان جاي مي‌گيـرند. هر كي از اين 
عوامل به تنـهايي مي‌تواند اتباع بيگانه 
را به صـورت كي آماج مطلـوب، براي 
بزهكاران احتـمالي مبدل سازد. از سوی 
دیگر نابرابري در روابط آموزشي شامل 
حقوق  قـوانين،  از  آگاهي  در  نابرابري 
شهروندي، نظام اداري و سلـسله ‌مراتب 
شغلـي و غـيره موجـب آسيـب‌پذيري 
بيشتر اتباع بيگانه و در نتيجه بزه‌ديده 

واقع شدن آنها مي‌شود.

2-2-4- نوع روابط سياسي دولت 
ميزبان و دولت متبوع تبعه‌ بيگانه

هر اندازهك ه روابط سيـاسي دوك شـور 
ميـزبان و دولـت متـبوع تبـعه‌ بيگانه، 
بهبودي افته و ديپلماسي مسالمت‌آمـيز 
بر روابـط آن دو حـاكم باشـد، پذيـرش 
تبعهك شـور بيگانه از سوي اتباع داخلي 
بيشـتر و در نتيجـه احـترام به حقـوق 
آنهـا، از ميـزان بـزه‌ديـدگـي آنهـا نيـز 
كاستـه خواهد شد؛ امّا روابط خصـمانه 
موجب تقويت حـس انزجار، انتقام جويي
و طـرد تـبعـه‌ بيـگانـه شـده و حـذف 
و تضييع حقـوق تبعـه بيگانـه توسـط 
اتباع داخـلي نه تنـها امري ناپـسند و 
غيـراخلاقي و خلاف قانون تلقي نشده، 
بلكه همراه با احساسات وطن دوستانه،

به‌عنوان امتيازي اخلاقي معرفي خواهد 
گشـت. هـر انـدازه دولـت ميـزبـان در 
سیاست تقنینی خود به بزه‌ديدگي اتباع 
بيگانه بي‌تفـاوت بـوده و سـازوكارهاي 
قضايي و اجـرايي لازمه را جهت احقاق 
حقوق اتباع بيگانه درك شور خود فراهم 
توسعه  بيگانه  اتبـاع  بزه‌ديدگي  نسازد، 

خواهدي افت.
عـدم نـظـارت دقـيـق بـر هـتـل‌هـا، 
مسافرخانه‌ها، مراكز تفريحي‌ -‌ سياحتي، 
بازرسي ناكارآمد ازك ارخانجات،ك ارگاه‌ها، 
عدم ارتباط منسجم با سفارت‌خانه‌ها و 
كنسولگري‌ها، سيـستم اداري پيچيده، 
عدم نظارت دقـيق بر مراجع قضايي و 
اتباع  بزه‌ديدگي  افزايش  موجـب  غیره 
بيـگانه درك شـور ميـزبان خـواهد شـد. 
همچنين عدم حـمايت دقيق وك ارآمد 
آنان، عدم  از  بيگانه  اتباع  كشور متبوع 
پيگيري مشكلات اتباع بيگانه درك شور 
ميزبان، افزايش فقر و در نتيجه مهاجرت 
اتباع بهك شور ميزبان، عدم تنسيق روابط 
ديپلمات كيباك شور پذيرنده نيز از جمله 
قصـورهـاي دولت متـبوع اتبـاع بيگانـه 
استك ه موجب افزايش بزه‌ديدگي اتباع 

بيگانه خواهد شد.
2-2-5- عـدم رضايت از حضـور 

اتباع بيگانه در كشور ميزبان
اگر اتباع داخـله حضور اتـباع بيگانه را 
درك شور خويش مفيد و اثربخش تلقي 
نمايند، به ابراز برخوردهاي محترمانه و 
احترام به حقوق آنان مبادرت مي‌ورزند. 
از حضـور  داخـلي  اتباع  اگر  مقابل  در 
اتباع بيـگانه درك شـور خويش رضايت 
خاطر نداشته وي ا حضـور آنها را مضر و 
مخرّب قلمداد نمايند، به تضييع حقوق 
آنها پرداخته، در نتيجه بزه‌ديدگي اتباع 
بيگانه درك شـور ميزبان افزايش مي‌يابد.
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2-2-6- كم‌توجـهي نظام عدالت 
كيفري به بزه‌ديدگي اتباع بيگانه

گاه به دلـيل تراكـم پـرونده‌هـاي مـورد 
رسيـدگي وي ا نگـرش‌هاي تبعيض‌گرانه 
كه از نابرابري‌هاي ساختاري و اجتماعي 
نشئـت مي‌گيرد،ك ـم‌توجـهي وي ا عدم 
توجه نظام عدالتيك فري به بزه‌ديدگي 
اتبـاع بيگانه ايجـاد مي‌شـود. عدم ارائه 
خدمات مشاوره از سوي مراكزيك ه ملزم 
به ارائه‌ خدمات حقوقي براي اتباع بيگانه 
هستند، عدم پشتيباني سفارت‌خانه‌ها و 
كنسـول‌‌گـري‌ها از اتبـاع متبـوع خـود، 
اطاله‌‌ دادرسي به منظور دلسردي تبعه 
بيگانه از پيگـيري بقـيه‌ مراحل دعواي 
مطـروحه، از جمـله مـواردي اسـتك ه 
مي‌تـواند در افـزايش بزه‌ديـدگي اتباع 
بيگانه سهم بسزايي را ايفا نمايد. در ذیل 
این مبحث می‌توان به حمـايت ناكافـي 
تقنيني، قضايي و اجرايي از اتباع بیگانه، 
تبعيض در رسيدگي به بزه‌ديدگي اتباع 
بيگانه، پيش داوري‌هاي منـفي در مورد 
بزه‌ديدگي اتباع بيـگانه و عدم پيگـيري 
قضايي بزه‌ديدگي از سوي اتباع بيگانه 
بزه‌ديده اشاره کرد. در بسـیاری از موارد، 
اتباع بيگانه به دلایلی از قبیل عدم وجود 
دلایل اثباتی، هزینه‌بردار و زمان‌بر بودن 
رسیدگی قضايی، بی‌اعتمادی به نتیجه 
شـکایت، بی‌اطلاعـی یا اطلاع انـدک از 
قوانین داخلی و ترس از بزهکار و تهدید 
وی تمـايلي به طـرح دعـوا در محـاكم 

قضايي ندارند.
3- تحليل بزه‌ديدگي اتباع بيگانه 

بر اساس ماهيت جرایم
3-1- بزه‌ديدگي مالي

در بزه‌ديدگي مالي اتباع بيگانه مي‌توان 
عوامل مختلفي را دخيل دانستك ه در 

ذيل به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.

3-1- 1- ويـژگـي سـاخـتاري- 
اجتماعي

در بزه‌ديدگي مالي اتباع بيگانه، علاوه بر 
آنکه داشتن برخي ويژگي‌هاي جسمي، 
زودبـاوري،  عـاطـفـي چـون  و  روحـي 
زياده  اعتماد  تأثيرپذيري،  ساده‌لـوحی، 
از حـد، عـدمك سـب آگاهـي از منـابع 
موثق و بي‌مبالاتي و بي‌احتـياطي نقش 
مومي را در بزه‌ديده واقع شدن آنها ايفا 
مي‌نمايد، ويژگـي سـاختاري- اجتماعي 
و بيـگانـه‌بـودن آنهـا درك شـور ميزبان، 
نخستين و اساسي‌ترين عامل در بزه‌ديده‌ 
شدن اين قشر محسوب مي‌شود. بيگانه 
بودن درك شـور ميـزبان، عـدم آشنايي 
و  مالي  قوانين  علي‌الخصوص  قوانين  با 
مالياتي، عـدم تسـلّط بر حقـوق مدني و 
تجاري، عدم وجود حامي، عدم آشنايي 
واقعيك الاها  قيمت  از  لازمه  آگاهي  و 
قوانين  با  محـدود  آشنـايي  خدمات،  و 
از  اند ك آگاهـي  مالـي،  روابط  بر  ناظر 
قـوانين جـزايي ناظـر بر جـرايم مالـي، 
بيگانگي با آداب و رسوم و اخـلاق مردم 
است  از جـمله دلايلي  ميـزبان  كشـور 
اتباع بيگانه را مـي‌تواند به صـورت  كه 
هدف‌هاي بسيار مطلوب و مناسب جهت 

سوءاستفاده مالي محسوب سازد.

به‌عنوان نمونه دلايل بي‌شماري مي‌تواند 
از  بيگانه  اتباع  شدن  واقع  بزه‌ديده  در 
رهگذر سـرقـت مؤثر باشـدك ـه در اين 
ميـان مي‌توان به بيـگانه و تنـها بودن 
اتباع بيگانه درك شور ميزبان، عدم وجود 
حامي، اقامـت محـدود تبـعه‌ بيگانه در 
كشور ميزبان و غیره اشاره نمود؛ به‌ویژه 
در مـورد اتباعيك ـه به‌عنـوان گردشگر 
واردك شـور مي‌شـوند، اين تصـور ذهني 
داردك ـه  وجـود  بـزهـكاران  سـوي  از 
آنها از وضـعيت مالـي خوبي برخـوردار 
بـوده ويكـفي ا چـمدانيك ـه در نـزد 
و  دربـردارنـدهك الاهـا  آنهـا مي‌باشـد، 
سوغاتي‌هـاي خـريداري‌شـده مي‌باشـد. 
رابـطـه  وجـود  بـزه‌ديـدگـي  ايـن  در 
بيـن بزهـكار و تبـعه‌ بيـگانه ضـروري 
نيست؛ چراکه ويژگي‌هاي نژادي، رنگ 
اتباع  چهره، شكل ظاهـري و پوشـش 
بيگانه از دور نشـانگر آن اسـتك ه وي 
بهك شـور ديگري تعلـق دارد؛ در نتيجـه 
بزهكار مي‌تواند با شناسـايي سريع وي 
به سرقت اموال،يك ف‌قاپي و جيب‌بري 

عليه وي مبادرت ورزد.
3-1-2- عدم آشنايي با شگردهاي 

بزهكاران مالي در كشور ميزبان
آداب  داراي  اجـتماعـي  بي‌تـرديـد هر 
و رسـوم خـود مي‌باشـد. در ايـن بـين 
بزهكاران حـرفه‌اي نيز داراي شـگردها 
و رفتارهـاي جـنايي خاصـي مي‌باشند 
كه ممكن است با شگردهاي بزهكاران 
ديگـر جـوامع متـفاوت باشـد. در اين 
راستا عدم آشنايي اتباع بيگانه با عرف 
و رفتارهاي جنايي حاكم بر شگردهاي 
شدن  واقع  بزه‌ديده  بر  مالي،  بزهكاران 
اتبـاع داخـلي  اين قشـر دامن مي‌زند. 
23با ايـن رفـتارهـاي جنـايي و شگـردها 
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دليل  به  و  داشـته  آشنايي  اندازه‌اي  تا 
از  آموزش‌هایيك ه  و  قـانون  از  آگاهي 
رسانه‌هاي  چون  مختلف،  مراكز  طريق 
جمعي و تبليـغات دستگاه‌هاي قضايي 
تبعه‌  امّا  مي‌شـوند.  آگاه  مي‌شود،  ارائه 
رفتـارهـا آشنـايي  اين‌گـونه  با  بيـگانه 
نداشـته، آموزش‌هـاي لازم را نيز جهت 
مواجهه با آنها نديده است، لذا مي‌تواند 
به آساني مورد توجه بزهكاران مالي قرار 
بگیـرند. در موارديك ـه تبعـه‌ بيگانه با 
ادبيات و زبان رسمي وي ا محلیك شـور 
ميـزبان آشـناييك افـي نداشـته باشـد، 
قـربانـي و هـدف بسـيار مـطلوب‌تـري 
بـراي افـراد طمـاع خـواهـد بود. علاوه 
بر این تخـلفاتی از قـبیل گـران‌فروشي 
بـه دليل عـدم آگاهي از قيمـت واقعي 
كالاها و خدمات، بسیار محتمل است، 
به‌ويژه اتباعيك ه به‌عنـوان گردشـگر و 
به‌طور موقتي درك شـور ميـزبان اقامت 
مي‌گزينـند، بيشـتر از ديگـر اتباع، در 

معرض بزه‌ديدگي قرار مي‌گيرند.
3-1-3- ارتبـاط بيـن بزهـكار و 

بزه‌ديده
برخي از بزه‌ديدگي‌هـاي مالي نيـازمند 
وجود رابطه‌ قبلي بين بزهكار و بزه‌ديده 
مي‌باشد؛ اما در برخي موارد وجود چنين 
رابطه‌اي ضروري نيست؛ به‌عنوان نمونه 
بسـياري از صـورك لاهـبرداري، صـدور 
چ كبلامحل، خيانت در امانت و سرقت 
است؛  بزه‌ديده  بزهكار-  ارتباط  نيازمند 
اما برخـي از جـرايم چـونيك ف‌قـاپي، 
جيب‌زني و تخلفاتی چون گران‌فروشي 
مورد  در  نيسـت.  قبلي  ارتباط  نيازمند 
بزه‌ديدگي اتبـاع بيگانه در حـوزه جرم 
كلاهبرداري به دليل موقعيت خاص اين 
بزه‌ديدگي  چنين  تحـقق  امكان  قشر، 
بسيار محـتمل بوده و سـريع‌تر از افراد 

تبعه داخلي صـورت مي‌پـذيرد؛ چراکـه 
وسايل  به  توسل  بزهك لاهبرداري،  در 
متقلبانه و اغفال بزه‌ديده با صحنه‌سازي، 
نقش بسزايي را ايفا نموده و شايد اين 
شرطك ليدي‌ترين نكته در تحقّق جرم 
كلاهبرداري است. با توجّه به آنکه اتباع 
بيگانه درك شور ميزبان غريب و ناآشنا 
و در اكثر موارد بدون حامـي مي‌باشند 
و از سويي ديگر به دليـل بيگانه بودن 
در سرزمين ميزبان بهي قين از بسياري 
از واقعيات و رسـومات حاكـم برك شور 
ميزبان آگاهي ندارند، توسل به وسايل 
اغـفال کنـنده  ترفنـدهاي  متقـلبانه و 
زمینه‌های ارتكابك لاهبرداري از آنها را 

فراهم می‌سازد.
3-1-4- ورودي ا خروج غير قانوني 

اتباع بيگانه
بيگانه  اتباع  قانوني  غير  ورودي ا خروج 
بر بزه‌ديدگي مالي آنها به طرز مضاعفي 
شتاب مي‌بخـشد؛ چراکـه اتباعيك ه به 
هر دليل به ورود و خـروج غير قانـوني 

ازك شور ميزبان اقدام مي‌نمايند، به‌طور 
مستقيـم خود را درگيـر افراد بزهـكار 
حرفه‌اي می‌کنـندك ه امـكان هرگـونه 
سوءاستـفاده از آنها را خـواهند داشت 
و تبعه‌ايك ه به خـروج و ورود قاچاقي 
را  خود  مي‌ورزد،  مبادرت  غيرمجـاز  و 
درگير فعاليت‌هـاي پرخطري مي‌نمايد 
كـه از لحـاظ جـرم شـناختـي، ميـزان 
بزه‌ديدگي مكرّر  و  بزه‌ديدگي نخستين 
خود را افزايش مي‌دهـد. در اين راستا 
انـواع بزه‌ديدگـي‌هـاي مالـي از قبـيل 
كلاهبرداري، اخاذي، خيانت در امانت، 
سرقـت و غیره را مي‌توان ترسـيم نمود.
دو  بين  روابط  اندازهك ه  هر  همچنین 
كشـور ميـزبان وك شـور تـبعه‌ بيـگانـه 
مسالمت‌آميز نبوده و روابط ديپلمات كي
دچار تيـرگي و خصـومت گردد، وضع 
اتباع بيگانه درك شـور ميزبان دشوار‌تر 
شده و با بروز جـنگ نيز به اوج خـود 
مي‌رسد. در مورد بزه اخاذي، اتباعيك ه 
ميزبان  واردك شور  غيرمجاز  به صورت 
آن  از  وي ا درصـدد خارج‌ شـدن  شده 
مي‌باشـند، بيـش از هـر تبـعه ديگـري 
شوند.  واقع  بزه‌ديدگي  مورد  مي‌توانند 
چراکه بزهكاران و افراديك ه از موقعيت 
وي مطلع هستند، مي‌توانند با ترساندن، 
تهديد به افشاي موقعيت ويي ا معرفي 
بـه مراكـز ذي‌ربـط، به اخـاذي از وي 

مبادرت ورزند.
3-1-5- بزه‌ديدگي جسمي

در  بيـگانه  اتبـاع  بزه‌ديدگـي جـسمي 
مختلفی  عوامل  از  متأثر  ميزبان  كشور 
باورهاي غلط درك شـور ميزبان،  مانند 
نوع روابط ديپلـمات كيبين دوك شـور 
ميزبان و متبوع تبعه‌ بيگانه، نبود حامي 
پرخطر  فعاليـت‌هاي  در  درگيـري  و 
بيگانه  اتباع  بزه‌ديدگي جسماني  است. 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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به  اتبـاع داخـلي  نگـرش  با چگـونگي 
تحقـير  مسـتقيم ‌دارد.  رابطـه‌اي‌  آنان 
نمودن و پست ‌شمردن اتباع بيـگانه و 
رواج باورهاي غلـط درك شـور ميزبان، 
موجـب افزايـش بزه‌ديـدگي جـسمانـي 
اتباع بيگانه مي‌گردد. ديدگاه‌هاييك ه به 
برتـري ملـيتي و نژادي مبـتني اسـت، 
موجب انعكاس برخوردهاي مغـرضانه و 
رفتارهـاي تخريب‌كنـنده و در نتيجـه 
ايجاد ضرب و شتم وي ا قتل اتباع بيگانه 
مي‌شـود. نبود حامي نيـز بر گسـتره اين 
نوع بزه‌ديدگي دامن مي‌زند، هـمچنین 
روابط ديپلمات كيبين دوك شور ميزبان 
وك شور متبوع تبعه‌ بيگانه درك اهشي ا 
افزايش بزه‌ديدگي اتباع بيگانه اثربخش 

و تعيين‌كننده است.
اگر روابط بيـن دوك شـور مسالمت‌آميز 
بوده وك شور ميزبان حمايت‌هاي خود 
را از اتباع بيگانه به صور مختلف نمايان 
سازد و دولت میزبان نيز از اتباع خويش 
حمـايت‌هـاي ديپـلماتيـ كرا بـه عمـل 
آورد، وضـعيت عمومي اتباع بيگانه در 
كشور ميزبان بهبودي افته و در نتيجه از 
بزه‌ديدگي آنان نيزك استه مي‌شود؛ امّا با 
تيرگي در روابط دوك شور ميزبان و متبوع 
برخوردهاي  آنکه  بيگانه، ضـمن  تبـعه‌ 
خصمانه درك شور ميزبان نسبت به اتباع 
بيگانه افزايش مي‌يابد، دولت ميزبان نيز 
چندان اهميتي به وضعيت اتباع بيگانه 
قائل نشـده و با بي‌توجـهي به حقـوق 

رفتارهاي  افزايش  موجب  بيگانه  اتباع 
انتقام‌جـويانه توسـط قـشر عادي مردم 
ترتيب،  بدين  مي‌گردد.  آنان  به  نسبت 
نيز  بيگانه  اتبـاع  جسـماني  بزه‌ديدگي 
افزايش مي‌يابد. همچنين سابقه جنگ 
در روابط ديپلمات كيدوك شـور، موجب 
ايجاد واكنش‌هاي افراطي ويك نه‌توزانه 
و در نتيجه افزايش بزه‌ديدگي جسماني 

اتباع بيگانه مي‌شود.
عامـل ديگـريك ـه مـوجـب افـزايـش 
بيـگانه  اتـباع  جسـمانـي  بزه‌ديدگـي 
مي‌شـود، نوع فعاليت‌هـاي اتباع بيگانه 
مـي‌باشـد. درگيـري در فـعاليـت‌هـاي 
پرخطر، معاشـرت با گروه‌هاي بزهكاري، 
تردد شـبانه در محـل‌هاي غـير ايمـن، 
زندگي مجـردي، مشاغل پرخطر چون 
ويلاهاي  سرايداري  نگهباني،  رانندگي، 
بزرگ،ك ار در منزل افراد متمول و غیره 
موجب افزايش بزه‌ديدگي جسماني اتباع 
بيگانه مي‌شود. همچنين ورود و خروج 
قاچاق  به  اسـت  ممـكن  نيز  غيرمجاز 
مهاجـران و در نتيجه قتل اتباع بيگانه 
و قاچاق اعضا و جوارح آنها منجر شود.
3-1-6- بزه‌ديدگي رواني- روحي
در اين نوع بزه‌ديدگي معمولاً روح و روان 
زننده،  برخوردهاي  هـدف  بيگانه  تبعه‌ 
تحقـيرآميز، خشـونت‌بار و توهيـن‌هاي 
گفتاري و عملي است. اين نوع بزه‌ديدگي 
از هر نوع بزه‌ديـدگي ديـگرك مـتر مورد 
توجه اتباع بيگانه قرار گرفته و شايد هرگز 

از سوي آنان مورد رسيدگي قضايي قرار 
نگيرد. در اين بزه‌ديدگي وجود عناصري 
چند دخيل است. نارضايتي از حضور اتباع 
بيگانه درك شـور ميزبان و عدم پذيرش 
عمومي از آنان موجب رواج برخوردهاي 
سطحي،يك نه‌توزانه، اهانت‌بار و در نتيجه 
افزايش بزه‌ديدگي‌هاي روحي اتباع بيگانه 
مي‌گردد. هـر اندازهك ه اقـشار عمـومي 
جامعه از حضور اتباع بيگانه درك شور خود 
رضايت قلبي نداشته باشند، واكنش‌هاي 
توهين‌آميز به ويژه در قبال اتباع بيگانه‌اي 
كه مدت زيادي درك شـور ميزبان اقامت 

مي‌گزينند، بیشتر مي‌گردد.
عـامـل ديگـريك ـه موجـب افـزايـش 
بزه‌ديدگي روحـي اتباع بيـگانه خواهد 
شد،ك م اهمـیت تلقي نمودن اين نوع 
پيگيري  عدم  نتيـجه  در  و  بزه‌ديدگي 
معمولاً  مي‌باشد.  آنان  توسط  قضـايي 
در  مختلفيك ه  دلايل  به  بيگانه  اتباع 
كشور ميـزبان مقيم مي‌باشند، چندان 
تمايلي ندارندك ه خود را درگير اقدامات 
پر پيچ‌ و‌ خم قضـايي و دادرسي نمایند، 
به‌ويژه آنـکه بزه‌ديـدگي روحـي داراي 
اثرات ملموس جسمي و عيني نمي‌باشد 
و در زمينه‌ اثباتي نيز معمولاً اتباع بيگانه 
مدار كو ادلهك افي را در اختيار ندارند، 
لذا از پيگيري قضايي بزه‌ديدگي روحي 
اين  مي‌ورزندك ه  امتناع  خود  رواني  و 
مسئله موجب افزايش بزه‌ديدگي روحي 

آنان مي‌شود.

برآمد
از  این قشر  بزه‌دیدگی  به شمار می‌آیند.  بزه‌دیدگی  اقشار مستعد  از  بیگانه  اتباع  آموزه‌های جرم‌شناختی  طبق 
اجتماع با بخش‌های مهمی از جامعه و یا روكيردهاي اجتماعیک ه نمایانگر فشار اجتماعی موجود در درون جامعه 
هستند، مرتبط است؛ به عبارت دیگر، علل و ریشه‌های بزه‌دیدگی اتباع بیگانه در ساختار‌های اجتماعی، سیاسی 
و آموزشی و نیز در ارزش‌های مستتر در نظام فرهنگی جامعه نهفته است، لذا بزه‌دیدگی اتباع بیگانه در ارتباط 
25با فرصت‌های ساختاری و فرایند‌های فرهنگی اجتماع قرار داشته و با توجه به نوع نگاه اجتماعی و فرهنگی به 
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تبعه بيگانه و رسوخ بافت‌های خرافی و اندیشه‌های ناروا و متعدیانه نسبت به تبعه بيگانه و حقوق او در ساختار 
و  اجتماعی  نابرابری در حقوق فردی، سرکوب  بيگانه رقم مي‌خورد.  اتباع  بزه‌دیدگی  و ماهیت  میزان  اجتماعی، 
علل  می‌شود.  تلقّی  بیگانه  اتباع  بزه‌دیدگی  دلایل  ازجمله  میزبان  اقتصادک شور  به  بیگانه  اتباع  مالی  وابستگی 
بزه‌دیدگی اتباع بیگانه در دو بعُد فردی و اجتماعی قابل تبیین است. در عداد دلایل فردی بزه‌دیدگی اتباع بیگانه، 
می‌توان به عواملی از قبیل سن، جنس، ویژگی‌های روانی و میزان تحصیلات آنان اشاره نمود. بيگانه بودن در كشور 
ميزبان و تبعات آن، ورودي ا خروج غير قانوني اتباع بيگانه، عدم پايبندي به اخلاق در كشور ميزبان، حمايت ناكافي 
تقنيني، قضايي و اجرايي از اتباع بیگانه بزه‌دیده، بزه‌پذيري اتباع بيگانه، باورها و سنّت‌هاي غلط در كشور ميزبان، 
فرصت‌هاي محدود و مسدود شده، عدم آگاهي اتباع بيگانه از حقوق فردي و اجتماعي خویش، ساختار اجتماعي 
نابرابر، نارضايتي از حضور اتباع بيگانه، نوع روابط سياسي دولت ميزبان و دولت متبوع تبعه‌ بيگانه، كم‌توجهي 
بزه‌ديده و  بيگانه  اتباع  از سوي  بيگانه، عدم پيگيري قضايي بزه‌ديدگي  اتباع  به بزه‌ديدگي  نظام عدالت كيفري 
تصويرسازي منفي از اتباع بيگانه در اذهان عمومي از طريق رسانه‌ها از مهم‌ترین علل اجتماعی بزه‌دیدگی اتباع 

بیگانه به شمار می‌آید.
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دکتر مجتبی شیرودبزرگی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین
دکتر رحمان آقایی، رئیس دادگاه نظامی دو سازمان قضایی نیروهای مسلح استانک ردستان

چکیده
مباحث تعدد جرم، نقطه تلاقی حقوق جزای اسلامی و حقوق جزای تطبیقی است و قانون‌گذار سعی نموده با مبنا 
قرار دادن حقوق اسلام، در موارد سکوت منابع فقهی، نگاهی به سایر نظام‌های حقوقی داشته باشد. این رویکرد، 
از سال 1304 شروع و چندین بار دستخوش تغییر شده و نقطه نهایی تحولات »قانونک اهش مجازات حبس تعزیری 
و  قانون‌گذاری و ضروریات  و نشیب‌های متعدد  فراز  و  قانون‌گذار  الهام  منابع  بودن  مصوب 1399« است. متعدد 
به فروض متعددی شودک ه تحلیل  باعث شده است، مبحث تعدد جرم، منقسم  الزامات اجتماعی زمان تصویب 
و تبیین هر ی کاز این فروض، هدف این پژوهش است. هرچند، تغییرِ چندین‌باره قانون مجازات اسلامی، امکان 
نظریه‌پردازی را برای پژوهشگران فراهم ساخته است؛ اما ابهامات آن توأم با تغییرات مکرر فرصت ایجاد رویه را از 
محاکم گرفته است. این پژوهش سعی دارد با رویکردی تحلیلی و با توجه به قانونک اهش مجازات حبس تعزیری، 

به بیان مباحث تعدد جرم در جرایم تعزیری بپردازد.

نگرشیک اربردی به تعدد جرم 
در قانونک اهش مجازات حبس تعزیری
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درآمد
بر اساس اصل 4 قانون اساسی، »موازین ‏
اسلامی« منبـع اصلی در تدوین قـوانین 
کشـور اسـت؛ امـا در امـور مُستَـحدِثـه 
که سـابقه فقـهی وجود ندارد، بهترین 
بـرای قـانون‌گـذاری، مـداقـه در  روش 
قوانین کشـورهـایی اسـت کـه طلایه‌دار 
قانون‌گذاری در آن حوزه بوده‌اند؛ اما نباید 
از نظر دور داشت که در نهایت باید قانون 
مصوب، با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی 
کشور منطبق گردد. بر همین اساس، در 
تعیین مجازات‌هـای تعزیری، نهادهایی 
ماننـد تعـویق صـدور حکـم، معافیـت 
از کیـفر، نظام نیـمه آزادی، سامانه‌های 
نـظارت الکتـرونـیکـی و مـجـازات‌هـای 
جایگزین حبس با رعایت موازین شرعی، 
سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب 
1381 و همچنین سیاست‌های پنج‌ساله 
معـظم  مقـام  سـوی  از  ابلاغی  قضایی 
رهبری )مدظله‌العالی( در قـانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 پیـش‌بینی شـد، 
لکن در حـدود، قصـاص و دیـات، وزن 
سیاست کیفری اسلامی سنگین‌تر است 
و قواعد حقوق عرفی به دلیل تناقض با 
موازین وزین شرعی، سهـم ناچیزی در 

این حوزه‌ها دارد.
در اعمـال هرگـونه سـیاسـت کیـفری 
نسـبت به تعدد جرم این شاخـصه باید 
مدنظر قرار گیرد که انواع مجازات‌ها را 
نباید به یک چشم نگریست، تفاوت‌های 
از مجـازات‌هـای  بنـیادی بین هـریک 
حدود، قصاص، دیات و تعزیرات وجود 
دارد؛ مـجازات‌هـای قصـاص و دیـات، 
نوعـاً واجد حیـثیت خصـوصی)1( بوده و 
مبـتنی بر رویکرد سـزادهی هستند، در 
مقابل تعزیرات عمدتاً حیثیت عمومی، 
اصلاحی و تربیـتی دارند. در تعـزیرات، 
به  رسیدن  برای  کیفری،  سیاست‌گذار 
زمانی،  اصلاحی خویش شرایط  اهداف 

مکانی، میزان مجازات و تبعات اجرای آن 
را ملحوظ نظر قرار می‌دهد و حمایت از 
ارزش‌های اسلامی و اجتماعی، مصلحت 
عمومی جامعه و شهروندان نیز مقصود 
دیگر اوسـت. در دیات و قصاص، هدف 
اصلی جبران خسارات بزه‌دیده و به‌نوعی 
عدالت ترمیمی و جبرانی است؛ بنابراین 
پیـروی مطلقـی  قـواعد پیـش‌گفته  از 
نخواهد کرد. در جـرایم مستوجـب حد، 
به ‌هیچ‌وجه تخـطی از موازین شـرعی 
در قانون‌گذاری جایز نیست و سیاست‌ 
اینکه مبتـنی بر  کیفری اسلام ضـمن 
بزه‌پوشی اسـت و رسـیدگی و تحـقیق 
این جرایم پیش‌بینی شده  حداقلی در 
است؛ اما در صورت رسیدگی و اثبات، 
فلسـفه مجازات حـد، ایجاد ارعـاب در 
بازدارنـدگی  ایجـاد  و  بالقـوه  بزهکاران 
اجتماعی و دفاع از موازین شرعی است. 
مقنن در کشـور ما با پـذیرش رویـکرد 
مشمول  را  جـرایم  انواع  همه  تلفیقی، 
در  با  بلـکه  نداده  قرار  واحدی  قاعده 
نظر گرفتـن ذات هر جـرم، ماهیت هر 
مجازات و اهداف خـاص آن و بر اساس 
این مقتضیات متغیر، مجازات متناسب 
پیش‌بینی نموده اسـت. در این مقـاله 
تمرکز بر تعدد جـرم در جرایم تعزیری 
بر مبنای قانون کاهش مجازات حبس 

تعزیری مصوب 1399 می‌باشد.
1- پیشینه و تحولات

به لحاظ تاريخي، در حقوق يكفري ايران، 
شناسايي تعـدد جـرم به‌عنـوان يكي از 
عوامل تشديدكننده مجازات را می‌توان، 
براي اولين بار در ماده 31 قانون مجازات 
عمـومی 1304 ملاحـظه نمـود كـه به 
تعريف »تعـدد معـنوي جرم« پرداخته 
بود؛ تعريف مذكور تا امروز تقريباً بدون 
تغيير باقيمانده است. پس از آن، به‌موجب 
قـانـون  بـه  الحـاقـيِ  مـواد  از  مـاده 2 
آيين دادرسي يكفري سال 1290 مصوب 

1312/7/12 تعدد مادي جرم نيز مورد 
قانون‌گذار  قرار گرفت. سپس  شناسايي 
معنوي  تعدد  به  )راجع   31 مواد  طبق 
جرم( و بندهاي »الف« و »ب« ماده 32 
)راجع به تعدد مادي جرم( قانون مجازات 
عمومي 1352 با ارائه معيارك مي و تعداد 
جرایم ارتكابي كه تا آن زمان فاقد سابقه 
تقنيني در نظام جزايي ايران بود، ملاك 
تعـيين مجـازات و اجـراي آن از سـوي 
دادگاه را نيـز بر هـمين بنيـان اسـتوار 
ساخت )فروغی و رحیمیان، 1394: 174(.
پس از وقوع انقلاب اسلامي، در مواد 24 
اسلامي  مجازات  به  راجع  قانون   25 و 
مصـوب 1361 و مـواد 46 و 47 قانون 
معيار   ،1370 مصوب  اسلامي  مجازات 
كمـي و تـعداد جـرایم ارتكابي در باب 
تعدد مادي جرم، تحت تأثير انديشه‌هاي 
فقهي متحـول گـرديد )نوربها، 1386: 
412(. مقنن پـس از انقلاب، در تدوين 
مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزيري، 
نگاهـي كاملًا حـدود محـور داشـت و 
احكام آن را عـمدتاً از جرایم مستوجب 
حد استخـراج كرد. ايـن گـرته‌بـرداري 
بودن و  ناقص  به دليل مبهم و  مقـنن 
گاه به دليل عدم هماهنگي آن با ساير 
مقـررات، انتقادهـاي زيـادي را در پـي 
انتقاد  )پوربافراني، 1384: 27(.  داشت 
دیگری که به این قانون وارد بود اینکه، 
در همـه موارد تعـدد، قانون‌گـذار هیـچ 
محدودیت مستقلی برای اعمال تخفیف 
در خصـوص مرتکـبین جـرایم متـعدد 
قائل نشـده بود. در جـرایم خـرد و غـیر 
به قضـات  اخـتیار مطلق  اعطای  مهم، 
قابل تحسین است اما آنجایی که تعدد 
جرم در جرایم مهم بوده و در خصوص 
تبهکاران که بیانگر حالت خطرناک آنان 

است، قابل تأمل به نظر می‌رسد.
قانون‌گذار در ماده 134 از قانون مجازات 
پـذيـرش  با   ،1392 مصـوب  اسـلامي 
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تلفيقي از ضوابط پيش‌گفته در قوانين 
قبل و بعد از انقلاب، معيارهاي قانوني 
متـفاوتي را در خصـوص تعـدد جـرایم 
تعزيري مورد شناسايي قرار داد. هرچند 
در ابتدا به نظر می‌رسید احکام تعدد در 
این ماده کامل بوده و با نوآوری‌هایی نیز 
همراه است لیکن به‌تدریج نواقص نظری 
و کاربردی آن آشـکار شد؛ به‌نحوی‌که 
در  را  واکنش‌های مختلفی  به سرعـت 
محـافل علمی و حـتی در میان قضات 
به دنبال داشـت )فروغی و رحیـمیان، 
1394: 174(. بخش زیادی از این ابراز 
نظرات ناشی از تغییر رویکرد قانون‌گذار 
در سال 1392 نسبـت به رویکرد سال 
1370 بود، در ماده 134 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 رویکـرد تشدید، 
به‌صورت بارزی، ملمـوس بود. درنهایت 
قـانـون‌گـذار در سـال 1399 اقـدام به 
تصویب »قانون کاهـش مجازات حبس 
تعزیری« نمود که در ماده 12 این قانون 
قواعد تعدد دچار تحول شد. بررسی این 
تحولات و نقد و تحلیل آنها، موضوع این 

مقاله است.
بررسی پیشینه مرتبط با مباحث تعدد 
دارد  آن  از  فوق، حکایت  به شرح  جرم 
که قانون‌گذار، قانونی را که در سال‌های 
1352 و 1392 مناسب می‌دانست، در 
سال‌های 1361 و 1399 شایسته نسخ 
دانسته است، این تغییر رویکردها، ما را 
به این نتیجه تلخ رهنمون می‌سازد که 
قانون‌گذار ما در ریل‌گذاری مسیر سیاست 
کیفری، بر مدار منطقی خاصی حرکت 
نکرده است. پژوهشگران این تحقیق در 
بررسی سـوابق در دسـترس )مـذاکـرات 
تصویب،  در حیـن  مجلـس  نمایندگان 
کتب حقوقی و ...(، نتوانسـتند توجیهی 
برای هر یک از تغییرات پیش‌گفته بیابند 
و مشخص نیست علت این تغییرات مکرر 

چیست!

2- تعدد جرم در جرایم تعزیری
حقوقدانان مباحث تعدد را به دو بخش 
»تعدد مادی« و »تعدد معنوی« تقسیم 
کرده‌اند، تعدد مادی، واقعی یا عینی و 
یا حقیقی عبارت از آن است که مجرم 
مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه 
می‌گـردد کـه هر یک به‌تنـهایی عنـصر 
جرم را در خود جمع می‌کند، خواه جرم 
به‌طور کامل واقع شـود یا خیـر )نوربها، 
1386: 411(. قـانون‌گـذار در مـاده 12 
قانون کاهش مجـازات حبـس تعزیری، 
بین »جرایم مشابه« و »جرایم مختلف« 
معیاری  لکن  اسـت،  شده  قائل  تفاوت 
برای تمییز جرایم مشابه از مختلف ارائه 

ننموده است.
تعدد اعتباری، معنوی، صوری یا روانی 
عبارت از آن است که بزهکار یک عمل 
مجرمانه انجام می‌دهد که بر عمل واحد 
صدق  مجرمانه  عنـوان  چـند  یا  دو  او 
می‌کند. این نوع تعدد گاه با تعدد نتیجه 
خلط مفهومی می‌شود. مقصود از تعدد 
نتیجه آن اسـت که بزهکار مرتکب یک 
عمل مجـرمانه می‌گـردد؛ اما از فعل یا 
ترک فعل او چند نتیجه مجرمانه مجزّا 
این نوع  البـته در  حاصل می‌شـود که 
تعدد احراز قصد مجرم بسیار دشوار و 
دقیق اسـت. گاه ممکن است تعدد به 
نحو دیگری نیز حادث گردد، مثل اینکه 
شخصی برای گذاشـتن مواد مخـدر در 
خانه دیگری و متهم کردن او در خانه را 
می‌شکند و وارد خانه می‌شود و جرم را 
انجام می‌دهد. غالباً در این موارد اعمال 
تعدد  حکم  و  می‌دانند  مقدمه  را  اولیه 
را جاری نمی‌کنند. بالاخره امکان دارد 
عنوان جرم  قانون  در  متعدد  افعال  که 
خاصی داشته باشند که معمولاً در این 
موارد بحث تعـدد را مطرح نمی‌کنـند. 
انجام  متعددی  جرایم  واقع  در  هرچند 
شده است )نوربها، 1386: 412-411(. 

در ادامه موضع قانون‌گذار را در هریک از 
فروض مذکور، در قانون کاهش مجازات 
حبس تعـزیـری مصـوب 1399، مـورد 

بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.
3- تعدد مادی

مطابق ماده 32 قانون مجـازات عمومی 
مصـوب 1352: »در مـورد تـعدد جـرم 
هرگاه جرايم ارتكابي از سـه جرم بيشتر 
نباشد دادگاه مكلف است براي هر كي 
از آن جرايم بيـش از حداكـثر مجازات 
مقرر را مورد حكم قـرار دهد؛ و هرگاه 
جرايم ارتكابي بيـش از سه جـرم باشد 
دادگاه مجازات هر كي از جرايم را بيش 
از حداكثر مجازات مقرر معين مي‌كند 
بدون اينكه از حـداكثر به اضـافه نصف 
آن تـجـاوز نمـايـد...«. در سـال 1370 
قانون‌گذار با کنار گذاشتن این رویکرد، 
در مـاده 47 قـانون مجـازات اسـلامی 
مصـوب 1370 مقـرر داشت: »در مورد 
تعدد جرم هرگاه جرایم ارتكابي مختلف 
باشد بايد براي هر كي از جرایم مجازات 
جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد 
فقط كي مجازات تعيين مي‌گردد و در 
اين قسمت تعـدد جرم می‌تواند از علل 
مشددهيك فر باشد«. مجدداً در ماده 134 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که 
همسان ماده 52 قانون مجازات عمومی 
مصوب 1352 بود، قانون‌گذار از عبارت 
»جرایم موجـب تعـزیر« استفاده نمـود 
و از نظر تعیـین مجـازات، تمایزی بین 
جرایم مختلف و مشابه قائل نشد، دوباره 
قـانون‌گـذار در سـال 1399 به رویکـرد 
قبـلی )قانون مجـازات اسلامی مصـوب 
بند  مطابق  و  نمـود  بازگشـت   )1370
»الف« مـاده 12 قـانون کاهش مجازات 
حبس تعزیری، اعلام نمود؛ هرگاه جرایم 
ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات 
تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید 

29مجازات ندارد.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

00
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

جم،
 پن

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
46

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



قبل از ورود به مبحث مربوط به معیار 
تمییز جرایم مشابه و مختلف، ذکر این 
نکته ضروری است که از نظر نگارندگان 
و  مشابه  جرایم  بین  شدن  قائل  تمایز 
مختلف مبنای حقوقی مستقلی نداشته 
و با مبانی انصاف و عدالت انطباق کاملی 
ندارد؛ همچنین با اهداف تدوين حقوق 
اساس  بر  دارد. چراکه  تعارض  يكفري، 
مجازات  تشدید  مبنای  نظری،  مبنای 
مرتـکبان جـرایـم متـعدد، خـطرناکـی 
انتسـاب وصـف مشـابه  اسـت.  بزهکار 
بدون  ارتکابی  جرایم  بودن  مختلف  یا 
وجود ضـابطه روشن شکلی یا ماهوی، 
وجه ممیز مناسبی برای مباحث تعدد 
نیست، چه‌بسا سارقی که تعَدّی به مال 
شهروندان را به‌عنوان حـرفه‌ تخصـصی 
خطرناک‌تر  بسیار  است،  برگزیده  خود 
تنش  تأثیر  تحت  که  است  فردی  از 
عصبی ناشی از درگیری، مرتکب جرایم 
توهین، تهدید و تخریب شده است؛ لذا 
چنانچه جـاعلی که در مـدت چند ماه 
مرتکب چندین فقره جعل اسناد رسمی 
می‌شود، از رویکرد حقوق کیفری فعلی 
ایران آگاه باشند به مقتضای ضرب‌المثل 
»آب که از سر گذشـت چـه یک وجـب 
اولین  ارتکاب  از  پس  وجب«  صد  چه 
مورد، خوف چندانی از واکنش کیفری 
محاسبه‌گری،  و طبع  داشـت  نخواهند 
متعدد  جرایم  ارتکاب  سمت  به  را  او 
در  دیگر  از طـرف  داد.  سـوق خواهـد 
جرایم  همـچون  نوپـدید،  جرایم  حوزه 
سایبری که ارتکاب آنها منوط به داشتن 
مهارت‌های خاصی است، در اغلب موارد 
لذا  هستـیم؛  مواجه  مشـابه  جـرایم  با 
مشابه یا مختـلف بودن رفتـار ارتکابی، 
نمی‌تواند سنجه‌ای برای نحـوه برخورد 
اجتماع با بزهکار باشد. در ادامه در دو 
بخش »جرایم غیر مختلف« و »جـرایم 
مختلف« به بررسی موضوع می‌پردازیم.

3-1- جرایم مختلف
ماده 12 قانون کاهـش مجازات حبس 
تعزیری مصـوب 1399، یکی از وجـوه 
افتراق در تعیین مجازات در حالت تعدد 
تشـابه  یا  و  اخـتلاف  را  تعزیري  جرایم 
جرایم ارتکابی دانسـته است، بر اساس 
بندهـای »الف«، »ب« و »پ« ماده 12 
این قانون، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف 
نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ 
مطابق  می‌تواند  دادگاه  صورت  این  در 
ضوابط مقرر که برای تعدد جرایم مختلف 
ذکرشده، مجازات را تشدید کند. در مورد 
جـرایم مخـتلف، هرگاه جـرایم ارتکابی 
بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات 
هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین 
حداقل و حداکثر مجـازات مقرر قانونی 
ارتکابی مختلف،  اسـت. چنانچه جرایم 
بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، 
حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در 
این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر 
یک را بیشـتر از حداکثر مجـازات مقرر 
قـانونی تا یک‌ چـهارم آن تعیـین کند. 
می‌بینیم که در قانون تشابه یا اختلاف 
به‌عنـوان ضابطه‌ای  ارتکابی،  نوع جرایم 
برای تعییـن مجازات معـین شده است؛ 
لیکن معـیاری برای تشـخیص جـرایم 
مختلف از مشابه ارائه نشده است، اگرچه 
طبقه‌بندي جرایم در حالت تعدد جرم از 
وظایف دادگاه است، لکن لزوم اجتناب 
از تشتت آراء، اقتضا دارد تا قانون، رویه 
قضـایی و یا دکتـرین حقـوقی، معیار و 
ملاک مشخصی را به دادگاه‌ها بدهد تا 
بر مبنای آن، جرایم مختلف را از مشابه 
قانون  اینکـه  بر  نمـایند. علاوه  تفکیک 
قضایی  رویه  اسـت،  نداده  ارائه  معیاری 
نیز مجالی برای پرداختن به این موضوع 
نداشته و پژوهشی در این خصوص انجام 
نشده است. نبود معیار مشخص، منجر به 
برداشت‌هاي مختلفي از سوي محاکم و 

درنتیجـه، افزايـشي ـاك اهـش ميـزان 
مجازات‌های اصداری در موضوعات مشابه 
و تشتت آراء محاکم خواهد شد؛ لذا بايد 
مشخص شود چه نوع اختلافي موردنظر 

قانون‌گذار است.
3-1-1- معیارهای قانونی تشخیص 

جرایم مشابه از مختلف
بسـیاری از حقـوقدانـان و نویسنـدگان 
حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد 
مادی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی 
مشخص برای تشخیص جرایم مختلف 
ارائه مثال‌هایی ساده  با  از مشابه، صرفاً 
از کنار موضوع گذشته‌اند. مرحوم دکتر 
رضا نوربها اعتقاد دارند: »...اشکالی وجود 
ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با 
یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار 
کرد.  مبادرت  مجازات  تشدید  به  و  داد 
شروع به جرم مشخـصی را نیز می‌توان 
با جرم تام در یک ردیف دانست. به‌عنوان 
مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل 
نمی‌شوند«  تلقی  مختلف  کلاهبرداری 
)نوربها، 1386: 415(. دکتر محـمدعلی 
اردبیـلی نیـز به‌طـور خـلاصـه در ایـن 
خصوص عنوان داشته: »...جرایم ارتکابی 
مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از 
یک نوع باشد؛ مانند دو فقره کلاهبرداری 
و یا سه فقره جعل که فقط یک مجازات 
تعیین می‌گردد و در این قسـمت تعدد 
جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد« 

)اردبیلی، 1378: 226(.
البته برخـی نویسندگان مـعیار تمیـیز 
را رکن مادی جرم دانسته‌اند و تصریح 
جرایم  اختلاف  اصلی  »معیار  نموده‌اند: 
همـین رفتار مادی اسـت که از جـرمی 
به جرم دیگر متفاوت می‌باشد، بنابراین 
اگر دو یا چند جرم از حیث عنصر رفتار 
مادی با هم تفاوت داشته باشند، هر چند 
از جهت سایر معیارها در تقسـیم‌بندی 
جـرایم مشـابه تصـور شـوند، جـرایـم 
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مختلف تلقـی می‌گردند و طبـق صدر 
قاعده  اسلامی،  قانون مجازات  ماده 47 
جمع مجازات‌ها در خصوص آنها اعمال 

می‌گردد« )طاهری نسب، 1381: 86(.
این نظـر، کلیه جرایـمی که  بر اساس 
از لحـاظ رفتار فیـزیکی )مادی( مشابه 
باشند، جرایم غیر مختلف )مشابه( تلقی 
می‌گردند؛ بنـابراین فروخـتن، ساختن، 
واردکردن، خرید، حمل و نگهداری آلات 
و وسایل مخصوص قماربازی را در صورت 
ارتکاب توسط یک نفر به جهت مختلف 
بودن رفـتار فیزیکـی این جـرایم از نوع 
جرایم مخـتلف می‌دانند؛ همـچنین در 
همین راستا شرکت یا مباشرت در جرمی 
خاص با معاونت در همان جرم را به دلیل 
مختلف بودن عمـل فیزیکی معاونت و 
شرکت در دسـته جرایم مخـتلف جای 
می‌دهـند. با این حال، شـروع به جرمی 
مشخص را با جرم تام از نوع جرایم مشابه 
دانسته و عنوان می‌دارند: »از حیث رکن 
جرم  بین  مشترکی  قدر  فیزیکی  مادی 
تام و شروع به جرم وجود دارد که همان 
شروع به عملیات اجرایی اسـت و فقط 
نتیجه محقق  در شروع به جرم، عنصر 
از حقـوقدانان  این دستـه  نمی‌گـردد«. 
تشابه رکن قانونی و نوع و میزان مجازات 
و نیز رکن روانی را معیار و مبنای مشابه 
بـودن به حسـاب نمی‌آورنـد )طاهـری 
نسب، 1381: 86-98(. ملاحظه می‌شود 
که پیشینه تحقیقی در خصوص موضوع 
اندک است و حقوقدانان مختلف صـرفاً 
با ذکر چـند مثـال از کنار این موضـوع 
بااهمیت که علاوه بر پیچیدگی نظری، 
دارای آثار کاربردی متعددی است عبور 
نموده‌اند و معیار قابل اتکایی ارائه نشده 

است.
برای یافـتن پاسخ این سؤال کـه معیار 
تشـخیص جـرایم مختـلف از مشـابـه 
چیست؟ ناگزیر از تشریح مفهوم »جرم«

 

هـستـیم؛ »هـر رفـتاری اعـم از فـعل 
بـرای  قـانـون  در  فـعلك ـه  تـر ك یـا 
آن مجـازات تعیین شـده اسـت جـرم 
محـسوب می‌شـود«.)2( پدیـده مجـرمانه 
متشکل از عناصـری اسـت که با فقـدان 
هـریک از آنها تحـقق پدیده مجـرمانه 
منتفی می‌شود. بعضی از این عناصر جنبه
عام و کلی دارند که از آنهـا به »عناصر 
عمومی جرم« تعـبیر می‌شـود و بعضی 
دیگر از عناصر جرم شرایط خاصی است 
که وجود آنها جرم خـاصی را توصیف 
می‌کنـد مـثل »ربودن مال متـعلق به 
غیر« که عنصر اختـصاصی سرقت است 
که این عنـاصر را »عـناصر اختصاصی 
جرم« می‌نامند. »عناصر عمومی جرم« 
عبارت‌اند از: 1- عنـصر مادی 2- عنصر 
قانونی 3- عنصر روانی )ولیدی، 1388: 
137-138( قـدر مسـلم این اسـت که 
همه یا یکی از عناصر عمومی جرم است 
که می‌تواند مبنایی برای تمییز جرایم 
مشابه از جرایم مختلف باشد. در ادامه 
هریک از این عناصر عمومی جرم را در 
ترازوی تحلیل قرار می‌دهیـم تا ببینیم 
برای  معـیاری  به‌عنـوان  می‌تـواند  آیا 
تشخیص جرایم مختلف از مشابه مورد 

استفاده قرار گیرد.

3-1-1-1- رکن مادی جرم
ركن مادي جرم »تظاهر خارجي عملي 
ناشي از اراده مجرمانهي ا خطاي جزايي 
توسـط فاعـل جرم مي‌باشـدك ه جـرم 
به‌وسیله آن آشكار مي‌گـردد« )نوربهـا، 
1382: 173(. رکن مـادي جـرم داراي 
سه بخش مجزا مي‌باشد. رفتار فيزيكي 
یا حالت بخش اول استك ه مي‌تواند به 
شكل فعلي ا تر كفعل باشد؛ بخش دوم، 
شرايط و اوضاع و احوالي استك ه وجود 
شرط  مقنن  نظر  از  آنها  وجود  عدم  يا 
تحقق جرم مي‌باشد. اين بخش، شامل 
عدمي ‌است.  شرايط  و  وجودي  شرايط 
شرايط وجودي شرايطي هستندك ه براي 
مانند  باشند؛  موجود  بايد  جرم  تحقق 
وجود شرط تعلق مال به غير در سرقت و 
شرايط عدمي‌ آنهايي هستندك ه با نبودن 
مانند  آن شرايط، جرم محقق مي‌شود؛ 
عدم رضايت بزه‌ديده درك لاهبرداريي ا 
سرقتي ا عدم رضايت بزه‌ديده زناي به 
عنـف؛ و در نهـايت، بخـش سوم، عنصر 
نتيجه مي‌باشدك ه مي‌بايست ميان رفتار 
فيزيكي و نتيـجه حاصـله رابطه عليت 
وجود داشته باشـد. بديهي اسـت عنصر 
نتيجه در جرايمي ‌معنا مي‌يابدك ه مقيد 
به نتيجه مي‌باشند؛ بنابراین در جرایمی 
اين  تحقق  به  نيازي  که مطلق هستند 
شرط نيست )ميرمحمدصادقي، 1386: 
23(. در ادامه هریک از اجزاء عنصر مادی 
را شرح و به این موضوع می‌پردازیم که 
آیا هر یک از این اجزاء می‌تواند به‌عنوان 
وجه ممیزی برای تمییز جرایم مشابه از 

مختلف باشند.
الف- رفتار فیزیکی یا حالت

جزء اولیه لازم برای تحقق جرم، گاه در 
قالب رفتار فیزیکی اسـت و گاه حالتـی 
مستـولی  جرم  مرتکـب  بر  کـه  اسـت 
می‌گـردد. رفتار انسـان، ظـهور خارجی 
31اراده اوسـت، یعنی نیـرویی که درصدد 
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تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن 
است؛ که در سه حالت قابل تصور است: 
از  ناشی  فعل  فعل 3-  1-فعل 2-ترک 
ترک فعل؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و 
وضعی مداوم است که انسان در آن به سر 
می‌برد، حالت مجرمانه نمودی از گرایش 
منفی انسان در برابر خواسته قانون‌گذار 
است که باید آن را از رفتار، از این حیث 
اوضاع ‌و  در  کنشی  که  دانست  متمایز 
احـوال خـاص نیـست )اردبیلی،1384: 
209(؛ و گاه حالتی روانی نظیر اعتیاد به 
مواد مخدر یا الکلی می‌باشد؛ گاه حالتی 
و طرز  زندگی  از شیوه  ناشی  اجتماعی 
گاه  و  ولگردی  مانند  است،  فرد  سلوک 
وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها 
و جمعیت‌هـایی که قصد آنها برهم زدن 
دارد  عضویت  فقط  است  کشور  امنیت 
)اردبیـلی، 1384: 212(. از تدقیـق در 
مطالب فوق به روشنی مشخص می‌شود، 
)رفتار  جرايم  مادي  عنصر  اول  بخش 
باي ـكديگر متـفاوت  یا حالت(  فیزیکی 
هستند و به نظر مي‌رسد اين امر بهترين 
معيار براي تعيين اختلاف ميان جرايم 

مي‌باشد.
ب- نتيجه جرم

يـكي از تـقسـيم‌بنـدي‌هـاي جـرايـم، 
دسـته‌بنـدی آنهـا بـه مـطلق و مـقيـد 
مي‌باشـد. جرم مقيـد، جرمی اسـتك ه 
مقنن نتيجه حاصـله از جـرم ارتكابي و 
زيان وارد شده به قرباني راي كي از عوامل 
در  و  قرار مي‌دهد  تشكيل دهنده جرم 
مقابل، جرم مطلق جرمي ‌استك ه مقنن 
آن را قبل از حصول نتيجه، انجام شده 
)علي‌آبادي، 1385: 93(؛  تلقي مي‌كند 
بنابراين آشكار اسـتك ه عنـصر نتيجه 
مي‌تواند عاملي براي تمایز ميان جرايم 
باشد؛ زيرا در دو جـرمك هي كي مطلق 
و ديگري مقيد محسوب مي‌شوند، عنصر 
نتيجه موجب تفاوت ماهوي عنصر مادي 

آن دو مي‌گردد و به‌محض ايجاد تفاوت 
ماهيتي مي‌توان قائل به تفاوت ميان آنها 
شد. به عبارت ديگر، تحقق جرم مقيد 
منوط به حصول نتيجه مجرمانه مي‌باشد 
و در توصـيف عنـصر مادي آن، نتيجه 
ولي در جرم مطلق،  اسـت  لحاظ شده 
توصـيف مجـرمانه جرم به‌گونه‌ای است 
كه نتيجه در تحقق عنصر مادي آن قيد 
نشده است )شكري، 1382: 21(. همين 
دو نوع توصيف مجرمانه مي‌تواند عامل 
اصلي تفاوت ماهوي ميان عناصر مادي 
جرم مقيد و مطلق باشد؛ به عبارت دیگر 
عنصر نتیجه نیز به‌تبع بازگشتی که به 
رفتار فیزیکی دارد می‌تواند معیاری برای 
تشخیص جرایم مختلف از مشابه باشد.

پ- شرايط و اوضاع و احوال
برخورد  مواردي  به  جـرايم  بررسي  در 
می‌كنـيمك ه از لحـاظ رفتـار فيـزيكي، 
مشابه هستند اما شرايط و اوضاع و احوال 
از  متـفاوت  هركدام،  تحـقق  براي  لازم 
ديگري است. آيا در چنين مواردي بايد 
قائل به تشابهي ا تفاوت ميان اين جرايم 
باشيم؟ در جرم جعل آنچه رفتار فيزيكي 
از تغيير در  را تشكيل مي‌دهـد عبارت 
اسناد و نوشته‌ها به‌قصـد جا زدن آن به 
جاي اصل مي‌باشـد. درواقـع ماده 523 
قانون مجازات اسلامی )کتاب تعزیرات( 

از مصاديق عمل مجرمانه  كه به برخي 
جعل اشاره مي‌كند، رفتار فيزيكي لازم 
براي ارتكاب جعل را بيان مي‌كند و ساير 
مواد دربردارنده برخي از اوضاع و احوال 
و شرايط خاص مي‌باشدك ه براي تحقق 
هر یک لازم است، درعین‌حالك ه باید 
یکی از مصاديق ماده 523 محقق گردد. 
در جرم سرقت هم ربايش مال ديگري، 
رفتار فيزيكي لازم براي تحقق جرم است 
كه در ماده 267 قانون مجازات اسلامی، 
بيان شده است و در برخي از مواد قانون 
مجازات اسلامی )کتاب تعزيرات( سرقت 
مـورد اشـاره قرار گرفـته‌اندك ه شـرايط 
خاصي را براي تحقق رفتار فيزيكي جرم 
سرقـت لازم مي‌داننـد، درعین‌حالك ه 
همه آن مصـاديق زير سایه جرم سرقت 

قرار مي‌گيرند.
با بررسي مواد مذكور ملاحظه مي‌گردد 
كه همگي با اندكي اخـتلاف به موضوع 
سرقتي ا جـعل اشاره دارند و مشـخص 
استك ه عنصر فيزيكي در همه مصادیق 
سرقت‌ ربايش مال متعلق به ديگري و 
در کلیه جعـل‌ها، ايجاد سنـدي ا نوشته 
به‌قصد جا زدن متقلبانه آنها به‌جای اصل 
مي‌باشد، مشتر كاسـت. درواقع ربايش 
ركن ريكن سـرقت اسـت و در صورت 
عدم تحقق آن هرگز جـرم سـرقت واقع 
نمي‌شـود )ميرمحمـد صـادقي، 1382: 
199(؛ اما آن چـيزيك ه باعـث تفاوت 
ميان اين دسـته از سـرقـت‌ها مي‌گـردد 
همان تحققي ا عدم تحـقق شرايط لازم 
براي هر سرقت مي‌باشد؛ بنابراین چنين 
موضوعي تغييري در ماهيت اين جرايم 
ايجاد نمي‌كند و همين امر سبب تشابه 
اين جرايم مي‌گردد. درنتیجه، اگرك سي 
مرتكب همه انواع جعلي ا سرقت گردد 
ناچار بايد قاعده تعدد مادي از نوع جرايم 
به كي  را  اعمـال و مرتكـب  را  مشـابه 
مجازات محكـومك رد و نمـي‌توان همه 
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مجازات‌ها را باي كديگر جمع نمود. از آنجا 
كه منظور از اختلاف، تفاوت ماهوي ميان 
جرايم مي‌باشـد و شـرايط برخي جرايم 
نمي‌تواند تغييري در ماهيت آن دسته از 
جرايم ايجادك ند؛ بنابراین مي‌توان گفت 
احوال  اوضاع ‌و  و  شرايط  به  توجه  كه 
خاص هر جرم نمي‌تواند معيار مناسبي 
براي شناخت اختلاف ميان جرايم كي 

طبقه باشد )عابد، 1391: 52(.
3-1-1-2- ركن قانوني

قانون‌گذار در مواد مختلفي به جرم انگاري 
رفتارهاي ناهنجار پرداخته و بسياري از 
اقدامات مجرمانه، داراي مـاده مستقلي 
هستند. البته اين امكان هم وجود دارد 
كه چندين عنوان مجرمانه در كي ماده 
قـانوني جرم‌انـگاري شـوند. آيا مي‌تـوان 
ركن قانونيي كساني ا متفاوت را به‌عنوان 

معياري براي اختلاف جرايم قرار داد؟
همچنان که ذکر شد برخي از انواع سرقت 
يا جـعل در مواد متـعددي جـرم‌انگاري 
شده‌اند، اما همگي تحت كي عنوان قرار 
مي‌گيرند. درعین‌حالك ه هر یک شرايط 
مخصـوص بـه خـود را دارنـد؛ بنـابراين 
ركن قانوني به‌تنـهایی نمي‌تـواند باعث 
ايجاد تفاوت ماهوي ميان جرايم باشد، 
هرچـند به‌طور کلی مي‌توان گفـتك ه 
وقتي جرايم مختلفي در مواد گوناگوني از 
مقرراتيك فري درج مي‌شود، قانون‌گذار 
به تفاوت آنها توجه داشته است، ليكن 
چنين معياري به‌تنهایی نمي‌تواند معيار 
دقيقي براي اختلاف جرايم قرار گيرد. در 
برخي از حالات هم ممكن است موضوع 
مواردي  هم  آن  و  باشـد  پيچيده  كمي‌ 
اسـتك ـه در برخي از مقرراتيك ـفري 
دوي ا چـند جرم پیش‌بینی‌شده اسـت 
كه از جنبه ركن مادي و رفتار فيزيكي 
كاملًا متفاوت هستند. حتي ممكن است 
عنوان‌هاي جداگانه‌اي داشته باشند؛ اما 
به خاطر موضوع واحد در كي ماده ذكر 

شده‌اند. در اين خصوص ماده 564 قانون 
مجـازات اسلامی )تعـزیرات( را مي‌توان 
مثال زد: »هركـس بدون اجازه سازمان 
ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب 
اعلام شـده از سـوي سازمان مذكـور به 
مرمتي ا تعـمير، تغییر، تجديد و توسعه 
ابنيهي ا تزئينات اماكن تاريخي ثبت شده 
در فهرست اماكن ملي مبادرت نمايد، به 
حبس از شش ماه تا دو سال ... محكوم 

مي‌گردد«.
چنانچه شخصي در چند مكان تاريخي 
اقدام به مرمت بنا، تغيير و سـاير اقدامات 
مندرج در ماده نمايد، وضـعيت مرتكب 
چگونه خواهد بود. آشكار استك ه عنصر 
مادي مرمـت بناي ا توسعه بناي ا تغيير 
آن متفاوت مي‌باشند، اما با چه معياري 
مي‌توان قائل به تفك كيميان اين اقدامات 
بود؟ي ا بر عكس بايد آنها را اقداماتي مشابه 
با موضـوع واحـد محسـوبك رد؟ي عنـي 
باعث  قانونيي كسان  ركن  وجود  صرف 
تشابه مي‌باشد؟ ماده 520 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392)تعزیرات( نيز مقرر 
مي‌دارد: »هركس شبيه مسكوكات رايج 
نقره را  از طلا و  داخليي ا خارجي غير 
بسازدي ا عالماً عامداً آنها را داخلك شور 
نمايدي ا در تـرويج آنها شـركتك ندي ا 
مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس 
از كي تا سه سال محكوم مي‌شود«. براي 
بايد به روح قانون  پاسخ به اين مسائل 
و هدف قانون‌گذار توجـه نمود. از توجه 
به مقرراتيك ـفري مي‌توان دو دسته از 
اين جرايم را از هم تفكك كيرد. دسته 
اول جرایمی هستند که در عين داشتن 
شيوه‌هاي متفاوتي براي ارتكاب، همگي 
زير عنوان واحدي قرار مي‌گيرند، مانند 
جرم خيانت در امانتك ه به چهار صورت 
ارتكاب  و...  استعـمال  تصـاحب،  اتلاف، 
مي‌يابدي ا جرم قتلك ه به هزاران شيوه 
قـابل ارتكاب اسـت، در عـين حـالك ه 

همگي عنوان قتل را دارند. از آنچهك ه 
مقنن در چنين مواردي به نتيجه حاصل 
از جرم توجه دارد و شيوه تحقق نتيجه 
به  قائل  براي آن مهم نيست، نمي‌توان 
تفاوت ماهوي ميان اين دسته از جرايم 
بود. پس در چنين جرايمي ‌قاعده تعدد 

مادي از نوع مشابه اعمال مي‌شود.
دسته دوم شـامل جرایمی استك ه با 
وجود ذكر در كي ماده، عناوين متفاوتي 
قرار مي‌دهند و علاوه  را تحت پوشش 
بر اختلاف در رفتار فيزيكي، در عنوان 
مانند  مي‌باشند؛  مختـلف  نيز  مجرمانه 
اداره  و  قانوني  غير  دسته‌هاي  تشكيل 
آن در ماده 498 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات(ي ا خـرید و فروشي ا ترويـج 
شده  ذكر  ماده   كي  در قلبك ه  سكه 
است. بايد توجه داشـتك ه اين دسته 
از جرايم نه عنصر مادي مشابهي دارند 
و نه عنوان مجرمانه مشابهي؛ پس صرف 
داشتن موضوع واحد نبايد ما را به سمت 
تشابه آنها هدايتك ند؛ بنابراين بر اساس 
اين معيار، نمي‌توان جرم خریدوفروش 
از نوع مشابه  را تعدد مادي  سكه قلب 
تلقي نمود، زيرا آنها دو جرم با عناصر 
مادي جداگانه مختلف مي‌باشند )عابد، 

.)54 :1391
الف- نوع و ميزان مجازات

يكـي ديگـر از معـيارهـايـيك ـه بـراي 
شناسايي جـرايم مخـتلف قـابل بررسي 
است، اختلاف در ميزان و نوع مجازات 
مي‌باشد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی، 
درباره انـواع مجازات‌هـا مقـرر مي‌دارد: 
»مجازات‌های مقرر در این قانون چهار 
قسـم اسـت: الف- حد ب- قصاص پ- 
دیه ت- تعزیر« هنگامي‌كه به مجازات 
نظر  يك فري  مقررات در  مندرج  جرايم 
مي‌كنـيم، به‌راحـتی متوجـه اختـلاف 
باي كـديگر  جـرايم  مجـازات‌هـاي  بارز 
33مي‌شويم. برخي جـرايم داراي مجازات 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

00
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

جم،
 پن

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
46

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



ثابـت و برخي داراي مجـازاتي متـغير 
ميان حداقل و حداكثر مي‌باشند. اينكه 
جرايم از اين جنبه با هم اختلاف دارند 
مسلم اسـت؛ اما سؤال اصلي اينجاست 
كه آيا چنين اختلافي مي‌تواند منجر به 
اختلاف ماهوي جرايم باي كديگر شود؟
مثـالي  مـوضـوع  روشـن شـدن  بـراي 
مي‌آوريم. فرضك نيد »الف« مرتكب كي 
فقره سرقت مسلحانه و كي فقره عمل 
ربايش ساده شده است. بدون توجه به 
معيارهاييك ه قـبلًا بررسيك ـرديم، آيا 
صـرف اين اخـتلاف در مـيزان مجازات 
مي‌تواند عاملي براي اختلاف اين دو نوع 
سرقت باشد؟ در مثالي ديگر به ماده 615 
)تعزیرات( ‌نظر  اسلامی  مجازات  قانون 
مي‌كنيم. چنانچه »الف« یک ‌بار مرتكب 
منازعه‌اي شودك ه منجر به ضرب‌ و جرح 
گرديده و بار ديگر در منازعه‌اي شركت 
كندك ه منجر به قتل شخصي شود، در 
عين حالك ه بر حسب بندهاي مذكور 
در ماده 615، هر یک داراي مجازات‌هاي 
جرایم  مرتکب  آيا  مي‌باشند،  متفاوتي 

مشابه شده است یا مختلف؟
بـين ميـزان مجـازات  به نظر مي‌رسد 
دو جرمك ـه از هـر حيـث باي كـديگر 
مشـابه‌اند و بر اسـاس تـعريف ماهـوي 
رفتار فيزيكي زير چتر كي عنوان قرار 
شد؛  قائل  تفاوت  نمي‌توان  مي‌گيرند، 
انواع سرقت  اينكه  به  توجه  با  بنابراين 
انـواع  نـيز  و  متفـاوت  مجازات‌هـاي  با 
منازعه با مجازات‌هاي متفاوت، سرقتي ا 
منازعه اطلاق مي‌شوند و تعريف سرقت 
يا منازعه بر همـه آن رفـتارها صـدق 
مي‌كند، اين دسته از جرايم مشابه تلقي 
مي‌شوند؛ در نتيجه اگرك ـسي مرتكب 
چند فقره سرقتي ا منازعه گردد، قاعده 
تعدد مادي از نوع مشابه اعمال مي‌شود. 
در این خصوص در بررسی جرايم ساده 

و مشدد بیشتر توضیح می‌دهیم.

ب- كيفيات مخففه و مشدده
گاهـي مقـنن بـراي تشـديد مجـازات 
در  جرم  ارتكاب  به  اقدام  مجرمانيك ه 
ابزار  از  استـفاده  با  زمان‌ها، مكان‌هـاي ا 
خاصي مي‌كنند، سياست تشديد مجازات 
را در پيش گرفـته است. از اين روست 
به دو صورت ساده  از جرايم  برخي  كه 
و مشدد قابل ارتكاب هستند. براي مثال 
در مـاده 661 قـانون مجـازات اسلامی 
)تعزیرات( سرقـت ساده و در مـاده 651 
سرقت مشدد را بیان نموده است. عنصر 
مادي هر دو سـرقتي كـسان مي‌باشـد؛ 
ولي برخي شرايط باعث تشديد مجازات 
سرقت ديگري شده است یا در جرم فرار 
از خدمت آنچه رفتار فيزيكي را تشكيل 
مي‌دهد عبارت است از عدم حضور بیش 
از 15 روز در محل خدمت، آنچه موجب 
تفاوت در مجازات مذکور در مواد 59 و 
60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
نحوه خاتمه  مصوب 1382، شده است 
استـمرار جرم )مراجـعت یا دستگیری( 

می‌باشد.
بر خـلاف فرض بالا، برخـي از شـرايط 
وجود دارندك ه از نظـر مقـنن به‌عنوان 
عمل  مجازات  ميـزان  مخـففه  يكفيات 
مي‌كنند، اقداماتي چونك م كبه قرباني 
يا اعلام جرمي ا خويشـاوندي با مجـرم 
از اين دسـته‌اند. تبصـره دو مـاده 719
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مثالی 
برای این موضوع است. درباره تفاوتي ا 
تشابه جرم ساده و مشدد مي‌توان گفت 
چون در جرم ساده و جرم مشدد مانند 
سرقت‌هاي ساده و مشدد، عنـصر مادي 
فيزيكـي و نتيـجه در هـر دوي كسـان 
مي‌باشد، اوضاع ‌و احوال خاصيك ه منجر 
به تشديد مجازات مي‌شوند، نمي‌توانند 
تغيـيري در ركـن مـادي جـرايم ايجـاد 
بنـابراين جرم سـاده و مشـدد  نمايند؛ 
هيچ‌گونه تفاوت ماهوي باي كديگر ندارند 

و از دسـته جرايم مشابه تلقي مي‌شوند. 
علاوه بر اين، همـان‌گونهك ـه از عنـوان 
عوامل تشديدي ا تخفيف آشكار است، اين 
افزايشي اك اهش در  براي  عوامل صرفاً 
ميزان مجازات به عنصر مادي جرم اضافه 
مي‌شوند و هدفـي براي تغـيير ماهـوي 
جـرايم ندارند. پـسك سـيك ـه مرتكـب 
 كيفقرهك لاهبرداري ساده و كي فقره 
كلاهبرداري مشـدد مي‌شـود، با اعمال 
قاعده تعدد مادي از نوع مشابه، متحمل 
 كيمجازات مي‌گردد؛ بنابراينيك فيات 
مشدده و مخففه را نبايد به‌گونه‌ای تصور 
نمودك ه تغييري در ماهيت رفتار فيزيكي 
جرم ايجاد مي‌كنند، بلكه صرفاً در تشديد 
مشخص  فیزیکی  رفتار   كي  تخفيف يا 
نقش بازي مي‌كنند )عابد، 1391: 55(.

3-1-1-3- رکن معنوی
جرايم از منظر عنصر معنوي به دو دسته 
عمـدي و غيرعـمدي تقسيم مي‌شوند؛ 
برخي از جـرايم به هر دو صـورت قابل 
ارتكاب هستند مانند قتل؛ برخي ديگر 
از جرايم تنها به‌صورت عمد )خيانت در 
امانتي ا سرقت(ي ا غیر عمد )سهل‌انگاری 
منجـر بـه تضیـیع امـوال نظامی( قابل 
ارتكاب مي‌باشنـد. در خصوص اینکه آيا 
تفاوت عنصر معـنوي مي‌تواند منجر به 
به  قائل  بايد  نه؛  گرددي ا  جرايم  تفاوت 
تفصيل شد. مسلم اسـتك ه اگر با توجه 
به معيارهاي سابق بتوان تفاوت ماهوي 
ميان دو جرم پيداك رد، ديگر نيازي به 
مسئله  فرض  بلكه  نمي‌باشد  معيار  اين 
در حالتي استك ه كي جرم از نوع واحد 
و هم  به‌صـورت عمدي  قتل هم  مانند 
ارتكابي ابد؛ي عني  به‌صورت غيرعمدي 
قتل عمدي و غيرعمدي مشابه مي‌باشند 
يا متفاوت؟ وقتي عنـصر مادي دو جرم 
عمدي و غير عمديي كسان ‌باشد، عنصر 
ميان  اختلاف  موجـد  نمي‌تواند  معنوي 
معنوي  عنصر  نقـش  زيرا  باشد؛  جرايم 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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در چنين مواردي فقط در حدك اهشي ا 
افزايش ميزان مجازات مي‌باشد و نمي‌تواند 
تغييري در عنصر مادي آن دو جرم ايجاد 
اطلاعـات  دادن  مثـال  به‌عـنوان  نمايد. 
محرمانه به افراد بيگانه با احراز شرايط 
لازم مي‌تواند جـرم جاسوسيي ا تخليه 
اطلاعاتي از سوي دشمنان باشد.ي عني 
اگر عنصر مادي به‌صورت عمدي ارتكاب 
يابد جـرم جـاسوسي محـقق مي‌شـود، 
در  مذكور  بي‌مبالاتي  از  ناشي  اگر  اما 
ماده 506 قانون مجازات اسلامی )کتاب 
تعزیرات( باشـد، جرم تخلـيه اطلاعاتي 
اين ديدگاه  تأیید  براي  محقق مي‌شود. 
مي‌توان استدلالك رد هنگامي‌كه فردي 
مرتكب دو جـرم با عنـصر مادي مشابه 
مي‌شود و هر دو مورد هم جرم عمدي 
هستند، قاعده تعدد مادي از نوع مشابه 
در مورد او اعمال مي‌شـودك ه منجر به 
به  مي‌گردد، پس  مجازات   كي  تحميل
طريق اولي اگري كـي از اين جـرايمك ه 
عناصر مادي مشابه دارند به‌صورت غیر 
عمد باشد، بايد قائل به مجازات واحد بود 
او  از نوع مشابه را درباره  و تعدد مادي 
اگر  معنوي  عنصر  بنابراين  اعمالك رد؛ 
همراه با تفاوت در عنـصر مادي جرايم 
باشد، مي‌تواند موجد اختلاف شود، ولي 
به‌تنهایی قادر به ايجاد اختلاف ماهوي 

ميان جرايم نيست.
3-1-1-4- مباشرت و معاونت

مباشرت آن استك ه جنایت مستقیماً 
توسـط خـود مرتكـب واقع شود؛)3(ولي 
معاونت در جرم عبارت است از همكاري 
با فاعلي ا شر كيجرم بهي كي از صور 
معينه قانوني و بدون مداخله در انجام 
با  عمليات اجرايي جرم، قبلي ا مقارن 
وقوع آن )مرادي،1373 :120(. بر اساس 
تعاريف فوق، معاونت و مباشرت در كي 
از مداخله در  جرم، شيوه‌هاي متفاوتي 
عناصر  هر كي و  مي‌باشند  جرم  تحقق 

متفاوتي را به خود اختصاص مي‌دهند. 
آيا چنين موضـوعي مي‌تـواند به‌عنـوان 
معياري براي ايجاد اختلاف ميان جرايم 
باشد؟ به عبارت ديگر، اگرك سي مرتكب 
 كيفـقره جعل و كي فـقره معاونت در 
جعل گردد و براي هـر دو اتـهام تحت 
تعقـيب قـرار گيرد، بايد آن دو جرم را 

مختلف تلقی نمود یا مشابه؟

در پاسـخ می‌توان گفت آنچه در تعدد 
مـادي جـرم باعـث تفـاوت مي‌گـردد، 
اختلاف در ماهيت جرايم گوناگون است؛ 
بنابراين وقتي عنصـر مادي دو جرم از 
عناصر متفاوتي تشكيل مي‌شوند و رفتار 
فيزيكي در آن دوي كـسان نيست، بايد 
باشيم.  آن جرايم  ميان  تفاوت  به  قائل 
از این ‌رو، با توجه به اينكه مباشرت در 
جرم، مداخله مستقيم در رفتار فيزيكي 
جرم مي‌باشد و معاونت در جرم شامل 
اعمالي خارج از رفتار فيزيكي آن جرم 
است، مي‌توان اين تفاوت ماهوي را به‌ 
راحتی احسـاسك ـرد. عـلاوه بر ايـن، 
مقـنن در مـاده 126 قـانون مجـازات 
اسلامی، رفتار فيزيكي معاونت را احصاء 
نموده استك ه مي‌تواند منجر به تفاوت 
با عناصر مـادي ساير جـرايم گردد. پس 
وقتيك سي متهم به كي فقره سرقت و 

 كيفقره معاونت در سرقت باشد، چون 
عناصر مادي آن دو با هم متفاوت است و 
بر معاونت در سرقت عرفاً سرقت اطلاق 
نمي‌شود، بايد قاعده تعدد مادي از نوع 
متفاوت را اعمال نمود و جمع مجازات‌ها 
را بر مرتكب تحميلك رد. نحوه دخالت 
در مباشرت و معاونت نيزي اري دهنده 
اين استدلال مي‌باشد. دخالت مستقيم 
از سوي مباشر و عدم  در عنصر مادي 
دخالت مستقيم در عنصر مادي از سوي 
معاون، بيانگر رفتارهاي گوناگوني است 

كه هر یک مرتكب مي‌شوند.
3-1-1-5- مشاركت و معاونت

اینکه  از  شركـت در جرم عبارت است 
شخصی با شخص یا اشخاص دیگر در 
عملیـات اجرايی جـرمی مشـارکت کند 
و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد. 
خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای وقوع 
جرم کافی باشدي ا نباشد و خواه اثر کار 
متفاوت، شریک  باشـدي ا  آنان مساوی 
در جرم محسوب می‌شوند، ولی معاون 
برخلاف شـریک دخـالت غیرمسـتقیم 
داشـتن  ضـمن  و  دارد  جرم  وقوع  در 
را  او  اصلی،  با مرتکـب  قصـد مشترک 
یاری می‌کند. تجمیع اوصاف معاونت و 
مشارکت در جرم در یک فرد، از مواردي 
استك ه شبهه وقوع جرايم مختلف را 
واحدي  مي‌سازد،ي عني شخص  محقق 
در جرم واحد هم شركت مي‌كند و هم 
»الف«  مثال، شخص  به‌عنوان  معاونت، 
به همراه شخـص »ب« با تشـکیل یک 
گروه مجـرمانه اقـدام به اخـذ رشوه از 
اشخاص متعدد و ازجـمله شخص »ج« 
می‌نمـایند و هـم‌زمان شخـص »الف« 
شخـص »ج« را به شخـص »د« مرتبـط 
می‌نماید و با وصول و ایصال وجوه ناشی 
از جرم ارتشاء و ایجاد ارتباط بین »ج« 
فـراهم  را  جرم  تحـقق  امـکان  »د«  و 
35می‌نماید. همان‌طور که مشخص است، 
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ارتشاء  جرم  مرتكب  یک‌سو  از  »الف« 
گشته و از سوي ديگر، موجبات تحقق 
ارتشاء توسط »د« و رشاء توسط »ج« 
را فراهم نموده است. در چنين حالتي 
محـاكمه  درباره  ابهامي  اسـت  ممكن 
»الف« ايجاد شود و آن اينكه آيا »الف« 
مرتكب دو جرم مختلف شدهي ا مشابه؟ 
ترديدي وجود نداردك ه »الف« مرتكب 
دو جرم شده است اما درباره اختلاف آن 
دو جرم بايد گفتك ه همانند آنچهك ه 
معاونت  و  مباشرت  ميان  تفاوت  درباره 
در جرم بيانك رديم، در مورد شركت و 
معاونت در جرم نيز به همان صورت بايد 
عملك نيم؛ زيرا شركت در جرم به‌نوعی 
مباشرت محسوب مي‌شود، چون شر كي
در جرم بايد مرتكب عنصر مادي جرم 
اين، شكي وجود ندارد  گردد. علاوه بر 
كه رفـتار فـيزيكي دو جـرم شـركت و 
معاونت حتي در كي جرم خاص،ك املًا 
با هم متفاوت هستند؛ بنابراين در چنين 
مواردي بايد قائل به تفاوت ميان شر كي
و معاون جرم باشيم. پس با اعمال قاعده 
را  »الف«  مخـتلف،  جرايم  مادي  تعدد 
به تحـمل جمع مجـازات‌هاي ارتشاء و 

معاونت در ارتشاء محكوم مي‌كنيم.
و  جـرم  بـه  3-1-1-6-شـروع 

جـرم تام
هرك س قصد ارتكاب جرمیك رده و شروع 
به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل 
خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به 
مجازات شروع به جرم محکوم می‌شود، 
سؤالی که مطرح می‌شود این است كه 
آيا تفاوتي ماهوي ميان شروع به جرم و 
جرم تام وجود دارد؟ به‌عنوان مثال اگر 
كسي مرتكب كي فقره سرقت تام و كي 
فقره شروع به سرقت گردد آيا مشمول 
تعدد مادي از نوع متفاوت قرار مي‌گيرد؟ 
مرحوم دکتر نوربها، شروع به جرم و جرم 
تام از كي نوع را، از كي صنف دانسته‌اند 

)نوربها، 1382: 438(؛ نظر ایشان صحیح 
به نظر می‌رسد زيرا قدر مشتر كميان 
عمليات  در  جرم  به  شروع  و  تام  جرم 
اجرايي مي‌باشد، اما در شروع به جرم تنها 
عمليات  نمي‌شود،ي عني  محقق  نتيجه 
جرم تام و شروع به جرم تا كي مرحله 
با هم مشتر كهستند؛ بنابراين نمي‌توان 
قائل به تفاوت ماهوي ميان آنها بود. اداره 
حقوقي قوه قضاييه طی نظريه مشورتي 
شـماره 7/2656 مـورخ 77/4/16 شروع 
بهك لاهبرداري وك لاهبرداري را از جرايم 

مشابه محسوب نموده است.
استدلال دیگری که مؤید ديدگاه مذکور 
باشد، اين استك ه وقتيك سي مرتكب 
دو فقره سرقت گردد، قاعده تعدد مادي 
از نوع مشابه اعمال مي‌شود، پس به طريق 
اولي اگري كي از اين سرقت‌ها در مرحله 
شروع به جرم متوقف شود، مي‌توان آنها 
را مشابه تلقي نمود.ي عني معقول نيست 
ماك سي راك ه دو فقره سرقت تام مرتكب 
شده، مشـمول تعدد مادي از نوع مشابه 
بدانيم ولي در مورديك ه مجرم مرتكب 
 كيفقره سرقت تام و كي فقره شروع 
به جرم سـرقت شـده، جرایم را مختلف 
تلقی نماییم. چه‌بسا برخي از مجرمان در 
اين موارد تحر كيشوندك ه براي فرار از 
اين موضع اقدام به تكميل اقدام خود و 
ارتكاب جرم تام شوند! در ادامه دیدگاه 
اداره حقـوقي قوه قضاييه را در خصوص 

موضوع می‌آوریم.
نظـریه اداره حقـوقی قـوه قضـاییه
اداره حقـوقی قـوه قـضاییه طـی نـظریه 
مـورخ   7/99/693 شـمـاره  مشـورتـی 
برای  آنکه معیاری  1399/06/12 بدون 
ارائه  تفکیک جـرایم مختلف از مـشابه 
دهد به ذکر مصداقی از موارد جرایم غیر 
مختلف اکتفا نموده است و اعلام نموده 
است در موارد زیر جرایم »غیر مختلف« 

محسوب می‌شوند.

ارتکاب یک جـرم خاص به‌صـورت   -1
متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های 

منطبق با یک ماده مشخص؛
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی 
و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان 
جـرم واحد شنـاخته ‌می‌شـوند؛ ماننـد 
سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، 
صدور چک بلامحـل به هر شـیوه که در 

قانون مقرر شده است؛
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع 
آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، 
فـروش، صـادرات، واردات و ساخت مواد 
الکلی،  مشروبات  واحـد،  نوع  از  مخـدر 
تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و 

مهمات از نوع واحد؛
4- دو یـا چـند رفتـار مجـرمانـه کـه 
در یک مـاده قانونی ذکـر و برای آنـها 
حمل  اسـت؛  شده  پیش‌بینی  مجازات 
از نوع هروئین  و نگهداری مواد مخدر 
در چند مرحله قبل از صدور حکم و یا 
اخذ رشوه در چند مرحله که بر اساس 
جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره 
آنها مقرر شـده اسـت یا طـبق قانون 
جرم دیگری محـسوب می‌شود؛ مانند 
مجـازات  که  جـرایمی  و  کلاهبرداری 
کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است 
و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب 
می‌شود. ضمناً در مواردی که به‌موجب 
نص خـاص یا رأی وحدت رویه دیوان 
عالی کـشور از قبیل رأی شـماره 624 
عـمومـی  مـورخ 1377/18/1 هیـئت 
دیوان‌عـالی کـشور در خـصوص جـعل 
و اسـتفاده از سنـد مجـعول بر خلاف 
ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی 
مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل 

می‌شود.
برای جمـع‌بندی مبـاحث مطرح شده 
می‌توان گفـت، با توجه به تأثیرگذاری 
تشابه یا تفاوت جرایم در نحـوه تعیین 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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پی نوشت‌ها:
1- تقسیم‌بندی جرایم به دو حیثیت عمومی و خصوصی در ماده 8 قانون آیین 

دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است.
2- ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

3- ماده 494 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
4- بند 2 ماده‌واحده ‌قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندي 

مصوب 1383
فهرست منابع:

1- اردبیلی، محـمدعلی، حقوق جزای عمـومی، جلد 1، تهـران: نشر میـزان، 
چاپ 8، 1384

2- اردبیلی، محـمدعلی، حقـوق جزای عمـومی، جلد 2، تهـران: نشر میزان، 
چاپ 2، 1387

3- پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی، مجموعه آرا قضایی دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران )کیفری( تیر، مرداد، شهریور 1392، تهران :مرکز 

مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394
4- پوربافرانی، حسن، »نقد سياست جنايي حدود محور در مقررات تعدد و 

تكرار در حقوق كيفري ايران«، نامه مفید، شماره 49، 1384 
كنوني،  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون  قادر،  سيروس،  و  رضا  شكري،   -5

تهران: نشر مهاجر، چاپ 2، 1382
6- طاهری نسب، سیدیزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، نشر دانشور، 

چاپ 1، ۱۳۸۱
7- عابد، رسول، ضابطه براي اختلاف جرایم در اعمال قاعده تعدد مادي 
جرم، مجله پيام آموزش )معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه(، سال دهم، 1391
8- علی‌آبادی، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد 1، تهران: انتشارات فردوسي، 

چاپ 4، 1385
9- فروغی، فضل‌ا للهو رحیمیان، رضا، ارزيابي تعدد مادي جرایم تعزيري در 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، 

دوره 7، شماره 4، 1394
ميزان،  نشر  تهران:  اشخاص،  عليه  جرايم  حسين،  صادقي،  ميرمحمد   -10

چاپ1، 1386
11- ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، تهران: 

نشر ميزان، چاپ 3، 1382
دانش،  گنج  انتشارات  عمومی،تهران:  جزای  حقوق  زمینه  رضا،  نوربها،   -12

چاپ 32، 1390
13- ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی 1-2-3 ، تهران: 

انتشارات جنگل، چاپ 1، 1388

مجازات بر اساس ماده 12 قانون کاهش 
مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، 
لزوم تعـیین معیار برای تمـییز جرایم 
معیار  دارد،  وجـود  مخـتلف  از  مشابه 
پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است. 
ترتيبات  بر طبـق  بايد  محكومـيت‌هـا 
قانوني و منحـصر به مباشـر، شر كيو 
معاون‌ جرم باشد.)4( جمع شدن اوصاف 
معاونـت و مباشـرت و اوصاف معاونت 
و مشارکـت در جـرایم ارتکابی در یک 
فرد، به لحاظ تفاوت در رفتار ارتکابی 
تفاوت خواهد  ایجاد  موجبات  از  متهم 
بود. شروع به جرم و جرم تام )به‌عنوان 
مثال شروع جرم سـرقت و سرقت تام( 
مختلف  ارتکابی  جرایم  تعدد  زمره  در 

قرار نمی‌گیرد.
بین عناصر عمومی و اختصاصی جرایم 
به شرحی که گذشت، عنصر قانونی و 
معنـوی تأثـیری در تشـابه یا اختـلاف 
جـرایم ندارند و عنـصر )رکـن( مـادی 
بیشـترین تأثیـر را در تـغیـیر ماهـیت 
جـرایم دارد و رکن مادي جرم داراي 

]یا حـالت[  )رفـتار  مجـزا  بـخش  سه 
فیـزیکی- شـرايط و اوضـاع و احوال- 
نتیجه( مي‌باشـد. شـرايط و اوضـاع ‌و 
احوال خـاص هر جـرم نمي‌تواند معيار 
مناسبي براي شـناخت اخـتلاف ميان 
جرايم كي طبقه باشـد، لکن نمی‌توان 
به عنـصر نتيجـه بی‌تفـاوت بـود؛ زيرا 
تحـقق جرم مقـيد مـنوط به حـصول 
نتيـجه مجرمانه مي‌باشـد و در توصيف 
عنـصر مـادي آن، نتـيجه لحـاظ شده 
است، لکن عنصر نتیجه معیار مستقلی 
برای تشخیص جرایم مشابه از مختلف 
نیست بلکه به‌تبع بازگشتی که به رفتار 
برای  معیاری  می‌تواند  دارد  فیزیکی 
تشخیص جرایم مختلف از مشابه باشد.
امـا مهـم‌تـرین بخـش عنـصر مـادي 
جـرايم، رفتار فیـزیکی یا حـالت اسـت 
که می‌تـواند مؤثـرترین معـیار تمیـیز 
بدین  باشد،  مختـلف  از  مشابه  جرایم 
جهت که علم حقوق، علم استقرار نظم 
اجتـماعی اسـت )نوربها، 1386: 15(؛ 
و سیاست کیفری هر کشـوری، مبتنی 

بر جـرم‌انگاری رفـتارهای ضداجتماعی 
با رفـتار یا حالـت‌هایي است  و مقابله 
که نظـم جامـعه را دستـخوش التهاب 
می‌نماید. این رفتارها یا حالت‌ها، پس 
از تعیین کیـفر در نهـاد قانون‌گذاری، 
عنوان »پدیده مجرمانه« را با خود یدک 
می‌کشـند و نظام قضـایی هر کشور بر 
قوانیـن مصـوب، جامه اجرا می‌پوشاند. 
در تمامی مراحل این فرآیند، رفتار یا 
حـالت اسـت که نقـشی کلـیدی دارد 
و تصـمیم‌گیری نهادهـای متولی نظم 
اجتماعی، روی آن متمرکز است، میزان 
ناپسندی یک رفتار اسـت که معـیاری 
برای شدتِ مقابلهِ اجتماع بوده و نهاد 
قانون‌گذاری با این سَنجه در خصوص 
شدت یا ضعف ضـمانت اجراها تصمیم 
می‌گـیرد و به نظـر می‌رسد در سَبیلِ 
نیز  مختلف  از  مشابه  جرایم  تشخیص 
تکیه بر رفتار یا حالت می‌تواند به‌عنوان 
متابعت  مورد  دادگاه‌ها  برای  معیاری 

قرار گیرد.
ادامه دارد ...
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بررسی تطبیقی جرم سرقت 
در حقوقک یفری ایران و آلمان

چکیده
در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از روش تطبیقی - مقایسه‌ای به بررسی دو نظام حقوقی ایران و آلمان در 
بحث سرقت بپردازیم. در ایران قانون مجازات اسلامی درک تاب تعزیرات مصوب 1375 در فصل 21 مواد 651-667 
وک تاب حدود مصوب 1392 فصل سرقت حدی مواد 278-267 به جرم انگاری، تعریف سرقت، بررسی شرایط و 
اوضاع ‌و احوال تحقق جرم، بررسی انواع گوناگون این جرم در قانون و تعیین مجازات برای سرقت پرداخته است. 
در قانون مجازات آلمان نیز فصل 21-19 به جرم سرقت اختصاص داده شده است. در مقاله پیش رو سعی بر آن 
است به بررسی دو نظام حقوقی ایران و آلمان در بحث سرقت پرداخته و نقاط ضعف و قوت، همچنین تفاوت‌ها و 

شباهت‌های میان این دو نظام در جرم سرقت را بیان می‌کنیم.
واژگانک لیدی: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی، سوءنیت، مال، سارق

غلامرضا باشتینی، دانشجویک ارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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درآمد
امـروزه در اکـثر کشورهـای جهان جرم 
سرقـت به دلیـل تنـوع و گـوناگـونی و 
انـواع  همـین‌طـور شـیوه ارتکاب آن به 
مختلفی تقسیم شـده که هر کدام شرایط 
را  به خود  و مجـازات مخصوص  خـاص 
دارد. این رفتارها به نسبت شدت عملی 
در  اینکه  یا  و  داده  به خـرج  که سـارق 
برخـی موارد از اسلحـه گرم یا سـرد در 
جریان سرقت استفاده کرده یا به همراه 
داشـته و نیز آزار و اذیتـی کـه در حین 
سرقت متوجه صاحـب مال و یا دیگران 
شده و نیز طبیعت و ماهـیت مال مورد 
سرقت و اماکن و محیطی که سارق در آن 
اقدام به سرقت کرده و ...، هرکدام مجازات 
خـاص خود را دارند کـه از سـطح خفیف 
تا حد شـدید در نوسان است. همچنين 
برای مبارزه با ارتکاب جرم سرقت برخی 
اعمـالی کـه بعد از اتمـام سرقت ممکن 
است اتفاق بیفتد نیز در نظام‌های حقوقی 
مخـتلف جرم انگاری شـده اسـت که از 
مهم‌ترین آنها می‌توان به جرم مداخله در 

اموال مسروقه اشاره کرد.
1- تعریف سـرقت در قانون ایران و 

آلمان
قـانون‌گـذار ایران در مـاده 267 قـانـون 
مجازات اسلامي مصـوب 1392 صراحتاً به 
تعریف جرم سرقت پرداخته است. این ماده 
اشـعار مـی‌دارد: »سرقت عبـارت از ربودن 

مال متعلق به غیر است«.
در قـانون مجـازات آلمان، مقـنن جـرم 
سرقـت را مثل قـانون‌گـذار ایران صراحتاً 
تعریف نکرده بلکه در مـاده 242، به بیان 
مجازات جرم سـرقت پرداخـته که البتـه 
از همین مـاده می‌توان تعریـفی از جرم 
سرقـت از منظر قـانون‌گذار آلمانی ارائه 
نمـود. بر اسـاس ماده مرقـوم: »هر کـس 
اموال منقول متعلق به دیگری را با هدف 
تصاحـب غیر قـانونی آنها برای خـود یا 

شخص ثالثی، از تصرف مالک خارج کند 
به مجازات حبسی که بیشتر از پنج سال 
نخواهد بود یا جریمه مالی محکوم خواهد 

شد« )بوهلاندر، 1389: 229(.
از مفاد ماده فوق‌الذکر می‌توان تعریف ذیل 
آلمانی  ازنظر مقنن  برای جرم سرقت  را 
ارائه داد، سـرقت یعنی: خارج کردن مال 
منقول متعلق به دیگری از تصاحب مالک 
با هدف تصاحب غیر قانونی آن برای خود 

یا شخص ثالث.
2- عناصـر تشـکیل دهـنده جرم 

سرقت
هر جـرم برای تحـقق نیازمند جـمع سه 
و معنوی در لحظه  قانونی، مادی  عنصر 
بنا به فرمـوده دکتر  البـته  واحـد است. 
حسـین مـیر محـمد صـادقی، نمی‌توان 
عنصر قانونی را در عرض عناصر مادی و 
معنوی دانست و در کنار آنها بررسی کرد؛ 
چراکه عناصر مادی و معنوی خود زاییده 
عنصر قانونی هستند و به عبارت دیگر این 
عنصر قانونی است که به بیان عنصر مادی 
و معنوی می‌پردازد؛ یعنی ما تنها زمانی 
می‌توانیم رفتار )عنصر مادی( یا سوءنیتی 
کنیم  تلقی  مجرمانه  را  معنوی(  )عنصر 
که به موجب قوانیـن جزایی برای تحقق 
عنصر  این  باشد.  پیش‌بینی شده  جرمی 
قانونی است که به ما می‌گوید کدام رفتار
در کنـار چـه سـوءنیتی، جرم خـاصی را 
تشکیل خواهد داد. عنصر مادی و معنوی 
در عرض عنصر قانونی نیستند بلکه رابطه 

آنها طولی می‌باشد.
2-1- عنصـر قانونی

عنصـر قـانونی جـرم سـرقت در قـانـون 
ایران مـاده 267 قانون مجـازات اسلامي 
مصوب 1392 و پاره‌ای دیگر از قوانین خاص
که به صـورت جـداگانه به جـرم انگاری
سرقت در موارد خاص پرداخته‌اند می‌باشد؛
مـاننـد مـاده 553 قـانـون تجـارت و... 

)ميرمحمدصادقي،‌1392: 243(.

در حقوق کیفری آلمان نیز مواد 242 الی 
260 قانون مجازات آلمان تشکیل دهنده
عنصـر قـانونـی جـرم سـرقـت هسـتند 

)بوهلاندر، 1389: 229(.
2-2- عنصـر مادی

2-2-1- رفتار فیـزیکی
عنصـر مادی از سه بخـش رفتار فیـزیکی، 
شرایط و اوضاع‌واحـوال و نتیجـه تشکیل 
می‌گردد که بخش نتیجه فقط در جرایم 
مقید به نتیجه وجود دارد. در عنصر مادی 
جرم سرقت، رفتار فیزیکی در حقوق ایران 
)ربودن( است. بدون تحقق ربایش، عنصر 
مادی جرم سـرقت و به‌تبـع بزه سـرقت 
در حقوق ایران محقق نخواهد شد. لازمه 
تحقق ربایش نقل مکان دادن مال از محلی 
به محل دیگر است که در نتیجه آن مال 
از تصـرف مالک خـارج می‌شـود؛ بنابراین 
سـرقت از نظر حقـوق ایران تنها در مورد 
اموال منقـول که قابلیـت نقل و انتـقال و 

ربوده شدن را دارند قابل تصور است.
اموالی از قبیل لوله، آهن‌آلات، درب و... که 
به دلیل نصب شدن در محل در حکم غیر 
منقول‌اند نیز مادام که از ملک جـدا گردند 
منقول محسوب می‌گردند و قابلیت ربایش 
را دارند )مير  و مورد سرقت قرار گرفتن 

محمدصادقي، 1392: 243(.
شـایان ذکر است صـرف رضایت ظاهری 
مالک در دادن مال به دست سارق موجب 
عدم تحقق سرقت نخواهد شد؛ مانند فرضی 
که سارق مال را با اجبار یا تهدید از مالک 
گرفته یا اینکه سارق در قالب یک مشتری 
مال را به بهانه نشـان دادن به دیگری از 
مغازه خارج کـرده و متـواری می‌شود. در 
مثال‌های مذکور نیز عمـل ربایش محـقق 
شـده اسـت )همـان: 244(. ربایـش تنهـا 
توسط انسان‌ها صورت می‌گیرد. در حقوق 
جزای امروز برخلاف قدیم که بعضاً دیده 
می‌شد حیوانات و اشیا مجـازات می‌شوند، 
39تنها انسان صاحب اراده آزاد را مسئول و در 
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نتیجه قابل مجازات می‌داند. بدیهی است 
که ممکن است انسان از حیوانات یا برخی 
ابزارها و یا انسان مجنون یا صغیر غیر ممیز 
برای عمل ربایش استفاده کند. در این‌گونه 
موارد عمل ربایش منتسب به انسان است 
و حیوان و ابزار و طفل غیر ممیز و مجنون، 
همگـی ابزاری هسـتند در دسـت انسان 

)همان: 245(.
در این مـوارد ماده 272 قانون مجـازات 
اسلامي اعلان می‌دارد: هرگاه کسی مال را 
توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر 
وسیله بی‌اراده‌ای از حـرز خارج کند مباشر 
محسوب می‌شـود و در صـورتی که مباشر 
طفل ممیز باشـد رفتار آمر حسـب مورد 
مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
عنصر مـادی، بخـش رفـتار فـیزیکی در 
آلمان در مورد جرم سرقت طبق ماده 242
قانون مجـازات آلمـان عبـارت اسـت از: 
خارج کردن مال منـقول از تصرف مالک، 
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار 
آلمان از عبارت »خارج کردن مال منقول 
از تصـرف مالک« استـفاده کـرده اسـت. 
تصـرف به معنای استـیلای ید می‌باشـد؛ 
یعنی سـلطه مالـک بر مـال. عمـل خـارج 
کردن از تصرف مالک به نظر می‌رسد تنها 
از طریق ربایش )نقل مکان دادن مـال از 
محـلی به محـل دیگر( امـکان‌پذیر باشد.
اگر قانون آلمان از عبارات دیگری مثل 
خـارج کردن از ملـکیت مالک استـفاده 
کرده بود شاید می‌توانستیم بگوییم رکن 
مادی سرقت در حقوق آلـمان با اعمالی 
بـه جـز ربایـش هـم امـکان‌پـذیر اسـت؛ 
به‌عـنوان مثال عنـصر مـادی سـرقت در 
حقـوق انگلستان، عمـل تصـاحب است. 
عمل تصـاحب معنایی بسیار وسیع‌تر از 
ربودن دارد، حتـی بدون ربایـش و بدون 
اسـتیلای ید بر مال دیگران نیز می‌توان 
امـوال آنـها را تصـاحب کـرد؛ بنـابرایـن 
اعمالی مثل منهدم کردن اموال دیگران، 

تصرف منزل دیگری، پس ندادن عمدی 
مالی که دیگری اشتباهاً به فردی سپرده، 
می‌توانند  انگلستان  قانون  ازنظر  همگی 
عنصـر مـادی جـرم سـرقت را تشـکیل 
دهند )همان: 243(؛ ولی قانون آلمان در 
مـاده 242 صـراحتـاً از عبـارت »خـارج 
کردن از تصـرف مالک« اسـتفاده کرده و 
می‌توان گفت این به معنای ربایش است 
مثل قانـون ایران. شـایان ذکر اسـت که 
ربایـش فقـط با عمل مثـبت قابل تحقق 
است و به‌هیچ‌وجـه با ترک فعـل محقق 
نمی‌شـود؛ به عـبارت دیگر جـرم سرقت 
برخـلاف بسیاری از جـرایم فقـط با فعل 
مثبت قابل تحقق است. شایان ذکر است 
جرم سـرقت هم از منظر حقوق کیفری 
آلمان و هم ایران جرمی آنی است. امری 
که از نظـر صـلاحـیت محاکم و قـانون 

صالح بسیار مهم است.
2-2-2- شـرایط و اوضاع و احوال

شرایط و اوضاع و احوال رکن دیگر عنصر 
مادی است. به عبارت دیگر عنصر مادی 
عبارت اسـت از سـه رکن رفـتار فیزیکی، 
شـرایط و اوضـاع و احـوال و نتیجـه کـه 
البته رکن نتیجه صرفاً در جرایم مقید به 
نتیجه وجودش ضروری اسـت و در جرایم 
مطلق نیاز به رکن نتیجه نیست. شرایط 
و اوضاع و احوال به معنای شرایطی است 
که قانون‌گـذار وجـود یا عدم آنها را برای 
مثال  به‌عنوان  تحقق جرم لازم می‌داند؛ 
در جـرم قـتل انسـان زنده بودن قربانی 
و محقون الدم بودن وی و دیگری بودن 
مجنی‌علیه شرایط و اوضاع و احوال جرم 
قتـل را تشکیل می‌دهند. در جـرم سرقت 
نیز با مـطالعه مـواد 242 قانون مجازات 
آلمان و 267 قانون مجازات اسلامی ایران 
می‌توان نتیجـه گرفت که قانون‌گذاران دو 
کشـور شـروط مال بودن و )تعلق به غیر( 
را برای تحقق جرم سرقت لازم و ضروری 

می‌دانند.

2-2-3- مال بودن موضـوع جرم
موضوع جرم سرقت به استناد مواد 242 
قانون مجازات آلمان و 267 قانون مجازات 
اسلامی حتماً باید مال باشد. اگر بخواهیم 
مال را تعریف کنیم باید بگوییم مال آن 
چیزی اسـت که پرداخـت پول یا کالای با 
ارزش دیگر در قـبال آن هـم از نظر عـرف 
هم از نظر شـرع جایز اسـت. برای تحقق 
عنوان مال بر یک کالا نیازی نیسـت آن 
کالا به‌طور مطلق در میان مردم و در بازار 
مالیت داشته باشد و دارای قیمت نزد همه 
مردم و در بازار باشد. بلکه مالیت داشتن 
نسبی نیز برای مال محسوب شدن و در 
نتیجه سرقت محسوب شدن ربایش یک 
کالا کافی اسـت. مالیـت مطلق در مورد 
آن دسته از کالاها صـدق می‌کند که نزد 
همه مردم مالیت دارند و پرداخت پول یا 
کالای باارزش دیگر برای آن شرعاً و عقلا 
جایز است. مثل تلفن همراه، لباس، خانه 
و ... در مقابل مفهوم مالیت مطلق، مالیت 
معنای  به  نسبی  مالیت  داریم،  را  نسبی 
برای  از کالاها فقط  برخی  اسـت که  آن 
از  ارزش هستند و  اشخاص خاص دارای 
مثل یک  ندارند.  ارزشی  مردم  دیگر  نظر 
عکـس یادگاری در یک آلبـوم قدیمی که 
برای عامه مردم بی‌اهمیت و بی‌ارزش است 
ولی برای صاحب عکـس و خـانواده ایشان 
ممکن است بسیار باارزش باشد )ميرمحمد 
صادقي،‌1392: 248(. همان‌طور که اشاره 
شد برای صدق عنوان یک مال بر یک کالا 
و در نتیجه سرقت محسوب شدن ربایش 
آن، مالیت نسبی آن مال نیز کافی است و 
ربودن آن دسته از اموالی که مالیت نسبی 
دارند نیز در صـورت جمـع سایر شـرایط، 
تحت عنوان سرقت قابل بررسی خواهند 
بود. نکته حائز اهمیت این است که هم در 
حقوق ایران و هم آلمـان تنها عین اموال 
قابل ربودن و در نتیجه قابل سرقت کردن 
است، نه حقـوق و منافع موجـود در آنها،

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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دیگر اینکه از منظر حقوق کیفری هر دو 
کشور تنها اموال منقول قابل سرقت کردن 
هستند؛ به عبارت دیگر جرم سرقت فقط 
است؛‌  تحقق  قابل  منقول  اموال  مورد  در 
زيرا تنها اموال منقول قابلیت ربوده شدن 
را دارند )ميرمحمدصـادقي، 1392: 249(. 
قـانون مجـازات آلمـان نیز در مـاده 242 

صراحتاً به اموال منقول اشاره می‌کند.
در بحث )مال( ممکن است در مورد )مال( 
محسوب شـدن و در نتیجـه قابل سـرقت 
محسوب شـدن چـیزهـایی مثل آب، برق، 
گاز و نیز انسان تردید ایجاد شود. آیا ربایش 
نیروهای برق، آب، گاز و نـیز ربایش انسان 
مشمول عنوان سرقت قرار می‌گیرد؟ ذیلًا 
به پاسخ این پرسش می‌پردازیم. با توجه به 
گسترده بودن استفاده غیر مجاز از نیروی 
آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات، قبلاً قانون 
مجـازات اسلامی در سـال 1375 در بخـش 
تعزیرات در ماده 660  قانون مجازات اسلامی 
حکم خاص را برای این موارد پیش‌بینی 
کرده بود؛ اما ماده مذکور به استناد ماده 6 
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز 
از آب، برق، تلفن، فاضـلاب و گاز مصـوب 
1396/3/10 نسـخ شـده و حکم قضیه را 
بایـد در مـاده 1 قانون مذکور پیـدا کنـیم.
مـاده 1 قـانون فوق‌الـذکر اشـعار مـی‌دارد: 
»هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی 
آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک 
خـدمـات ارتبـاطـی و فنـاوری اطلاعـات 
مبادرت به استفاده از خدمات مذبور نماید و 
یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر 
مجاز نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهای 
خدمات مصرفی و جـبران خـسارت و سایر 
حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف- در خصوص مصارف خانگی به جزای 
نقـدی درجـه 6 موضـوع ماده 19 قـانون 
مجـازات اسلامی مصـوب 1392/2/1 و در 
مصـارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای 

خدمات مصرفی؛

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر 
جـریمه مقرر در بند »الف« و قطع انشعاب 

به مدت 3 ماه تا 6 ماه«.
با توجـه به مـاده 1 قانون مجازات استفاده 
کنندگان غـیر مجـاز از آب، بـرق، تلفـن، 
فاضـلاب و گاز، دیگـر ضـرورتی ندارد که 
برای برخـورد با این‌گونه مجرمان به قواعد 
کلی راجع به سرقت استناد کنیم. آنچه که 
گفتیم در مورد استفاده کردن غیر مجاز از 
نیروهای آب، برق، تلفن و فاضـلاب و گاز 
در حقوق کیفـری ایران بود؛ اما در حقوق 
کیفـری آلمـان در قـانون مجـازات آلمان 
در مـاده 248 ج بنـد 1 قانون‌گذار آلمـانی 
صرفاً به جرم انگاری استفاده غیر مجاز از 
انرژی برق پرداخـته و اعلان داشتـه: »هر 
کس انرژی برق متعلق به شخص دیگری 
را از تجـهیزات یـا تأسیسات الکـتریکـی 
به‌وسیله وسایل رسانای برق که به‌منـظور 
انرژی از تجـهیزات  انداخـتن  به جـریان 
یا تأسیسات مذکـور اختـصاص نیافته‌اند، 
مورد بهـره‌برداری قـرار دهـد، در صـورتی 
که جرم با هدف تخـصیص انرژی برق به 
خود یا شخص ثالثی ارتکاب یابد، مرتکب 
به مجـازات حبـسی که بیشـتر از 5 سال 
نخواهد بود یا جریمه مالی محکوم خواهد 
شـد«. همچـنین مقـنن آلمان در بنـد 4 
ماده 248 ج قانون مجازات آلمان می‌گوید: 
»در صورتی که جرم مندرج در بند 1 فوق، 
با هدف اضرار به غیر صورت گیرد مرتکب 
به مجازات حـبسی که بیشـتر از 2 سـال 
نخواهد بود یا جریمه مالی محکوم خواهد 
شـد. جرم مذکور فقـط بر طبـق تقاضای 
شاکی مـورد تعقـیب قرار خـواهد گرفت« 

)بوهلاندر، 1389: 232(.
2-2-4- تعلق مال ربوده شده به غیر
دومین شرط از شرایط و اوضاع و احوال 
مـورد نیـاز بـرای تحـقق جـرم سـرقـت 
تعلـق مال ربوده شـده به غیـر می‌باشـد 

)ميرمحمدصادقي، 1392: 258(.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شـد، هم در 
نظام حقوق کیفری آلمان و هم ایران تنها 
عین مال قابل ربوده شـدن و در نتیجـه 
قابل سـرقت کردن است. برای تحقق جرم 
سرقـت عـین مال باید به شخص دیگری 
)اعم از حقیقی یا حقوقی( به‌جز سارق تعلق 
داشته باشد؛ بنابراین اگر کسی مالی را که 
به خودش تعلـق دارد به دیگری اجاره یا 
عاریه بدهد، بعداً همان مال را مورد ربایش 
قرار دهد علی‌رغم اینکه مستأجر و مستعیر 
نسبت به مال حق مشروعی دارند، باز هم 
جرم سـرقت به دلیل اینـکه مال متعلق 
به رباینده بوده محـقق نمی‌شود )همان: 
259(. یکی از مباحثی کـه در اینجا باید 
بدان پرداخت بحث سرقت دائن از مدیون 
اسـت سؤال این اسـت که اگر مدیون دین 
خود به داین را نپردازد آیا دائن می‌تواند 
برای استیفای حق خود به میزان دین از 
آمال مدیون بردارد؟ پاسـخ به این سؤال 
منفی است چراکه پذیرفتن این حق برای 
دائن مصداق دادگستری خصوصی بوده و 
موجـب بروز هـرج و مـرج در جامعه و بر 
هم خوردن نظم عمومی می‌شود. مضافاً 
اینکه قانون‌گذار آلمان و ایران چنین اذنی 

به دائن نداده‌اند )همان: 261(.
 مبحث دیگر در این قسمت، بحث سرقت 

شریک از مال مشترک است.
آیا اگر شخصی مالی را که آن را با دیگری 
شریک است برباید عمل وی مشمول جرم 
سرقت خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال هم 
منفی است؛ چراکه در این فرض هم مال 
به طور کامل به دیگری تعلق ندارد. اصل 
تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز ما 
را به همین نتیجه می‌رساند. در تأیید این 
نظـر رأی ذیل از دیوان عـالی کشـور قابل 
توجـه اسـت: »مداخله احد شرکا در مال 
مشـترک سرقت نمی‌باشد« )رأی شـماره 
122 مـورخ 1321/7/25 شـعبـه شـشم 

41دیوان عالی کشور(.
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البتـه قانون‌گـذار ایـران در بحـث سرقت 
حدی در ماده 277 قانون مجازات اسلامی 
اشعار می‌دارد: »هرگاه شـریک یا صاحب 
حق، بیش از سهم خود سرقت کند و مازاد 
بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب 
حد است«. شایان ذکر است ماده مذکور 
تنها در مورد سرقت‌های حدی کاربرد دارد.

2-2-5- ربایش انسان
با توجـه به اینکه انسـان مال محـسوب 
نمی‌شود ربایـش انسـان را نمی‌توانیـم در 
مباحث و مـواد مربوط به سـرقت بررسی 
کنیم، بلکه در این مـوارد باید به مبحث 
آدم‌ربایی در حقـوق ایران و آلمان مراجعه 

کنیم )همان: 253(
در قانون مجازات آلمان، قانون‌گذار آلمانی 
در مـواد 239 الـف و 239 ب از فصـل 18 
)جرایم علیه آزادی اشـخاص( به موضوع 

آدم‌ربایی می‌پردازد.
مـاده 239 الف  قانون مجـازات آلـمان در 
خصـوص آدم‌ربایی به قصـد اخاذی اشعار 

می‌دارد: 
»1- هر کس با هدف اخاذی )ماده 253( 
فردی را برباید یا کنترل فیزیکی وی را در 
اختیار بگیرد تا از نگرانی قربانی برای حفظ 
سلامت خود یا نگرانی شخص ثالثی برای 
حفظ سلامت قربانی، سوءاستفاده کند و 
هر کـس که با هـدف اخـاذی از موقعـیت 
قربانی که توسط وی ایجاد شده است، سوء 
استفاده نماید به مجازات حبسی که کمتر 
از 5 سال نخواهد بود محکوم خواهد شد؛

2- در موارد خفیف‌تر مجازات حبس کمتر 
از 1 سال نخواهد بود؛

3- در صورتی که مجرم به‌واسطه ارتکاب 
فعل مجـرمانه، لااقل به‌واسطه بی‌مبالاتی 
فاحـش موجـب مرگ قـربانی گـردد به 
مجـازات حبـس ابد یا حبسی که کمتر از 
10 سال نخـواهد بود محـکوم خواهد شد؛
4- در صورتی که مجرم اجازه دهد قربانی 
به محل اقامت معمول خود بازگردد و از 

حصول نتیجه دلخواه خود صرف‌نظر کند 
دادگاه می‌توانـد بر طـبق بنـد 1 مـاده 49 
مجـازات او را کاهـش دهـد. درصورتی‌که 
چنین شود، صرف‌نظر از همکاری مجرم در 
بازگشت قربانی به اقامتگاه خود، تلاش‌های 
صادقانه وی جهت حصول به هدف مذکور 
کفایت می‌کند« )بوهلاندر، 1389: 226(. 
همچـنین مـاده 239 ب قـانون مجـازات 
آلمـان اشـعار می‌دارد: »بـند 1- هر کـس 
به منظور اجبار قربانی یا شخص دیگری 
جهت انجام فعلی، رضایت به فعل یا ترک 
فعلی، شخص را برباید یا کنترل فیزیکی 
آن شخص را به دست آورد و وی را تهدید 
به مرگ یا آسیب بدنی شدید )ماده 226( 
نماید یا بیش از یک هفته او را از آزادی 
خود محروم نماید، یا هرکسی که با چنین 
وی  توسط  که  قربانی  وضعیت  از  هدفی 
ایجاد شده است، سوء استفاده نماید، به 
مجازات حبس که کمـتر از 5 سال نخواهد 

بود محکوم خواهد شد.
با  الـف،  تا )4( مـاده 239  بنـد )2(   -2
اعمـال خـواهد شـد«  اندکـی  تغـییرات 

)بوهلاندر،‌1389: 226(.
در حقـوق کیفری ایران قانون‌گذار در بند 
»ب« مـاده ۱ قانون کاهش مجازات حبس 
تعزیری مصـوب ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹ ناظر به 
ماده 621 قانون مجازات اسلامي به تعیین 
مجازات جرم آدم‌ربایی می‌پردازد. طبق این 
ماده: »هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال 
یا به قصـد انتـقام یا به هر منـظور دیگری 
شخصاً یا توسط دیگـری شخصی را برباید 
یا مخفی کند در صـورتی که ارتکاب جرم 
به عنف یا تهـدید باشد به حبس تعزیری 
درجه چـهار و در غـیر این صورت به حبس 
تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. در 
صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده 
سال تمام باشـد یا ربودن توسط وسایل 
نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب 
جسـمی یا حیثـیتی وارد شود، مرتکـب 

محکوم  شده  تعیین  مجازات  حداکثر  به 
خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر 
به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد«.
در بند »ب« مـاده 1 قـانون پیـش‌گفـته، 
مجـازاتی کـه قبـلًا در مـاده 621 قـانون 
مجازات اسلامی برای جرم آدم‌ربایی تعیین 
شده بود نسخ گردید و ماده اخیرالتصویب 
به این شکل اصلاح شد. به موجب این بند: 
»مجازات حبس موضوع ماده 621 قانون، 
در صـورتی که ارتکاب جـرم به عنـف یا 
تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر 

این‌صورت به حبس درجه پنج«. 
رفتار فیزیکی لازم برای تحقـق این جرم 
)ربودن( اسـت به این معـنا کـه شـخص 
بدون رضایت خودش جابجا شود؛ بنابراین 
بستن درب اتاق بروی دیگری مصداق جرم 
آدم‌ربایی نخـواهد بود )ميرمحمد صادقي، 
1392: 563(. انگیزه مرتکب جرم آدم‌ربایی 
در تحقق یا عدم تحـقق جرم مهم نیست. 
همان‌گونه که ماده مذکور اعلان می‌کند: 
»به قصد مطالبـه وجه یا مال یا به قصد 
انتقام یا به هر منـظور دیگری«؛ امـا برای 
تحقق جـرم، مرتکب باید دارای سـوءنیت 
عام و خـاص آدم‌ربایی باشد. سوءنیت عام 
جرم عبارت است از: »عالما و عامداً«؛ یعنی 
مرتکب علـم به این داشـته باشـد که یک 
انسان را مورد ربایش قرار می‌دهد به علاوه 
اینکه مجـرم باید این فـعل را عمـداً انجام 
داده باشـد. سوءنیت خـاص آدم‌ربایی نیز 
عبارت است از: »قصد ربودن انسان زنده«؛ 
بنابراین هرگاه شخصی انسان زنده‌ای را به 
تصور اینکه جسد است نقل مکان بدهد 
نمی‌توان جـرم آدم‌ربایی را محـقق دانست 

)همان: 565(.
برابـر بـند »پ« مـاده ۱ از قـانون کاهـش 
مجازات حبـس تعزیری ناظر به تبصـره 
ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات 
شروع به آدم‌ربایی نیز با توجـه به اینکه 
مجـازات جرم تام حبـس تعزیری درجـه 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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چهار یا پنج است بر اسـاس بندهای »ب« 
و »پ« ماده 122 قانون مجازات اسلامي 

تعیین خواهد شد.
2-3- عنصر روانی

یک جـرم زمانی محـقق می‌شود کـه هر 
سه عنصر قانونی، مادی و معنوی )روانی( 
در یک لحظـه وجود داشته باشند. عنصر 
روانی به معنای قصد مرتکب است که به 
دو بخش سوءنیـت عام و سوءنیت خاص 

تقسیم می‌شود.
سوءنیت عام به معنای علم و عمد است )علم 
به تعلق مال به دیگری و عمد در ربایش(. 
بدین ترتیب هرگاه مرتکب به تعلق مال به 
غیر علم نداشته باشد و به‌طور مثال آن را 
متعلق به خود پنداشته و بردارد و یا هرگاه 
مرتکب در انجام عمل ربایش عمد نداشته 
باشد و در حالاتی مثل خواب، هیپنوتیزم 
و ... دست به ربایـش بزند، به دلیل فقدان 
سوءنیت عام، عنصر معنوی وجود نخواهد 
داشت و در نتیجه جرم محقق نمی‌گردد 

)ميرمحمد صادقي، 1392: 263(.
در مورد بخـش دیگر عنصر معنوی یعنی 
سـوءنیت خـاص باید گفـت، سوءنیـت در 
حقوق ایران عبارت است از: »قصد محروم 
کردن مالک یا متـصرف قانـونی از مال به 

صورت دائم« )همان: 264(.
سؤالی کـه در اینجـا مطـرح می‌شـود این 
است که هرگاه کسی مال دیگری را با قصد 
محروم کردن او از مال به صـورت مـوقت 
داشته باشد تکلیف چیست؟ در این راستا 
بخش  اسلامي  مجازات  قانون   665 ماده 
می‌دارد:  اشـعار  مصـوب 1375  تعزیرات 
»هر کس مال دیگری را برباید و عمل او 
مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 
6 ماه تا 1 سال محکوم خـواهد شد و اگر 
درنتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه 
وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم 

خواهد شد«.
همان‌طور که ملاحظه شد ماده فوق‌الذکر 

از ربایش‌هایی که مشمول عنوان سرقت 
نیستند صحبت می‌کند. شاید بتوان گفت 
ربایش‌هایی که سرقت محسوب نمی‌شوند، 
ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت 
)محروم کـردن موقـت مالک یا متـصرف 

قانونی از مال( باشند )همان: 269(.
 

در حقوق کیفری آلمان قانون‌گذار آلمانی 
در ماده 242 قانون مجازات آلمان در بند 1 
ماده اعلان داشته: »هر کس اموال منقول 
متعلق به دیگری را با هدف تصاحب غیر 
قانونی آنها برای خود شـخص یا شـخص 
ثالـثی از تصـرف مالـک خـارج کـند، به 
مجازات حبسی که بیشتر از 5 سال نخواهد
بود یا جـریمه مالی محکوم خـواهد شد« 

)بوهلاندر، 1389: 229(.
اعلان  همان‌طور که ماده مذکور صراحتاً 
می‌کنـد، هدف تصاحب غیر قانونی مال، 
سـوءنیت خاص جـرم سـرقت در حـقوق 

کیفری آلمان را تشکیل می‌دهد.
در رابطه با قصـد »محروم کـردن مالک یا 
متصـرف قانونی به‌طـور دائم از مـال« کـه 
سوءنیـت خاص سرقـت در حقوق ایران را 
تشکیل می‌دهد، نکته مهم این است که 

منظور از »دائم« آن چیزی است که عرف 
آن را دائم بداند. به‌عنوان مثال اگر کسی 
مال متعلق به دیگری را برباید با این قصد 
که بعد از 15 سال مال را به وی مسترد کند، 
سارق محسوب خواهد شد، زیرا عرف این 
برداشتن بلند مدت را در حکم ربودن دائمی 
می‌داند )ميرمحمد صادقي، 1392: 268(.
نکته مهم دیگری که در این قسـمت باید 
بدان پرداخت این اسـت که محروم ماندن 
مالک یا متصرف قانونی از مال شرط تحقق 
سرقت نیست. فرض کنید سارقی وارد منزل 
دیگری شده و وجوه نقد مالک را برداشته 
و از منزل خارج شود و چند لحظه بعد از 
خروج از منزل مالباخـته در کوچـه توسط 
مأمـوران نیروی انتظامی دستگـیر شود و 
گرفته  قرار  مورد سرقت  که  نقدی  وجوه 
بودند مجدداً در اختیار مالک قرار بگیرند.
نقد  وجوه  اینکه  علی‌رغم  فرض  این  در 
سرقت شده و تنها چند دقیقه بعد از سرقت 
به مالک مسترد شده، جرم سرقت محقق 
است؛ زيرا همان‌طور که اشـاره شد قـصد 
محروم کردن مالک یا متـصرف قانونی از 
مال، شرط تحقق جـرم است، نه محـروم 
ماندن دائمی وی؛ به عبارت دیگر بعد از 
خروج سارق از منزل مالباخته جرم سرقت 
به صورت تام محقق شده و اعاده وضع به 
حالت سابق خللی به جرمی که در گذشته 

محقق شده وارد نمی‌کند.
موضوع بسیار مهم دیگری که در بخش 
عنـصر روانی باید به آن بـپردازیـم شـرط 
»تقارن زمانی عناصر مادی و روانی« است 
این شـرط اگرچه صـراحتاً در قوانین ذکر 
نشده اسـت؛ اما از این اصل بدیهی ناشی 
می‌شـود که به هـر حال جرم باید در یک 
لحظه از زمان محـقق شـود. جرم چیزی 
نیـست جز جمع عناصر قانونی، مادی و 
معنوی؛ بنابراین عناصر مادی و روانی باید 
در یک لحظه حضور داشته باشند تا بتوانیم 

43از وقوع یک جرم صحبت کنیم.
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به‌طور مثال فـرض کنید شخـصی قصـد 
کشتن دیگری را دارد و سوار بر اتومبیل 
شده و به سمت منزل وی حرکت می‌کند 
تا او را به قتل برسـاند. در حیـن رانندگی 
با شخصی تصادف کرده و موجب مرگ او 
این شخص فوت شده  اتفاقاً  می‌شود که 
همـان کسـی اسـت که او قصـد قتلـش 
را داشتـه و به سمـت منزل وی در حـال 
حرکـت بوده، در این فـرض به دلیل عدم 
تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی، قتل از 
نوع قتل عمدی نیست؛ چراکه مرتکب در 
لحظه تصادف قصد قتل عابر را نداشته و در 
آن لحظه‌ای هم که قصد قتل شخص مورد 
نظر را داشته، مرتکب فعلی در عالم خارج 
نشده که عنصر مادی جرم را تشکیل دهد.
مثالی که در رابطه با جرم سرقت می‌توان 
زد ایـن اسـت کـه تصـور کنـید کـسی 
وسیـله‌ای را روی میز خـود می‌بینـد و با 
تصور اینکه آن وسیـله به خـودش تعلق 
دارد آن را بـرمـی‌دارد و بعـداً مـتوجـه 
می‌شـود کـه آن وسـیله برای او نیـست 
ولی در عیـن حال از استرداد آن به مالک 
امتناع می‌کند و تصمیم می‌گیرد آن مال 
را برای خودش نگه دارد. در این مثال نیز 
مادی  عنصر  زمانی  تقارن  عدم  دلیل  به 
و معنوی جـرم سرقت محـقق نمی‌شود؛ 
زیـرا در لحـظه‌ای کـه مـال را بـرمـی‌دارد 
قصـد سـرقت نداشـته و در لحـظه‌ای هم 
که تصمیم می‌گیرد مال را برای خودش 
نگه دارد فـعلی انجـام نداده که بتوان نام 
ربایش بر آن گذاشت )مير محمد صادقي، 

.)267 :1392
3- شـروع به جرم سـرقت

در شروع به جرم مرتکب قصد ارتکاب جرم 
را کرده و اقدامـاتی هم در راستای تحقق 
جرم انجام داده ولـی به دلایلی که خـارج 
از اراده او بوده جـرم کامل نشـده اسـت. 
البته باید به این نکتـه مهم توجـه داشت 
که اقداماتی که مرتکب در راستای عملی 

کردن جرم انجام می‌دهد باید از مقدمات 
قریبـه جرم باشـد نه از مقـدمات بعیده.
قانون مجـازات اسلامی نیـز در ماده 123 
صراحتاً اشعار می‌دارد: »مجرد قصد ارتکاب 
جـرم و یا عـملیات و اقـداماتی که فقـط 
مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع 
جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این 

حیث قابل مجازات نمی‌باشد«.
بدین ترتیب به‌عنوان مثال هرگاه مرتکب 
وارد خانه‌ای شده باشد و وسایلی را برداشته 
باشد و به هنگام خروج از منزل در حیاط 
خانه دستگیر شود، می‌توان به‌عنوان شروع 
به جرم وی را تحت تعقیب کیفری قرار 
داد؛ ولی اگر کسی با قصـد سرقت از یک 
مغازه در خیابان در حال قدم زدن به طرف 
آن مغازه باشد و قبل از رسیدن به مغازه به 
دلیلی مثل مشکوک شدن از طرف نیروی 
انتظامی دستگیر شود، به دلیل اینکه هنوز 
وارد عملیات اجرایی جرم نشده نمی‌توان از 
شروع به جرم صحبت کرد )همان: 372(؛ 
به عبارت دیگر تحـقق جرم از 4 مرحـله 
شکل می‌گیرد: 1- قـصد و نقشه یا اندیشه 
مجـرمانه 2- تهیه مـقدمات 3- ورود به 

عملیات اجرایی 4- اتمام جرم.
مرحله اول به هیچ عنـوان در هیچ‌یک از 
نظام‌هـای حقـوقی قابل مجـازات نیـست؛ 
مرحله دوم هم از حیث شروع به جرم قابل 
قانون مجازات  نبوده )ماده 123  مجازات 
اسلامي( مگـر اینکه خـود تهیه مقـدمات 
جرم مستقلی باشد مثلًا خـرید اسلحه به 
قصد قتل؛ تنـها در مرحـله سوم و زمانی 
که مرتکب شروع به عملیات اجرایی جرم 
می‌کند و به دلیلی خارج از اراده او جرم تام 
محقق نمی‌شود می‌توان از شروع به جرم 

صحبت کرد.
مـاده 122 قانون مجـازات اسلامي: »هر 
کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به 
اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج 

از اراده او قصدش معلق بماند...«.

ماده 124 قانون مجازات اسلامي: »هرگاه 
کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود 
آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم 
مقدار  همان  اگر  لکن  نمی‌شود؛  تعقیب 
رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد 

به مجازات آن محکوم می‌شود«.
در نظام حقوقی ایران، مجازات شروع به 
سرقت‌هـای حـدی، بر اسـاس بنـد »ب« 
مـاده 122 قانون مجازات اسلامي، حبس 
تعـزیری درجه 5 )حبـس بیش از 2 تا 5 
سال( است و مجازات شروع به سرقت‌های 
تعزیری مذکور در قانون مجازات اسلامی و 
سایر قوانین متفرقه نیز بر اساس بندهای 
مختلف ماده 122 قانون مجازات اسلامي 

تعیین می‌گردد.
در ضمن مجازات شروع به سرقت حدی 
برای مرتبه سوم یا چهارم با توجه به اینکه 
مجازات سرقت تام در این نوبت‌ها به ترتیب 
حبس ابد و اعدام است، بر اساس بند »الف« 
ماده 122 قانون مجازات اسلامي تعـیین 
می‌شود؛ یعـنی حبس تعـزیری درجـه 4 
)حبس بیش از 5 تا 10 سال( )همان: 373(.
نکته‌ای که در بحث شروع به سرقت بسیار 
حائز اهمیت اسـت این اسـت که در قانون 
تعـزیرات مصـوب 1375 قـانون‌گـذار در 
ماده 655 اقـدام به تعـیین مجازات برای 

شروع به سرقت کرده بود.
ماده فوق‌الذکر اعلان می‌داشـت: »مجازات 
شروع به سرقت‌های مذکور در مـواد قبل 
تا 5 سال حبـس و شـلاق تا 74 ضـربه 
می‌باشـد«. نکته مبهـمی که در این مـاده 
به چشـم می‌خورد این بود که ماده مذکور 
صراحـتاً اعلام کرده بـود: »سـرقت‌هـای 

مذکور در مواد قـبل«.
با ذکر این عبـارت در مـتن ماده شـاید 
چـنین به نظـر می‌رسـید کـه شـروع بـه 
سـرقـت‌هـای مـذکـور در مـواد بعـد از 
ماده 655 قابل مجازات نیست؛ اما ماده ۱۵
قـانون کاهـش مجـازات حبـس تعـزیری، 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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با نفی استـدلال مـزبور، در ایـن خصـوص 
تعیین تکلیف نموده است. به‌موجب ماده 
مرقوم، »... مصـاديق خاص قـانونيك ه در 
آنها براي شـروع به جرم ... مجازات تعيين 
شده است ... نسخ می‌گردد« )ميرمحمد 

صادقي، 1392: 374(.
نکته دیگری که در بحـث شروع به جـرم 
باید به آن پرداخـت این اسـت که هرگاه 
شروع به سـرقت و سـرقت تام در دو مـورد 
مختلف محقق شوند، می‌توان از تعدد جرم 
سخن گفـت ولی هرگاه مرتکـب در یک 
مورد شروع به سرقت کند و آن را به نتیجه 
برساند و جرم سرقت تام محقق شود، متهم 
صرفاً باید به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار 
گیرد و نه هر دو اتـهام سرقت و شروع به 
سرقت )ميرمحـمد صادقي، 1392: 374(. 
قانون مجازات  به جـرم  در بحـث شروع 
اسلامی مصوب 1392 در تبصره ماده 122 

به نکته جدید و ظریفی اشاره می‌کند.
این تبصـره اعلان می‌دارد: »هرگاه رفـتار 
ارتکاب جرم  با  مستقـیم  ارتباط  ارتکابی 
داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از 
آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن 
باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به 

جرم است«.
عـدم امکان مادی در مقـابل عدم امکان 
قانونی است. با این توضیح که امکان قانونی 
یعنی قانون‌گذار هر جرمی را تعریف کرده 
و در صـورتی که اقدام مرتکب با تعریف 
قانون‌گذار از جـرم مـطابقت داشته باشد 
می‌توان از تحـقق جرم سخن گـفت. مثلًا 
قانون سرقت را در ماده 267 قانون مجازات 
اسلامي، »ربودن مال متعلق به غیر« تعریف 
می‌کند. حال اگر کسی مالی که متعلق به 
خودش است را برباید در حالی که نمی‌داند 
مال متعلق به خـود اوسـت، به دلیل عدم 
امکان قانونی مرتکب سرقت نشده اسـت، 
چراکه اقدام وی با تعـریف مقـنن از جرم 

منطبق نیست.

عدم امکان مادی نیز به حالتی اشاره می‌کند 
که اقدام مرتکب با تعریف قانون‌گذار از جرم 
منطبق است ولی به دلایل دیگری وقوع 
جرم غیر ممکن اسـت، مثل اینکه فردی 
با قصد جیب‌بری دست در جیب دیگری 
از آنکه جیب فرد مورد نظر  کرده، غافل 
خالی است. در این حالت به استناد تبصره 
ماده 122 قانون مجازات اسلامي عمل وی 

در حکم شروع به جرم است.
در نظام حقـوق کیفری آلمان، قانون‌گذار 
آلمـانی در مـواد 22 و 23 و 49 قـانون 
مجازات آلمان برای شروع به جرم تعیین 
تکلیف می‌کند. در رابطه با جرم سرقت در 
نظام حقوقی آلمان، بند 2 ماده 242 قانون 
مجـازات آلمـان صـراحـتاً اعلان مـی‌دارد: 
»هرگونه اقدام در این زمینه قابل مجازات 
خواهـد بود«. عبارت »اقدام در این زمینه« 

به شروع به سرقت اشاره دارد.
ماده 22 قانون مجازات آلمان: »هر شخصی 
که مطابق با تشخیص خود از فعل ارتکابی، 
اقداماتی را اتخاذ نماید که مستقیماً منجر 
به تحـقق عناصـر فعـل مجـرمانـه گـردد 
مبـادرت به ارتـکاب جـرم نموده اسـت« 

)بوهلاندر، 1389: 27(. 
مـاده 23 قـانون مجازات آلـمان، بنـد 2: 
»مجازات مبادرت به فعـل مجـرمانه باید 
ارفاق آمیزتر از مجـازات جرم کامل تعـیین 
گـردد )بـند »1« ماده 49(« )همان: 27(.
بند 3 ماده 23 قانون مجازات آلمان: »در 
صورتی که مجـرم به دلیل جهل فاحش 
نتـواند درک کنـد کـه مبـادرت به فعـل 
مجـرمانه تحت هیـچ شـرایطی به دلیـل 
ماهیت هدف جرم یا ابزارهایی که از طریق 
ارتکاب جرم نموده است،  به  آن مبادرت 
منجر به تکمیل عمل مجرمانه نخواهد شد، 
دادگاه حکم به برائت وی خواهد داد و یا 
در صورتی که تشخیص دهد با مفاد بند 2 
ماده 49 تناسب دارد، مجازات او را تخفیف 

خواهد داد )همان(.

به‌موجب بند یک ماده 49 قانون مجازات 
آلمـان؛ در صـورتی کـه بـر طبـق مفـاد 
منـدرج در این قـانون تخـفیف مجـازات 
مقـرر و یا تجویز شده باشد، موارد ذیل 

باید اعمال گردد:
»الف- مجازات حبسی که کمتر از 3 سال 

نباشد، باید جایگزین حبس ابد گردد؛
ب- در مواردی که مدت حبس معین باشد 
بیشتر از سه چهارم حداکثر مدت حبس را 
بر طبق قانون نمی‌توان بر مجرم تحمیل 
کرد. در مـوارد تعـیین جریمه مالی نیـز 
همـین منوال در خصـوص حداکثر میزان 

واحد روزانه جریمه باید اعمال گردد؛
ج- تخفیف مجازات حبس به شرح ذیل 

می‌باشد:
- حداقل دوره 10 یا 5 ساله به 2 سال؛

- حداقل دوره 3 یا 2 ساله به 6 ماه؛
- حداقل دوره 1 ساله به 3 ماه؛

- سـایر موارد به حـداقل قـانونی کاهـش 
خواهد یافت« )همان: 40(.

مـاده 49 قانون مجازات آلمان بند 2: »در 
صورتی که دادگاه بتواند بر طبق اختیارات 
خود مطابق با قانونی که به این بخـش از 
قانون مجازات اشـاره دارد، میزان مجازات 
را کاهش دهد، باید مجـازات را به حداقل 
قـانونی کاهـش داده یا به جای مجـازات 

حبس، جریمه تعیین نماید« )همان(.
4- شرکت در جرم سرقت

در نظام حـقوق کیـفری ایران به استـناد 
مـاده 125 قـانون مجازات اسـلامي صـرفاً 
کسـانی را می‌توانیـم به شـرکت در جـرم 
محـکوم کنیم که در عملیات اجرایی جرم 
مشـارکت کرده باشـند و جرم مستند به 

رفتار همه آنها باشد. 
مثل اینکه دو نفر به کمک هم یک تخته 
فـرش را بلنـد کـرده و از خـانه یا مغـازه 
صـاحب فرش خارج کنـند. ذکر این نکته 
حائز اهمیت است که برای تحقق شرکت 
45در جرم سرقت، شرکا نیز باید دارای همان 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

00
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

جم،
 پن

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
46

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



سوءنـیت عام و خـاص مباشر سرقت که 
پیش‌تر به آن اشاره شد باشند؛ یعنی شرکا 
عالما و عامداً عـنصر مادی جرم را انجام 
مالک  و قصـد محروم کردن  باشند  داده 
از مال برای همیشه را به‌عنوان سوءنیت 
خاص جرم سرقت داشته باشند. پس اگر 
به‌طور مثال یکی از دو شریک تصور داشته 
باشد که یخچالی را که در جابجایی آن 
به شخـص دیگـر کمک می‌کـند متعلق 
فقدان  دلیل  به  اسـت،  همان شخص  به 
سوءنیت، محـکوم کردن وی به شـرکت 
در سرقـت غیر ممکن اسـت )مير محمد 

صادقي، 1392: 375(.
ماده 125 قانون مجـازات اسلامی چنین 
اعلان داشته: »هر کس با شخص یا اشخاص 
دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت 
کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، 
خواه رفتـار هر یک به‌تنهـایی برای وقوع 
جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار 
آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در 
جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل 
مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیر 
عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر 
دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در 
جرم محسوب می‌شوند و مجازات هریک از 
آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است«.
همان‌طور کـه ملاحـظه شـد، ماده 125 
قانون مجازات اسلامي، مجازات شریک را 

مجازات فاعل مستقل تعیین کرده است.
در مورد سرقت‌های حدی قانون‌گذار ایران 
در ماده 268 قانون مجازات اسلامي وجود 
چهارده شرط را برای شمول عنوان سرقت 
حدی بر عمل مرتکب شـرط کرده اسـت. 
برای تحـقق شرکت در جـرم سرقت حدی 
به استناد بندهای »پ« و »ت« ماده 268 
همه شرکا باید در هتک حرز و خروج مال 
از حرز شرکت داشتـه باشـد و هتک حرز 
و خروج مال از حرز مستند به رفتار همـه 
شرکا باشد؛ بنابراین اگر فقط یک نفر از 

شرکا هتک حرز کند و بعد هر دو شریک 
مال را از حرز خارج کنند، عنوان سرقت 
حدی فقط بر عمل شریکی که هم در هتک 
حرز و هم در خروج مال از حرز شرکت 
داشته، بار خواهد شد و عمل شریک دیگر 
که در هتک حرز شرکت نداشته، به استناد 
ماده 276 قانون مجـازات اسلامي، تحت 
شمـول یکی از انواع سرقت‌هـای تعزیری 

خواهد بود. 
همیـن‌طور در جایی که چـند نفر به‌طور 
مشترک مالی را می‌رباینـد، برای شمول 
عنوان سرقت حدی بر عمل آنها به استناد 
به  آنها  از  کدام  هر  باید سهم  ماده 275 
صورت جداگانه به حد نصـاب )بند »چ« 

ماده 268( برسد.
ماده 275 قانون مجازات اسلامي: »هرگاه 
دو یا چـند نفر به‌طور مشـترک مالی را 
بربایند، باید سهم جداگانه هرکدام از آنها 

به حد نصاب برسد«.
در حقـوق کیفری آلمان قانون‌گـذار در 
بند 2 مـاده 25 قانون مجـازات آلمان، 
این‌گونه اعلان می‌کـند: »در صـورتی که 
بیش از یک نفر، به‌طور مشترک مرتکب 
جرم شـوند، هـر یـک از آنـها به‌عـنوان 
مرتکب )مشترک( مجـازات خواهد شد« 

)بوهلاندر، 1389: 28(.
مـاده 29 قانون مجازات آلمان نیز اعلام 
می‌کنـد: »هـر یک از شـرکای جـرم، به 
نسبت جرم ارتکابی خود، صرف‌نظر از جرم 
دیگر مشارکت کنندگان در جرم، مجازات 

خواهد شد« )همان: 29(.
بند 2 مـاده 28 قانون مجازات آلمان نیز 
در بحث شـرکت در جرم حـائز اهمـیت 
است. این بند اشعار می‌دارد: »درصورتی‌که 
قـانون مقـرر دارد ویـژگی خاص فـردی 
موجب تشدید، تخفیف و یا مستثنی شدن 
مجرم از مجازات می‌گردد، این حکم فقط 
در مـورد مشـارکت کنندگان در ارتـکاب 
جـرم )مرتکبین اصلی و شرکای فـرعی( 

که ویژگی‌های مذکـور در شخـصیت آنها 
وجـود دارد اجـرا خـواهد شـد« )هـمان(.

5- معاونت در جرم سرقت
معاون جرم بدون اینکه در عملیات اجرایی 
جرم شرکت کرده باشد و جرم مستند به 
عمل او باشد، وقوع جرم را تسهیل می‌کند؛ 
مانند کسی که کلید یک منزل را به سارق 
می‌دهـد یا کسـی که در خـیابان کشیک 
مأموران  آمدن  از  را  سـارقین  تا  می‌دهد 
نیـروی انتـظامـی مـطلع کنـد. در همـه 
نظام‌های حقوقی جهان برای این‌گونه افراد 
که در تحـقق جرم مؤثر بوده‌اند مجـازات 
تعیین شـده اسـت )ميرمحـمد صـادقي، 

.)375 :1392
قـانون مجـازات اسـلامـی در مـاده 126 
مصادیق معاونت در حقوق ایران را تعیین 
می‌کند. این ماده اشعار می‌دارد: »اشخاص 

زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف: هر کس دیگـری را ترغـیب، تهـدید، 
تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا 
با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت 

موجب وقوع جرم گردد.
ب: هر کـس وسایل ارتکاب جرم را بسازد 
یا تهیه کـند یا طریق ارتکاب جرم را به 

مرتکب ارائه دهد.
پ: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصـره: برای تحـقق معـاونـت در جـرم، 
وحدت قـصد و تقدم یا اقتران زمانی بین 
رفتار معـاون و مرتکب جـرم شرط است. 
چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر 
از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب 
شود، معاون به مجازات معاونت در جرم 

خفیف‌تر محکوم می‌شود«.
مجـازات مـعاون بستـگی به نوع سـرقت 
ارتکابی دارد. در صورتی که سرقت از نوع 
حدی باشد، مجازات معاون در آن به استناد 
بند »ب« ماده 127 قانون مجازات اسلامي 
عبـارت اسـت از حبس تعزیری درجـه 5 
یا 6؛ همچـنین اگر سرقت ارتکابی از نوع 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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سرقت‌های تعزیری باشد، مجازات معاونت 
در آن طبـق بنـد »ت« مـاده 127 قـانون 
مجازات اسلامي، یک تا دو درجه پایین‌تر 
از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود )همان: 
376(. مـاده ۱۵ قـانون کاهـش مجـازات 
حبس تعزیری بر حکومت قانون مجازات 
اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ نسـبت به مصاديق 
خاص قـانونيك ه در آنها براي معـاونت در 
جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات 

تعيين شده است تصریح دارد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است 
که اگر معاون جرم قصد کمک به سارق 
در ارتکاب سرقت تعزیری ساده را داشته 
باشد؛ ولی مباشـر جرم مـرتکب سـرقت 
حدی یا یکی از سرقت‌های تعزیری مشدد 
شود، تکلیف مجازات معاون چه می‌شـود؟
پاسخ این سؤال در تبصره ماده 126 قانون 
مجازات اسلامي بیان شده است. طبق این 
تبصره در این فرض معاون به مجازات جرم 
خفیف‌تر محکوم خواهد شد. البته منظور 
قانون‌گذار جرمی شدیدتر از همان نوع بوده 
است. به‌طور مثال اگر قصد معاون کمک 
کردن در ارتکاب سرقت از یک منزل باشد 
ولی مباشر مرتکب قتل صاحب‌خانه شود، 
محکوم کردن کمک‌کننده به معاونت در 
قتل به دلیل فقدان وحدت قصد )تبصره 
ماده 126 قانون مجـازات اسلامي( غـیر 

ممکن خواهد بود.
این نظر مقنن خالی از ایراد نیست؛ چراکه 
شرط محـکوم کردن معـاون به مجازات، 
ارتکاب جرم از سوی مباشر است. به همین 
دلیل مجرمیت معاون اصطلاحاً )عاریه‌ای( 
است؛ یعنی معاون مجـرم بودن خود را از 
مباشر عاریه می‌گیرد. اگر فردی معاونت 
در سرقت ساده کند، ولی مباشـر مرتکب 
سرقت مشدد یا حدی شود، محکوم کردن 
معاون به معاونت در سـرقت ساده )تبصره 
ماده 126 قانون مجازات اسلامي( اشتباه 
اسـت؛ چـراکـه در عمـل سرقـت سـاده‌ای 

محقق نشده که بخواهـیم از معـاونت در 
سرقت ساده سخن بگـوییم )ميرمحـمد 

صادقي، 1392: 376(.
منظور از عبارت »وحدت قصد« مذکور در 
تبصره مـاده 126 قانون مجازات اسلامي 
این اسـت کـه معـاون بایـد دارای هـمان 
سوءنیـت عام و خاص مباشـر اصلی باشـد؛ 
یعنی با علم به اینـکه مباشر قصد سرقت 
دارد، عامداً وقـوع جـرم را به یکی از طرق 
مذکور در ماده 126 تسهیل کند )اردبيلي، 

.)112 :1392
در تبصره ماده 126 عبارت »تقدم یا اقتران 
زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم« به 
چشم می‌خورد. منظور از آن این است که 
رفتـارهـایی کـه در مـاده 126 معـاونت 
نامیده شدند باید یا قبل از ارتکاب جـرم 
اصلی محقق شده باشند یا هم‌زمان با جرم 
اصـلی )همان: 111( و رفتارهایی را که بعد 
از ارتکاب جـرم انجام می‌شـود نمی‌توان 
معاونت نام گذاشت، هر چند ممکن است 
عنوان مجـرمانه مسـتقل دیگـری داشته 
باشـد؛ مثـل مداخـله در امـوال مسـروقه، 
موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامي 
)تعزیرات( و یا مـاده 636 قانون مجازات 
اسلامي )تعزیرات(، در مورد مخـفی کردن 
جسـد مقتول. در بحـث معاونت اشاره به 
مواد 128 و 129 قانون مجازات اسلامي 

خیلی مهم است.
ماده 128: »هر کـس از فرد نابالـغ به‌عـنوان 
وسیله ارتکاب جـرم مـستند به خـودش 
استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی 
همان جرم محکوم می‌گردد، همچنین هر 
کس در رفتـار مجـرمانه فرد نابالغ معاونت 
نماید به حداکثـر مجازات معـاونت در آن 
جرم محکوم می‌شود«. منظور از نابالغ در 
قسمت اول صـغیر غیـر ممیز اسـت چراکه 
این اشخاص مانند وسیله در اختیار مباشر 
قرار می‌گیرند و منظور از نابالغ در قسمت 

دوم ماده صغیر ممیز است.

ماده 129: »هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه 
مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند 
صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا تعقیب 
یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات 
موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات 

معاون جرم ندارد«.
در نظام حقوق کیفری آلمان نیز قانون‌گذار 
در مـواد 26 و 27 قـانون مجـازات آلمان، 
معـاونت در جـرایم را جـرم انگاری کـرده 

اسـت.
ماده 26 قانون مجازات آلمان چنین اعلان 
می‌کنـد: »هر شخـصی که از روی عمـد 
فرد دیگـری را بـه ارتکاب عمـدی عمـلی 
غیـر قانونی تحـریک نمـاید )معاون جرم(، 
به همان مجـازات مرتکب اصلی محکـوم 

خواهـد شد« )بوهلاندر، 1389: 28(.
همـین‌طـور در مـاده 27 قـانون مجـازات 
آلمـان آمـده: »1- هر شخـصی که از روی 
عمد فرد دیگری را در ارتکاب عمدی عملی 
غیر قانونی کمک نماید به‌عنوان همدستی 
در جرم محکـوم و مجـازات خواهـد شد. 
2- مجازات همـدست جرم باید بر اساس 
مجازات مرتکب اصلی وضع شود. مجازات 
همدست، مطابق با مفاد بند »1« ماده 49 

کاهش خواهد یافت )همان(.
6- مداخله در اموال مسروقه

اینکه بتوانند مال  اکثر سـارقین به امید 
مسـروقـه را تبـدیل به وجـه نقـد کننـد، 
مرتکب سرقت می‌شوند. در واقع خریداران 
اموال مسروقه انگیزه سرقت در سارقین را 
زنده نگه می‌دارند. به همین دلیل در اکثر 
افرادی که  برای  نظام‌های حقوقی جهان 
به نحوی از انحا در اموال مسروقه دخالت 
می‌کنـند مجازات‌هـایی پیـش‌بینی شده 
اسـت. در حقوق کیفری ایران قانون‌گذار 
قانـون مجـازات اسـلامي  در مـاده 662 
تعزیرات مـصوب سال 1375 مداخـله در 
اموال مسروقه را جـرم‌انگاری کرده، چنین 
47اشعار می‌دارد: »هر کـس با علـم و اطلاع یا 
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با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در 
نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، 
آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا 
قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به 
حبـس از 6 مـاه تا 3 سـال و تا 74 ضـربه 
شلاق محکوم خـواهد شـد. در صورتی که 
متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود 
قرار داده باشد به حداکثر مجازات مقرر در 

این ماده محکوم می‌گردد«.
همان‌طور که ملاحـظه شد عنـصر مادی 
این جـرم عبارت است از: تحصیل، قبول، 
دادن  قرار  معامله  مورد  یا  کردن  مخفی 
اموالی که در نتیجه سرقت به دست آمده 
است )مير محـمد صادقي، 1392: 378(؛ 
مثل اینکه سـارق بعـد از عمل سـرقت 
به شخـصی مراجعه کند و از او بخـواهد 
چند روزی مال مسـروقه را نزد خود نگه 
داشته تا سارق در فرصتی منـاسب به او 
مراجعـه کرده و مال را از او پـس بگیـرد. 
در این مثال چنین فردی اگر طبق آنچه 
که ماده 662 اعلان داشته است، با علم 
و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به 
اینکه مال مذکور مسروقه است، نگهداری 
از مـال را قـبول کـند، به مجـازات جـرم 
مداخله در اموال مسروقه محکوم خواهد 
شد. نکته حائز اهمیت در این بخش این 
اسـت که برای محـکوم کردن شخصی به 
جرم مداخله در اموال مسروقه باید عمل 
سرقت به اتمام رسیده باشد؛ زيرا مادامی 
که عملیات سرقت به پایان نرسیده باشد، 
هـنوز جرم سـرقت محـقق نشده و مال 
نخواهد  را  عنوان مسروقه  نیز  نظر  مورد 
داشت؛ به‌عنوان مثال، اگر سارق وقتی که 
هنوز در خانه صاحب مال یا در مغازه وی 
هست، مال را به همدسـت خود بدهد تا 
آن را نگه دارد. محـکوم کردن همدست 
سارق به جرم مداخـله در اموال مسـروقه 
به دلیل اینکه هنوز عمل سـرقت به اتمام 
نرسیده، غیر ممکن است )همان: 385(.

در رابطه با عنصر روانی جرم مذکور باید 
گفـت، قانون‌گـذار در مـاده 662 قـانون 
مجـازات اسـلامـي از عـبارت »با علـم و 
اطـمینـان  قـرائن  وجـود  »با  یا  اطلاع« 
آور« استفاده کرده اسـت. عبارت »وجود 
قرائن اطمـینان آور« بدان معـناست که 
برای تحقق این جرم نیاز نیست اشخاص 
به مسروقه بودن مال علم داشته باشند، 
بلکه حتـی اگر قرائنـی در میان باشـد که 
نشان دهد مال در نتیجه سرقت به دست 
آمده، باز هم می‌توان شخصی را که اموال 
مذکور را )تحصیل، قبول و مخفی کرده 
یا مورد معامله قرار داده است( به ارتکاب 
این جرم محکوم نمود. قرینه اطمینان‌آور 
مثل اینـکه شخـص بدنـام و سـابقه‌داری 
مال باارزش را به قیمت خیلی پایین‌تر از 
قیمت معمول در معرض فروش قرار دهد 
)همـان: 380(. آنچـه در فـوق بدان اشاره 
کردیم مربوط به جـرم مداخـله در اموال 
مسروقه در حقوق کیفری ایران بود؛ اما 
در نظام حقوق کیفری آلمان، قانون‌گذار 
آلمانی در ماده 259 قانون مجازات آلمان، 
به جـرم انگاری خـرید و فـروش امـوال 

مسروقه پرداخته است.
ماده 259 قانون مجازات آلمان در بنـد 1 
اعـلام می‌دارد: »هر کـس با هـدف کسب 
ثروت برای خـود یا شخـص ثالثی اقدام 
به خرید یا تهیه اموال مسروقه یا اموالی 
که با ارتکاب عمل غیر قانونی علیه اموال 
شخص دیگـری تحصـیل شـده‌اند، برای 
خود یا شخـص ثالثی بنماید یا اقدام به 
فروش چنین امـوالی نمـاید یا در فـروش 
آن همکاری نماید، به مجازات حبسی که 
بیشتر از 5 سال نخواهد بود یا جریمه مالی 

محکوم خواهد شد« )بوهلاندر، 238(.
مقنن آلمان در بنـد 3 ماده فـوق‌الذکر نیز 
شروع به این جرم را جرم انگاری می‌کند و 
اشعار می‌دارد: »هرگونه اقدام در این زمینه 

قابل مجازات خواهد بود« )همان: 239(.

در رابطه با بحـث شـروع به جرم باید به 
مواد 22، 23 و 49 قانون مجازات آلمان 
مراجعه کرد که در رابطه با شروع به سرقت 
پیش‌تر بدان اشاره شد و به دلیل جلوگیری 
از تکرار در این بحـث دیگر به آنها اشاره 
را  محترم  خوانندگان  توجه  و  نمی‌کنیم 
می‌نماییم.  جلب  مذکور  مواد  مطالعه  به 
مجازات  قانون  ماده 259  اینکه  وجود  با 
آلمان برخـلاف ماده 662  قانون مجـازات 
اسلامي ایران صراحتاً به قید )علم و اطلاع( 
اشاره نکرده، اما بدیهی است برای تحقق 
جرم مرتکب باید دارای سوءنیت باشد؛ به 
عبارت دیگر حتی در قانون ایران نیز نیازی 
به اشاره به این قید نبود؛ چراکه )علم و 
عمد( به‌عنوان عنصر معنوی )روانی( برای 
تحقق هر جرمی لازم اسـت. چه در حقوق 
کیفـری ایـران و چـه در حقـوق کیـفری 
برای تحـقق جرم مذکور مرتکب  آلمان، 
باید به مسروقه بودن مال مورد نظر علم 
داشته و عمداً در آن مداخله کند؛ بنابراین 
اگر علم و اطلاع و صرفاً در حقوق کیفری 
ایران، قرائن اطمینان آور در کار نباشد و 
مرتکب به مسروقه بودن مال آگاه نباشد و 
یا اینکه در حالاتی مثل خواب، هیپنوتیزم 
و... دست به مداخله در اموال مسروقه بزند، 
محکوم کردن وی به این جرم غیر ممکن 

خواهد بود.
در مورد سوءنیت یا قصد خاص نیز باید 
گفـت، ماده 662 قانون مجازات اسلامي 
ایران وجود هیچ قصد خاصی را برای تحقق 
جرم نیاز ندانسته است؛ لذا صرفاً سوءنیت 
عـام )علم، عمد، اطلاع یا قرائن اطمینان 
آور( برای تحـقق جرم کافی اسـت؛ امـا در 
ماده 259 قانون مجازات آلمان به تصریح 
مـاده )هـدف کـسب ثروت برای خـود یا 
اشخـاص ثالث(، قصد خاص جـرم خرید و 

فروش اموال مسروقه است. 
در پایان این مبحث ذکر این نکـته خالی 
از لطـف نیست که در حقـوق ایران تنـها 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس

48

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



اشخـاصی را می‌توان بر اسـاس مـاده 662 
که  کرد  محکوم  اسلامي  مجازات  قانون 
اعمال مذکور در مـاده را علیـه اموالی که 
صرفاً در نتیـجه سرقـت به دست آمده‌اند 
انجام داده‌اند. به این دلیل که در ماده 662 
قانون مجازات اسلامي، قید »مال در نتیجه 
سرقت به دست آمده است« صراحتاً توسط 
قـانون‌گـذار به کار رفـته اسـت )ميرمحمد 
صـادقي، 1392: 380(؛ امـا قـانـون‌گـذار 
آلمان در ماده 259 قانون مجازات آلمـان 
اعلام می‌کـند: »اموال مسـروقه یا امـوالی 

که با ارتـکاب عـمل غیـر قـانونـی علیـه 
امـوال شخص دیگری تحصـیل شده‌اند«.
با تصریح به این قید توسط مقنن آلمانی 
در ماده مذکور نه تنها خرید و فروش اموال 
مسروقه، بلکه خرید و فروش اموالی که از 
طریق ارتکاب جرایم دیگری غیر از سرقت 
نیز به دسـت آمده‌اند )مثل کلاهبرداری 
و ...( تحـت شمـول ماده قرار می‌گیـرد و 
متـهمان نیز بر اسـاس مـاده 259 قـانون 
مجازات آلمان قابل مجازات هستند؛ اما در 
حقوق ایران تنها در صورتی جرم ماده 662 

قانون مجازات اسلامی محقق می‌شود که 
مال مورد نظر سرقتی باشد؛ بنابراین اگر 
کسی اعمـال مذکور در مـاده 662 قانون 
مجازات اسلامی ایران را نسبت به اموالی 
که از طـریق کلاهبـرداری، ارتشـا و سایر 
جرایم به دست آمده، انجام دهد، نمی‌توان 
فرد را بر اساس ماده مذکور محکوم کرد؛ 
قـانون  نتیجـه گـرفت  بنـابراین می‌توان 
مجازات آلمان در این مورد نسبت به قانون 
مجازات اسلامی ایران به شکلی کامل‌تر و 

جامع‌تر تدوین شده است.

فهرست منابع 
1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران: انتشارت میزان، 

چاپ 28، 1392
تهران:  عباسی،  اصلی  برگردان:  آلمان،  مجازات  قانون  مایکل،  بوهلاندر،   -2

انتشارات مجد، چاپ 2، 1389
3- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

4- قانون مجازات اسلامی، بخش حدود مصوب 1392 و بخش تعزیرات مصوب 
1375

5- میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات میزان، 
چاپ 11، 1392

6- میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: انتشارات 
میزان، چاپ 35، 1392

برآمد
بی‌ش کیکی از راه‌های اعتلای دانش حقوق در هرک شور شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین و تلاش برای برطرف نمودن نقاط 
ضعف قوانین است. یکی از طرقیک ه نقاط ضعف قوانین بر ما آشکار می‌شود، مقایسه قوانین داخلیک شورها در حوزه‌ای 
خاص با قوانین سایرک شورها در همان حوزه استک ه می‌تواندک م کبسیار بزرگ و مهمی برای قانون‌گذاران در مسیر تصویب 
قوانینیک ارآمدتر و جامع‌تر باشد. این امر بیانگر ارزش و اهمیت بالای پژوهش‌های تطبیقی و مقایسه‌ای می‌باشد و اینکه لازم 
است بیش از پیش به پژوهش‌های تطبیقی و مقایسه‌ای در زمینه‌های مختلف حقوقی پرداخته شود؛ به‌طور مثال با مقایسه 
دو مقرره قانونی در حقوقک یفری ایران و آلمان )قسمت 6 از بند 1 ماده 243 قانون مجازات آلمان و ماده 658 قانون مجازات 
اسلامی( می‌بینیمک ه در قانون مجازات آلمان از عبارت )حادثه یا خطر همگانی( استفاده شدهک ه عبارتی تمثیلی می‌باشد و 
شامل انواع حوادث خواهد شد؛ اما در قانون مجازات اسلامی در ماده فوق‌الذکر به‌صورت حصری فقط به سیل، زلزله، جنگ، 
آتش‌سوزی و تصادفات رانندگی اشاره شده است، در حالیک ه اگر ماده 658 قانون مجازات اسلامی نیز به صورت تمثیلی 
نگاشته می‌شد، از حیث نیل به اهداف مقابله با پدیده سرقت؛ ازجمله پیشگیری و تأمین امنیت عمومی در شرایط بحران، 

مناسب‌تر و مطلوب‌تر بود.
در مقاله حاضر به بررسی و تبیین جرم سرقت در نظام حقوقک یفری ایران و آلمان پرداختیم و عناصر سه‌گانه جرم در دو 
نظام حقوقی را با یکدیگر مقایسهک ردیم و دیدیمک ه این دو نظام حقوقی در جرم سرقت شباهت‌هایی با یکدیگر دارند؛ مثل 
فعل )ربایش(ک ه رفتار فیزیکی جرم سرقت در دو نظام حقوقی است و یا موضوع جرمک ه در هر دو نظام حقوقی می‌بایست 

مال منقول باشد.
 در رابطه با مجازات سرقت نیز با بررسی مواد مربوط به این جرم در قانون مجازات آلمان و قانون مجازات اسلامی )کتاب 
تعزیرات وک تاب حدود( به این نتیجه می‌رسیمک ه در قوانین ایران مجازات‌های سنگین‌تری برای ارتکاب این جرم پیش‌بینی 
شده است؛ چراکه شدیدترین مجازاتیک ه برای سرقت در قانون مجازات آلمان پیش‌بینی شده است، در ماده 244 بخش 
)الف( این قانون استک ه عبارت است از 1 تا 10 سال حبس؛ اما در حقوقک یفری ایران با توجه به پیش‌بینی سرقت حدی در 
مواد 278- 268 قانون مجازات اسلامی، شاهد مجازات‌های سنگینی مثل قطع عضو به شرح مندرج در بندهای »الف« و »ب« 
ماده 278 قانون مجازات اسلامی و حبس ابد و اعدام )بندهای »پ« و »ت« ماده 278 قانون مجازات اسلامی( هستیم. حتی 
در مورد سرقت‌های تعزیری نیز شاهد مجازات‌های سنگینی مثل حبس‌های 5 الی 20 سال، 3 الی 15 سال و 5 الی 15 سال را 

در مواد 651، 653 و 654 قانون مجازات اسلامی می‌باشیم.
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رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت 
عمـومی دیوان عالیک شـور درباره 
مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر 

از شاخص تورم رسمی
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق 
اکبری، رئیـس کل محـترم دادگستری 
استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی 
شـعب بیسـت و دوم و بیسـت و پنجم 
مازنـدران،  اسـتان  تجـدیدنظـر  دادگاه 
التزام  تعیـین وجه  اعتبار  در خصـوص 
از  بیـش  پولی  تعـهدات  در  قـراردادی 
شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امـور مـدنی، آراء مخـتلف 
صادر شده، درخواست طرح موضوع را در 
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده 
است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم 

می‌شود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ 
عمومی  دادگاه  1396/6/19، شعبه ۱۴ 
حقوقی شهرستان سـاری، »در خصـوص 
دعوی شـرکت سـهامی پشتیبانی امـور 
طـرفـیـت  بـه  مـازنـدران  استـان  دام 
۱- شرکت تعاونی تولیـدی ... ۲-صندوق
ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خواسته 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
بـه عـنوان  مبـلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریـال 

بدین   ... قراردادی  التزام  وجه  خسارت 
توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت 
بر فروش  ... مبنـی  قـراردادی  امور دام 
مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ 
۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خـوانده ردیف 
اول منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت 
آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی ... تضمین 
نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد 
و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم 
پرداخت چک شرکت ... درخواست وصول 
ضمانت‌نامه را نموده ولی خوانده ردیف 
دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت 
آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم 
و بنـد یک ماده چـهارم و ماده شـشم 
مبـلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷  فی‌‌ما‌بین  قـرارداد 
ریال بابت وجـه التزام بدهکار می‌باشـد، 
... دادگاه با عنایت به مطالب معـنون نظر 
به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه 
التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در 
چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی 
بـدون ربا مصـوب ۱۳۶۳ با اصـلاحـات 
بعدی برای وجـوه و تسهیـلات اعطایی 
بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام 
دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه 
خسارت  پرداخت  و  مطالبه  است  رایج 
تأخـیر تأدیه بر اساس مـاده ۵۲۲ قانون 
و  انجـام می‌شـود  آیین دادرسی مدنی 
شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی 

التزام موضـوع  محسوب می‌شـود. وجه 
ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات 
غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ 
قانون مذکور راجع به امـکان مصـالحه 
طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به 
کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات 
امری  تورم،  شاخص  سقف  تا  شده  یاد 
بوده و توافـق بر بیشـتر از آن بی‌اعتـبار 
خواهان  دعـوی  دادگاه  بنابراین  اسـت؛ 
را محرز و ثابت ندانسـته و با استناد به 
مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قـانون آییـن دادرسی 
مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مـدنی حکم به 
می‌نماید«.  اعلام  و  صادر  دعوی  بطلان 
شعبه  رأی،  این  از  تجدیدنظرخواهی  با 
استان  تجدیدنظر  دادگاه  دوم  و  بیست 
مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ 
ـ 1396/12/28، چنـین رأی داده اسـت:
»... رأی مذکور با لحـاظ شرح منـدرج 
در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر 
نظریه شماره7/92/1747  که  نکته  این 
ـ 1392/9/9 اداره محـترم کل حـقوقی 
قوه قضـاییه هم مؤید هـمان برداشتـی 
است که دادگاه محترم نخستین در رأی 
فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر 
شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر 
جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ 
قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، 
از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال 
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استناد  با  لذا  نبوده،  وارد  آن  بر  مؤثری 
به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد 
اعتراض، دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید 

می‌گردد«.
ب- به حـکایت دادنامه شـماره ۰۵۱۴ ـ 
1396/6/19 شعـبه ۱۴ دادگاه عمـومی 
حقوقی شهرستان ساری، »در خصـوص 
دعوی شـرکت سهامی پشـتیبانی امـور 
طـرفـیـت  بـه  مـازنـدران  اسـتان  دام 
۱- شرکت تعاونی تولیدی ... ۲- صندوق 
ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت 
وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که 
 ... قراردادی  طی  داشت  اظهار  خواهان 
مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم 
ذرت به مبـلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریـال 
با خـوانده ردیف اول منعـقد و خوانده 
با صـدور  را  بازپرداخـت آن  ردیف دوم 
ضمانت‌نامه بانکی ... تضمین نموده است، 
پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات 
از جـانب خـوانده ردیـف اول و صـدور 
گواهی‌نامه عـدم پرداخـت چک شرکت 
خواهان ... درخواست وصول ضمانت‌نامه 
را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ 
وفق  و  است  نموده  پرداخت  تأخیر  روز 
ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد 
عنـوان  به  ]را[  مذکور  مبلغ  فی‌مـابین 
خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشـد ... 
دادگاه با عنایـت به مطالب معنون، نظر 
به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه 
التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در 
چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی 
با اصـلاحات  بـدون ربا مصـوب ۱۳۶۳ 
اعطایی  تسهیلات  و  وجوه  برای  بعدی 
بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام 
دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه 
خسارت  پرداخت  و  مطالبه  است  رایج 

تأخیر تأدیه بر اسـاس ماده ۵۲۲ قانون 
و  می‌شـود  انجام  مدنی  دادرسی  آیین 
شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی 
موضوع  التزام  وجه  می‌شـود.  محسوب 
ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات 
غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ 
مصالحه  امکان  به  راجـع  مذکور  قانون 
طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به 
کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات 
یاد شـده تا سقـف شاخص تورم، امری 
بوده و توافق بر بیشـتر از آن بی‌اعتبار 
را  بنابراین دادگاه دعوی خواهان  است؛ 
محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 
۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان 
دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید«. 
شعبه  رأی،  این  از  تجدیدنظرخواهی  با 
بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان 
مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ 
ـ 1396/11/30، چنـین رأی داده اسـت:
»... دادنامه تجدید نظرخواسته در خور 
نقـض اسـت و استدلال مذکـور در آن از 
قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق 
طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام 
اراده  آزادی  اصل  با  منافاتی  قراردادی 
ندارد و از اراده انشایی طرفـین در بـند ۱
ماده ۴ قرارداد پیـوست نیز مغایرتی با 
مقید  قانون استدراک نمی‌شـود. مضافاً 
نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از 
شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است؛ 
در نتیجه دادنامه صـادر شده به تجـویز 
به  قانون مرقـوم نقض و  از  مـاده ۳۵۸ 
استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ 
قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده 
به پرداخـت مبلـغ  ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریـال 

به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت 
حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای 
حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان 

صادر و اعلام می‌شود«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و 
دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر 
استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین 
وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش 
از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، 
به طوری که شعبه بیست و دوم توافق 
مذکور را برخلاف قواعد امری و در نتیجه 
بی‌اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم 
آن را با عـنایت به مـواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون 

مدنی محمول بر صحت دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط از قانون محقّق شده است، لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  کیفری 
قضایی، طرح موضوع در جلـسه هیئت 
درخواست  کشور  عالی  دیوان  عمومی 

می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالیک شور در 

امور هیئت عمومی
ب- نظریه نماینده دادستانک لک شور
احتراما؛ً در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف ۹۹/۶۲ هیـئت عمـومی 
دیـوان عـالی کـشور به نمـایندگـی از 
دادستان محترم کل کشور به شرح آتی 

اظهار عقیده می‌گردد:
1- یکـی از خـدماتی کـه بانک‌هـا بـه 
مشـتریان خـود عرضـه می‌کننـد، صدور 
ضمانت‌نامه می‌باشـد که در قراردادهای 
پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که 
شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد 
به عهده می‌گیرد طرف دیگر قرارداد برای 
51اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام 
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کار در موعد مقرر درخواست ضمانت‌نامه 
بانکی می‌نمـاید و طرف مقـابل نیز به 
منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له 
مورد  شرایط  و  مبلغ  به  ضمانت‌نامه‌ای 
توافق از بانک اخذ نمـوده و به کارفرما 
بانکی  تسلـیم می‌کند که ضـمانت‌نامه 
تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است 
که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان 
و یک  داده می‌شود  اجرای آن  تضمین 
تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و 
به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف 
در  تأخیر  با  و  می‌باشد  آن  پرداخت  به 
دریافت  استحقاق  ذی‌نفع  آن  پرداخت 

خسارت را دارد.
2- معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، 
با  قرارداد  تنظـیم  به  مبادرت  بانک‌هـا 
ضمانت‌خواه می‌نمایـند و با اخذ تأمین 
به صدور  اقدام  متناسـب  تضـمینات  و 
ضـمانت‌نامـه می‌کنـند از ایـن‌رو آنچـه 
مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر 
در پرداخـت اسـت، همانا قرارداد صدور 
ضمانت‌نامه اسـت که در دستـورالعـمل 
بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها 
و مقـررات نیز آمـده اسـت و موضـوع 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه 
از قسمت صدر  موارد خروج موضـوعی 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مـاده ۵۲۲ 
داشته و تحـت شمول ربای قرضی هم 
قرار نمی‌گـیرد و این بدان جهت است 
به  ناظر  مرقوم  قانونی  ماده  مقرّرات  که 
مواردی اسـت که موضوع دعوی دین و 
از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و 
تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت 
امتـناع نمایـد. حـال‌ آنکـه در پـرونـده 
واقع  لحوق حکم  مـورد  آنچه  مطروحه 
شده خـسارت تأخیر در پرداخـت وجه 
این‌گونه موارد  ضمانت‌نامه است که در 
خسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد 

و  می‌شود  محسوب  ضمانت‌نامه  صدور 
برابر قرارداد رفتار می‌شود که مؤید این 
مطلب تصریح شقّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون 

مدنی می‌باشد.
3- استدلال محکمه نخستین مبنی بر 
اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات 
۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به 
لحاظ آنکه در اینجا بحث و مبنای ادعای 
بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد 
که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای 
قرضی قرار گیرد. از این‌رو استدلال شعبه 
۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در 
نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه 
عمـومی حقـوقی ساری موافـق موازیـن 

قانونی می‌باشد.
 ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ 
دیوان  عمومی  هیئت‌   1399/10/16

‌عالی ‌کشور
منظور  به  قراردادی  التزام  وجه  تعیین 
جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات 
قانون  ماده ۲۳۰  اطلاق  مشمول  پولی، 
مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است 
و با عنـایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، 
مبلغ وجه التزام تعـیین شده در قرارداد، 
حتّی اگر بیـش از شاخـص قیمـت‌های 
اعـلامـی رسـمی )نـرخ تـورم( بـاشـد، 
در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات 
امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، 
معتبر و فاقد اشکال قانونی اسـت. بنا به 
مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر 
استان مازندران تا حدّی که با این نظر 
و  آراء صـحیح  اکثریت  به  دارد  انطباق 
قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
آیین دادرسـی  قـانون  طبق ماده ۴۷۱ 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، 

در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سـایر مراجع، اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ک شـور

***
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت 
عمـومی دیوان عالیک شـور درباره 
عدم مسئولیت بیمه‌گر برای پرداخت 
خسـارت بدنـی به راننده مسـبب 

حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای علی مظفری،
رئیس کل محترم دادگستری استان قم، 
با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم 
دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص 
پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب 
حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل 
بیمـه‌نامه موضـوع ماده ۳ قـانون بیمه 
به شخص  وارده شده  اجباری خسارات 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، 
آراء مختلف صادر شـده، درخواست طرح 
موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده است که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  الف- 
۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ ـ 1398/8/28 
حقوقی  عمـومی  دادگاه  هفتـم  شعـبه 
شهرسـتان قم، در خصوص دعوی آقای 
حامد ... به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین 
به خواسته مطالبه دیه ... چنین رأی داده 
شـده اسـت: »... با توجه به دادخواست 
تقدیمی خـواهان و گواهـی‌های پزشکی 
قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رأی 
صـادره در دادگاه کیـفری که حاکی از 
تقصیر خواهان به عنوان راننـده در حادثه 
راننـدگی اسـت و با توجه به بیمه‌نامـه 
 ،... از سـوی شـرکت خـوانده  ]صادره[ 
خـواسـته خـواهـان ثـابـت تشخـیص و

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
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به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰  
قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری 
شخـص ثالث و رأی وحـدت رویه ۷۸۱ ـ 
1398/6/26 دیوان عالی کشور، حکم به 
محکومیت خوانده دعوی به پرداخت81/3 
درصـد دیـه کاملـه بابـت اروش و دیات 
متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی 
شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده 
ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است 
بـه انضـمام خسـارات دادرسـی در حـق 
خواهان صادر و اعلام می‌گردد«. پس از 
تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول 
موجب  به  قم  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ 

ـ 1398/10/25 چنین رأی داده است:
قابل  را  نظرخواسته  تجدید  دادنامه   ...«
تأیید نمی‌داند؛ زیرا مـاده ۳ قانون بیمه 
اجـباری خسارات وارد شـده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مـصوب ۱۳۹۵ که راجع به بیمه راننده 
مسـبب حادثه تعیین تکلیف کرده است 
در بنـد »پ« مـاده ۱۰ آیین‌نامه اجرايی 
ماده ۳ مذکور ارائه گواهیـنامه رانندگی 
متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای 
پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است 
که از بنـد »پ« مـاده ۱۰ مذکور شرطیت 
داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت 
موجب  به  ثانیاً،  استفاده می‌شود.  بدنی 
مـاده ۱۵ قـانون بیمه اجـباری خسارات 
وارده به شـخص ثالث... و بند »پ« آن 
در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد 
گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیـمه 
اخذ  و  شرط  هیچ  بدون  اسـت  مکلف 
تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخـت 
کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی 
برای  قانونی  مراجع  طریق  از  زیان‌دیده 
بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت 

شده به شخصی که موجب خسارت شده 
است، مراجـعه کند. به منـاط این ماده 
زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد 
موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، 
کار لغوی می‌شود؛ چرا که معنا ندارد که 
قائل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه 
صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره 
مطالبه شود. ثالثاً، طبق تبصره ۲ ماده ۲۱
قانون بیـمه اجباری ... موارد خـروج از 
تعهد بیمه‌گر به تشخیص شورای عالی 
بیمـه واگذار شـده و شورای عالی بیمه 
طـی آیـین‌نامه اجـرايی مـاده ۳ قانون 
بیمه اجبـاری مورخ 1396/5/1 داشتن 
گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی 
لازم دانسـته اسـت. علی‌هذا مسـتنداً به 
ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی 
ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته 
و  مدنی  قانون  از  مواد ۱۲۵۷  رعایت  با 
۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به بطلان دعـوی خواهان بدوی صادر و 

اعلام می‌گردد«.
شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب- 
۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ ـ 1397/11/4 
شـعبه هفـتم دادگاه عمـومی حقـوقی 
شهرستان قم، در خصـوص دعوی آقای 
مهدی ... به طرفیت شرکت بیمه البرز به 
خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در 
حادثه رانندگی ... چنین رأی داده شده 
اسـت: »... خواهان راننده پیکان ... دارای 
بیمه‌نامه ... بوده اسـت که در اثر واژگونی 
دچار صدمه شـده اسـت ... خوانده )بیمه 
البرز( به این استناد و استدلال که راننده 
آیین‌نامه  وفق  و  بوده  گواهینامه  فاقد 
شماره ۶۷ و آیین‌نامه اجرايی بند »ب« 
ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به 
وی دیه تعلق نمی‌گیرد از پرداخت دیه 
یا غرامات صـدمات خـواهان استـنکاف 
می‌نماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳

را  اتومبیل  دارنده  اجبـاری  بیمه  قانون 
برای  را  اتومبیل  تا  اسـت  نموده  مکلف 
خسارت‌های وارد شده به راننده مسبب 
حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ 
قانون مذکور بیمه‌گر را مکلف نموده است 
بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌دیده 
ماده ۱۵  بند »پ«  و  نماید  پرداخت  را 
قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی 
به  دیگری  شخص  زیان‌دیده  که  است 
جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده 
به آیین‌نامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه 
ماده ۱۱  خصوصاً  بوده  مخالف  اجباری 
قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در 
بیمه‌نامه‌ها به ضرر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده 
را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه 
قرارداد  خواهان  شخـص  با  البرز  بیمه 
داشـته و اگر می‌خواسـت با قیـد عـدم 
وجـود گواهیـنامه دیه وی را پرداخـت 
قانون  متعدد  اطلاقات  با وجـود  ننماید 
می‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه 
قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده ۱۰ 
خصوص  در  وزیران  هیئت  تصویب‌نامه 
آییـن‌نامه اجـرايی مـاده ۳ قانون بیمـه 
اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت 
دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت 
دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان
ثابت تشـخیص و به استـناد مواد ۱۹۸، 
۵۱۵ و ۵۱۹ قـانون ]آییـن دادرسـی در 
امـور[ مـدنی و مـواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ 
قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری 
حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت 
۸۱ درصـد دیه کامل بابت دیه و اروش 
متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی 
قانونی ... صادر و اعلام می‌گردد«. پس از 
تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم 
موجب  به  قم  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ 

53ـ 1398/5/14 چنین رأی داده است:
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»... نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن 
شرط  مقصر  راننده  رانندگی  گواهینامه 
پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قید نشده 
اسـت و آییـن‌نامه نمی‌تـواند بر خـلاف 
قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به 
صـراحت مـاده ۱۱ قانون بیمـه اجباری 
مصـوب ۱۳۹۵ کـه اعـلام نمـوده درج 
هـر گـونه شـرطی کـه بـرای بیمـه‌گذار 
مزایایی کمتر از مزایای منـدرج در این 
قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن 
اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور 
آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این قانون باشد 
تجدید  دادنامه  بنابراین  نیست،  معتبر 
نظرخواسته با توجه به محتویات پرونده 
و استدلال دادگاه به نحو صـحیح صادر 
شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی 
نظرخواه  و تجدید  نیست  هم مخدوش 
اعتراض مـؤثری که نقـض رأی یاد شده 
را ایجاب نماید، ابراز نداشـته اسـت. لذا 
دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه 

تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید«.
چنانکه ملاحـظه می‌شـود، شـعب اول 
و دوم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان قم، در 
خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده 
مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از 
محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شـده به شـخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، 
که شعبه  به طوری  دارند  اختلاف ‌نظر 
اول ارائه گواهـینامه رانندگی متـناسب 
با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخـت 
خـسارت مذکور لازم دانسـته است، اما 
شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را 
برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر 

حادثه لازم ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 

استنباط از قانون محقق شده است، لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
رویه  وحـدت  ایجاد  منظور  به  کیفری 
هیئت  جلسه  در  موضوع  طرح  قضایی، 
عمـومی دیوان عالی کشـور درخواست 

می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالیک شور در 

امور هیئت عمومی
ب- نظـریه نماینده دادسـتانک ل 

کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
عمومی  هیـئت  ردیف ۶۳/۹۹  قضـایی 
از  نماینـدگی  به  کشـور  عالی  دیوان 
دادستان محترم کل کشور به شرح آتی 

اظهار عقیده می‌گردد:
1- با تصویب قانون بیمه اجباری دارندگان 
کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن 
وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده 
شده‌اند که این پوشش بیمه‌ای حداقل 
باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر 
حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی 
است.  نشده  گواهینامه  دارای  راننده  به 
آن  مقررات  قانونی  ماده  اطلاق  با  فلذا 
شامل راننده فاقد گواهینامه هم می‌شود 
نظر  ملحوظ  و شرط داشتن گواهینامه 

مقنن نبوده است.
درج  قانون  هـمین  یازده  ماده  در   -2
هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت 
بیمه‌گر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل 
و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه 
شرکت بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت 
است و این به این جهت است که عقد 
بیمـه از زمـره عقـود لازم و معـوض و 
عقد  توضیح که  این  با  است  تشریفاتی 
بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ 
است و معوض اسـت به جهت آنکه هر 
یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم 
یا  می‌کند وجهی را پرداخت می‌کند و 

تعهدی را مورد پذیرش قرار می‌دهد تا 
عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، 
زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت 
معامله باید در آن وجـود داشـته باشد 
برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن 
آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن 
نیت مبتنی است؛ بنابراین درج هرگونه 
شرط در آیین‌نامه اجرايی آن که مغایر با 
اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را 
ندارد. علی هذا شرط مندرج در بند »پ« 
ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرايی ماده ۳ مبنی 
لازم  شرط  گواهینامه  داشتن  اینکه  بر 
برای پرداخت خسارت اسـت در تعارض 
با منـطوق ماده ۳ بوده و به حکـم مقرر 
در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را 

ندارد.
۳- مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری 
که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید 
نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه 
قـانونی آن اعـمال نشـده اسـت با این 
توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی 
با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب 
حادثه )بند ۳ ماده ۱۵( شرکـت بیمـه‌گر 
مکلف به پرداخـت بدون قیـد و شرط 
خـسارت زیان‌دیده می‌باشـد. فقط این 
حـق برای شرکت بیمـه‌گر در نظر گرفته 
شده که پس از پرداخت به قائم مقامی از 
زیان‌دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و 
این موضوع منصرف از ورود خسارت به 
شـخص راننده می‌باشـد و خسارت وارده 
به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده 
قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر 
به اشخاص ثالث حادثه دیده می‌باشد. از 
این‌رو رأی صادره از شعـبه دوم دادگاه 
تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید 
پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه 
است صحیح و منطبق با موازین قانونی 

می‌باشـد.

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۶ ـ 
1399/11/14 هیئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
در مـوارد مشمول مـاده ۱۵ قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
1395/2/20، گرچه پرداخت خسارت به 
زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، 
پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه 
هرگاه زیان‌دیده، مسـبب حادثه و ورود 
صدمه به خود باشـد، پرداخت خـسارت 
به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری 
بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف 
از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث 
زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً 
مسبب  راننـدگان  برای  قانون،  این  در 
بندهای  در  مذکور  واجد شرایط  حادثه 
مزایایی  شـده،  یاد  مـاده ۱۵  چهارگانه 
لحاظ نشده اسـت و به همین علت، این 
موارد از شـمول مـاده ۱۱ همیـن قانون 
نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، 
شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای 
پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه 
در بند »پ« مـاده ۱۰ آیین‌نامـه اجرايی 
ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و 
این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در 
همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه 
به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از 
تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ مـاده ۲۱
این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، 
بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت 
بدنـی بـه راننـده مسـبب حـادثه فاقد 
بیمه‌نامه  از محـل  گواهـینامه رانندگی 
و  ندارد  قانون مذکـور  ماده ۳  موضـوع 
رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 
قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت 
داده  تشخیص  قانونی  و  صحیح  آراء 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 

آییـن دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
الحاقات بعدی، در موارد  با اصلاحات و 
مشابه برای شـعب دیوان عالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمـومی دیوان عالیک شـور

***
رأی وحـدت رویـه شـمـاره ۸۰۷ 
عالیک شور  دیوان  هیئت عمـومی 
به جرم  لزوم رسیدگی  در خصوص 
تصـرف عدوانی امـلاک و اراضـی 
متعلق به اشخاص خصوصی به طور 

مستقیم در دادگاهک یفری ۲
الف- گزارش پرونده

غلام‌علی  آقای  می‌رساند،  استحضار  به 
دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری 
استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب 
نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان 
یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی 
موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب ۱۳۷۵ و در نتیجـه رسیـدگـی 
مستقیم دادگاه به آن یا پـس از صـدور 
کیفرخواـست، آراء مختـلف صادر شده، 
درخـواست طرح موضـوع را در هـیئت 
عمومی دیوان عالی کشور نموده است که 
گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

بـه حکـایـت دادنـامـه شـمـاره  الف( 
۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳ ـ 1399/6/16 
شعـبه ۱۰۱ دادگاه کیفـری دو ابرکـوه، 
در خصـوص شـکایت خـانـم کـوکـب... 
علیه آقایان محـمد...، حسن...، عباس... و 
ابوالفضل... دایر بر تصرف عدوانی نسبت 
به یک قطعه زمین... دادگاه چنین رأی 

داده است:
»... نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و 
دلایل ارائه شده از سوی ایشان... مالکیت 
رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا 
محرز نمی‌باشد فلذا این مرجع وقوع بزه 

مذکور را محرز نمی‌داند مستنداً به اصل 
سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴، ۲۶۵ 
و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار 
منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار 
اعتراض  قابل  روز  بیست  ظرف  صادره 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد 
می‌باشد«. پـس از تجـدیدنظرخواهی از 
تجدیدنظر  دادگاه  نهم  شعبه  رأی،  این 
استـان یـزد به مـوجب دادنامـه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱ ـ 1399/9/30 

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
هر چند در اجرای مـاده ۱۱ قانون کاهش 
مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن 
مجـازات حبـس مذکـور در مـاده ۶۹۰ 
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ 
روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث 
این مجازات درجـه ۷ محـسوب شده و 
به همین دلیل دادگاه محترم صادرکننده 
رأی رأساً و بدون طـی مرحله تحـقیقات 
مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در 
دادرسی  آیین  قانون   ۳۴۰ ماده  اجرای 
کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به 
اینکه حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصـرف آن 
در موارد معین چـنانچه حـداقل حبـس 
کمتر از ۹۱ روز و حـداکثر آن یک‌سـال 
باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین 
مجازات یا حکم به حـبس بیش از سه 
ماه صـادر یا در اجـرای تعرفه خدمات 
قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور 
به‌جای حبس حکم به جزای نقدی از ۳۳ 
میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و 
مستفاد از وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۹
کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه 
در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد 
و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع 
55پرونـده درجه ۵ و در مقـام مقایـسه با 
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مجـازات حـبس که درجه ۷ است اشد 
اینکه  به  عنایت  با  و  می‌شود  محسوب 
رأی وحـدت رویـه شـماره ۷۴۴ مـورخ 
عمومی  محترم  هـیئت   1394/8/19
دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرایمی 
جزای  با  توأم  حبس  مجازات  که  است 
نقدی باشد )مانند کلاهبرداری( در حالی 
که در بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم 
قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است 
یکـی از مجازات‌هـای حـبس یا جزای 
نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این 
پرونده است  از موضـوع  حیث منصرف 
بر آن اسـت  اینکه اصل  به  با عنایت  و 
می‌بایست  کیفری  پرونده‌های  کلیه  که 
مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را 
طی کند و مواردی که به صورت استثنا 
ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار 
می‌گیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور 
از سوی دادگاه محترم کیفری دو  رأی 
شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع 
مجازات  قانون  پنجم  کتاب  مـاده ۶۹۰ 
اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه ۵ 
و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه‌های 
کیفری خارج است وفق موازین و مقررات 
دادرسی  تشریفات  رعایت  عدم  و  نبوده 
در این پرونـده به درجـه‌ای از اهمـیت 
رأی  بی‌اعتبـاری  می‌باشـد که موجـب 
می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ماده ۴۵۵ 
قانون آیین دادرسی کیفـری ضمن نقض 
دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت 
ارسـال به دادسـرای محـترم عمومی و 
انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی 
رأی  می‌گـردد.  اعـاده  رأی  صادرکننده 

دادگاه قطعی است«.
ب( بـه حـکایـت قـرار نهـایـی شمـاره 
۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ ـ 1399/5/14 
شعبه چهارم دادیاری دادسرای عـمومی 
و انقـلاب یـزد، در خـصـوص شـکایـت 

آقای محـمد ... علیه آقای خلیل ... دایر 
بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این 
اسـتدلال کـه »... مطابق قـانون کاهـش 
مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی 
اسلامی  مجـازات  قانون  مـاده ۱۰۴  به 
بزه مذکور درجه ۷ محسوب می‌شود« و 
مستنداً به مـواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ 
صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو 
یزد پرونده را به این دادگاه ارسـال کرده 
است و شعبه ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب 
دادنامه شـماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱ 

ـ 1399/6/1، چنین رأی داده است:
»... نامبرده ]شاکی[ به شرح صورتجلسه 
مورخ 1399/5/29 بیان نموده به موجب 
مبایعه‌نامه عادی مورخ 1394/4/10 یک 
قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع ... 
را از آقای محـمدعلی ... خریداری کردم 
و در تـاریخ 1399/3/2 شـب هـنگام با 
خبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی 
یک طرف زمین می‌باشند وقتی مراجعه 
کردم همگی آنها متواری شـدند چـون 
از آن زمـان تا به حـال کسـی مراجـعه 
نکرده شکایتی ندارم و قصـد سـاخت و 
ساز بر ملـک خود ]را[ دارم. با توجـه به 
مـراتب دادگاه اظهارات ایشـان را نوعـی 
اعلام رضـایت تلقـی نمـوده به استناد 
مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی 
قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار 
ظرف مـدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

مرکز استان یزد می‌باشد«.
پس از تجـدیدنظرخـواهی از ایـن رأی، 
تجـدیـدنظـر  دادگاه  دوازدهـم  شـعبه 
شماره دادنامه  موجب  به  یزد  استان 
۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ 1399/6/27 

چنین رأی داده است:
»... نظر به محـتویات پرونـده و اینـکه 

اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی 
رضایت محسوب نمی‌گردد چراکه حسب 
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی رضایت 
باید منجز باشد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی 
را وارد و مستنداً به بند »ب« مـاده ۴۵۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری ضـمن نقض 
قرار تجدیدنظرخـواسته پـرونده جـهت 
قانونی  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  ادامه 
به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی 

قطعی است«.
و  نهم  می‌شود، شعب  چنانکه ملاحظه 
یزد،  استان  تجدیدنظر  دادگاه  دوازدهم 
در خصـوص درجه‌ بزه تصـرف عدوانی 
موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب ۱۳۷۵ و در نتیجـه رسیـدگـی 
مستقـیم دادگاه به آن یا پـس از صدور 
کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده‌اند 
به گونه‌ای که شـعبه نهم بزه مذکور را 
درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در 
دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از 
سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با 
وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در 
دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش 
استـدلال دادسـرا به طـور مستقـیم به 
موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی 
)قرار( کرده است. قرار تجدیدنظرخواسته 
را از این حیـث واجد اشکال ندانسـته، 
از جهـت دیگـری آن را نقـض و  بلکه 
بدوی  دادگاه  به  ادامه رسیدگی  جـهت 
اعاده کرده اسـت که رسیدگی به تجدید 
نظرخـواهی و اتخـاذ تصـمیم موصـوف 
حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف 
را از حـیث درجـه و در نتیجـه امکان 
رسیدگی مستقـیم در دادگاه از جـرایم 
موضـوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ دانسـته اسـت.
بنـا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط از قانون محقق شده است، لذا 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس

56

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری به منـظور ایجـاد وحـدت رویـه 
قضـایی، طـرح موضوع در جلـسه هیئت 
عمومی دیـوان عالی کشـور درخـواست 

می‌گردد.
معـاون قضـایی دیوان عالیک شـور 
در امـور هیئت عـمومی ـ غلامعلی 

صدقی
ب- نظـریه نماینده دادسـتانک ل 

کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف ۶۸/۹۹ هیـئت عمـومی 
دیـوان عـالی کشـور به نمـاینـدگـی از 
دادستان محـترم کل کشور به شرح آتی 

اظهار عقیده می‌گردد:
برابر مـاده ۳۰۱ قـانون آییـن دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ در رسـیدگی به 
جرایم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 
دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء 

شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.
بزه تصرف عدوانی به موجـب ماده ۶۹۰ 
از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ 
با توجـه به میـزان مجازات )یک مـاه تا 
یک سـال( جزء جـرایم درجـه ۶ بـوده 
که با توجه به مـاده ۱۱ از قانون کاهش 
مجازات‌های تعـزیری و تبصره ذیل آن 
مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجازات آن 
به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلًا از 

جرایم درجه ۷ می‌باشد.
و با عنایت به منطوق تبصره ۳ ماده ۱۹
قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک 
قاعـده واصـل دارد که در مقـام تردید 
مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی 
رأی وحدت رویه ۷۴۴ جای هیچ تفسیر 
مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با 
استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و 
جایگزین مجازات حبـس است و ثانیاً به 
لحاظ ماهیتی مناسب‌تر و خفیف‌تر است. 

لذا  دانسته،  شدیدتر  را  حبس  مجازات 
با توجه به مراتب معنونه چون مجازات 
دارد؛  ترهـیبی  و  ترذیلـی  آثار  حـبس 
میزان چه  هر  به  نقدی  جزای  بنابراین 
به همراه حبـس باشد چه نباشد اخف 
از مجازات حبس به هر میزان تشخیص 
داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی 
کننـده برابر مـاده ۶۶ از قانون مجازات 
اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ مکلف به تعیین 
مجـازات جـایگزین حبـس اسـت و بـه 
موجب ماده ۷۵ این قانون همراه بودن 
سایر مجازات‌ها با مجازات حبس مانع از 
صدور حکم به مجازات جایگزین حبس 
نیست و از طرفی برابر ماده ۷۶ آن قانون 
ملاک تعیـین صلاحـیت در رسیـدگی 
و تجـدیدنـظر خواهـی از حـکم صـادره 
مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم 
از سوی قانون‌گذار در متن قانون است و 
با عنایت به مـواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات 
اسلامی اولاً قوانین مربوط به صلاحیت 
)قواعد شکلی( عطف به ماسبق می‌شوند. 
ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر اراده 
مقنن به تقلـیل مجـازات استـوار اسـت 
می‌بایست در مورد متهم یا محکوم‌علیه 
اجرا گردد؛ بنابراین صـرف‌نظر از اینکه 
به موجـب قانون کاهـش مجـازات‌های 
تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی 
از جرایم قابل گذشت اعلام شده و معنی 
و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی 
میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد 
مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در 
حال حاضـر محاکم کیفری دو مستقیماً 
با توجه به مفاد ماده ۳۴۰ از قانون آیین 
اینکه جرم از جرایم  دادرسی کیفری و 
درجه ۷ می‌باشد محاکم کیفری دو صالح 

به رسیدگی می‌باشند.
با  رأی شعـبه ۱۲  اینجانب  به زعم  لذا 
اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف 

عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن 
منطبق و قابل تأیید می‌باشد.

ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۷ ـ 
1399/11/14 هیئـت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
جزای نقـدی که در برخـی از مقـررات 
قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول 
برخـی از درآمـدهـای دولـت مصـوب 
به  بعدی،  اصـلاحات  با   1373/12/28
عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت 
حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک 
تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این 
موارد درجـه جـرم بر اسـاس مجازات 
حـبس مقـرر در قانون مربـوط تعیین 
می‌شـود. بر این اسـاس و با عنـایت به 
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
الحاقات  و  اصلاحات  با   ۱۳۹۲ مصوب 
بعـدی، به لحاظ آنکه مجـازات حبس
مقـرر در مـاده ۶۹۰ قـانـون مـجـازات 
اسـلامی مصـوب ۱۳۷۵ در خصـوص 
مـواردی کـه امـلاک و اراضـی متعـلق 
به اشخاص خصوصی باشـد، به موجب 
مـاده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس 
تعزیری مصوب 1399/2/23، به نصف 
تقلیل یافـته و درجه ۷ اسـت، به بزه 
مـذکـور بـه طـور مستـقیم در دادگاه 
به  بنا  رسـیدگی می‌شـود.  دو  کیفری 
دادگاه  دوازدهـم  شـعبه  رأی  مراتب، 
تجـدیدنظر استـان یزد که با این نظـر 
انطـباق دارد به اکثـریت آراء صحیـح و 
قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
قانون آیین دادرسی  طبق مـاده ۴۷۱ 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و 
الحاقات بعـدی، در موارد مشـابه برای 
شعـب دیوان عالی کشـور، دادگاه‌ها و 
سـایر مراجـع، اعم از قضـایی و غیر آن 

لازم‌الاتباع است.
57هیئـت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ک شـور
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به  تأمين  قرارهاي  ابلاغ  لزوم  عدم 
ولي قهري در مورد شخص سفيه

پرسش: چنانچه سن متهم بین پانزده تا 
هیجده سال باشد، طبق مفاد ماده 287 
قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین 
کفیل یا وثیقه از ایشان امکان‌پذیر است، 
لیکن با عنایت به اینکه حسب ماده‌واحده 
قانون رشد متعاملین افراد زیر سن هیجده 
سال دارای اهلیت نسبت به تعهدات مالی 
نمی‌باشند، با توجه به اینکه پذیرش قرار 
کفالت یا وثیقه متضمن نوعی تعهد مالی 
در مقـابل ضـامن یا وثیقه گـذار اسـت، 
آیا تفهیم قرار تأمین صادره به نوجوان 
کفایت می‌کند یا باید مفاد قرار تأمین به 
با توجه  ابلاغ شود؟  نامبرده  ولی قهری 
آیین دادرسی  قانون  ماده 287  به نص 
کیفری و توضیح فوق، آیا مجاز به صدور 
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام یا 

سایر قرارهای التزام می‌باشیم؟  
نظريه مشورتي شماره 7/1400/166  

مورخ 1400/2/29 
پاسخ: با توجه به سیاق ماده 287 قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 1392 
و تصریح به امکان صدور قرار وثیقه در 

مورد متهمان پانزده تا هیجده سال که 
نسبت به قرار التزام با تعیین وجه التزام 
شدید‌تر است؛ و با عنایت به اینکه قرار 
مساعدتر  متهمان  به  نسبت  اخیرالذکر 
بـوده  و هـدف قانون‌گـذار نیز تسـامح و 
تساهل نسبت به اطفال ونوجوانان است؛ 
بنابراین اولاً، امکان صدور قرار التزام برای 
متهمان پانزده تا هیجده سال وجود دارد 
و تأیـید ولی قهری یا قیم شرط صحت 
چنین قراری نیست؛ ثانیـاً، با توجـه به 
اطلاق حکم ماده در مورد امکان قبول و 
معرفی وثیقه توسط خود متهم، به طریق 
اولی در مورد قرار التزام با تعیین وجه هم 
این امکان وجود دارد؛ به ویژه آنکه این 
تفسیر با مصـلحت این دسـته از متهمان 
انطباق بیشتری دارد؛ از سپردن آنان به 
کانون اصلاح و تربیت پیشگیری می‌کنـد 
و هم‌سو با تکلیف  مقرر در ماده 45 قانون 

حمایت خانواده مصوب 1391 است.
***

اطلاق نظريه پزشكي قانوني در مورد 
موضـع شـلاق در بدن به اسـتثناء 
موارد ممنوعـه در ماده 23 آيين‌نامه
پرسش: ماده 131 آیین‌نامه نحوه اجرای 

احکام حدود، سلـب حـیات و ... مصوب 
1398 تصـریـح دارد: »ضـربات شـلاق 
حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر 
و به صـورت مساوی و غـیر متمرکز در 
تمام نقاط مذکور نواخته می شود و...«. 
از طـرفی، وفـق تبصـره مـاده 130 این 
آیین‌نامه: »چنانچه پزشکی قانونی اجرای 
شلاق حـدی بر قسمتی از بدن محکوم 
را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام  
می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد«. آیا 
منظور از واژه »بـدن«، کل بدن زن غیر 
از مـواردی است که ممـنوع شده اسـت 
یا اینـکه می‌بایسـتی واژه »بدن« را در 
محدوده ماده 131 آیین‌نامه تفسیر کرد 

که شامل »شانه تا پایین کمر« است؟
نظـريه مشـورتي شماره7/1400/13 

مورخ 1400/2/29 
پاسخ: با توجه به ماده 123 »آیین‌نامه 
اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع 
عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، 
شلاق، تبعـید، نفـی بلد، اقامت اجباری 
و منع از اقامـت در محـل یا محل‌های 
معین مصوب 1398 رئیس قـوه قضاییه« 
در خصوص مواضـعی از بدن که نواختن 
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شلاق به آن ممنوع است؛ و نظر به اطلاق 
عبـارت »قسـمتی از بـدن« در تبصـره 
مـاده 130 آییـن‌نامـه مذکـور، عـبارت 
»قسمـتی از بـدن« محـدود به مـوضع 
مذکور در ماده 131 )شـانه تا پایین کمر 
زن( نبوده و هـر موضـعی از بـدن را با 
رعایت ممنوعیت‌های مقرر در ماده 123 
آیین‌نامه در بر می‌گیرد؛ بنابراین چـنانچه 
پـزشـکی قـانونـی در اجـرای تـبصـره
ماده 130 آیین‌نامه، اجرای شلاق حدی 
را بر قسـمتی از بدن محکوم زن بلامانع 
از بدن ولو  این موضـع  بر  بداند، شلاق 
خارج از شانه تا پاییـن کمـر باشد اجرا 

می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.
***

عـدم خـروج موضـوعي اشخـاص 
حقـيقي از قـانـون منع فـروش و 
واگـذاري اراضـي فـاقـد كاربـري 

مسكوني
پرسش: با توجه به برخی از مواد قانون 
منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری 
مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های 
تعاونی مسکن و سایر اشـخاص حقیقی و 
حقوقی مصـوب 1381  از جمله ماده 2

آن ‌کـه از مراجـع واگـذارکـننده زمـین 
اعـم از سازمان‌ها، نهادهـا و دستگاه‌های 
دولتی و غیر دولـتی نام برده اسـت، آیا 
اشخاص حقـیقی که اقـدام به واگذاری 
زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر 
از شمول قانون مزبور خارج  می‌نمایند، 

هستند؟
نظـريه مشـورتي شماره 7/1400/20 

مورخ 1400/2/6
پاسخ: با عنایت به اینکه عبارت »هرگونه 
واگذاری و نقـل و انتقال اراضی« مندرج 
در مـاده 1 قانون منع فـروش و واگذاری 
اراضی فـاقد کاربری مسـکونی برای امر 

مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و 
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 
1381/5/6 به صورت کلی و عام‌الشمول 
است؛ بنابراین ممنوعـیت مذکـور هـم 
شامل دستگاه‌هـای دولتی اسـت و هم 

اشخاص خصوصی را در بر می‌گیرد.
***

امكان اسـترداد دادخواست توسـط 
خواهان در مرحله تجديدنظر و عدم 
جواز ورود دادگاه تجديدنظر به قبول 
دادخواسـت خارج از وقـت توسط 

دادگاه بدوي
پرسش: 1- در دادنامـه بدوی حکم به 
یا بطلان دعوی خواهان صادر  بی‌حقی 
شده و خـواهان نسبت به رأی  در فرجه 
قانونی اعتراض کرده اسـت و بعد از ثبت 
دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص 
شدن شعبه تجـدیدنظر، خواهان بدوی 
دادگاه  به  لایحـه‌ای خـطاب  تقـدیم  با 
تجدیدنظر، دعوی اولیه خود را مسـترد 
می‌کند. حال اقدام دادگاه تجدیدنظر چه 

می‌تواند باشد؟ 
2- در بعـضی موارد در خصوص قبول 
واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که از طرف 
معترض خارج از فرجه قانونی تقدیم دفتر 
دادگاه بدوی شده، محکمه بدوی بدون 
بررسی موضـوع یا با اسـتدلال ناصواب 
اعتراض را موجه و در فرجه تلقی می‌کند 
و پرونده را به دادگاه تجـدیدنظر ارسـال 
می‌دارد؛ آیا دادگاه تجـدیدنظر مکلف به 
رسیدگی به تجدیدنظرخواهی می باشد 

است؟
نظـريه مشـورتي شماره 7/1400/26 

مورخ 1400/2/4
پـاسـخ: 1-  اولاً، در صـورت اسـترداد 
دعـوای بدوی از جانب تجـدیدنظرخوانده 
)خـواهان( در مرحـلـه تجـدیدنظـر کـه 

حکم به نفع او صادر شده اسـت، دادگاه 
تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق 
بند »ج« ماده 107 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصوب 1379 اقدام می‌کند. بدیهی است 
شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله 

نیز باید رعایت شود.
ثانیـاً، در فـرضی کـه خـواهـان بـدوی 
تجدیدنظر خواهی نـموده، این بدان معنا 
است که دعـوای وی در مرحله بدوی از 
نظر شـکلی یا ماهـیتی رد شده است و 
استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ 
از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد 
ماده 363 این قـانون تجـدیدنظرخـواه 
می‌تواند دادخواسـت تجدیدنظـرخواهی 

خود را مسترد سازد.
2- برابر مـاده 340 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هـای عمـومی و انقلاب در امـور 
مدنی مصـوب 1379، دادگاه صادر‌کننده 
رأی تجـدیدنظرخـواسته در صـورتی که 
عذر اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه 
به  نسـبت  دهـد،  تشخـیص  موجـه  را 
اتخاذ  تجدیدنـظر  دادخـواست  پذیرش 
تصـمیم می‌کند. مقـنن راجـع به قابل 
تجـدید‌نظر‌خـواهی بـودن این تصـمیم 
دادگاه بدوی سکوت کرده است؛ بنابراین 
با عنایـت به عمـومات قـانونی به ویژه 
ماده 332 قانون یاد شده، تصمیم مزبور 
قـابل تجـدیدنظرخواهی نیسـت و بدون 
تجدیدنظرخـواهی نیز دلیلی بر مداخله 
دادگاه تجـدیدنظـر و اتخـاذ تصـمیمـی 
بر خـلاف تصـمیم قطـعی دادگاه بـدوی 
وجـود ندارد. ضـمناً گرچـه تصـمیمات 
دادگاه‌هـا بایـد موجـه و مسـتدل باشـد، 
ولی عدم ذکر علـت موجـه بودن عذر در 
تصـمیم دادگاه بدوی نیز مجـوزی برای 

59مداخله دادگاه تجدید نظر نیست.
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

ماده 503  موضـوع  در جرم مشهود 
قانون مجازات اسلامی، ضابط نظامی 
در صـورت عـدم حـضور ضـابـطان 
دادگستری وفق مقررات انجام وظیفه 

می‌کند
مقـدماتـي  تحقـيقات  انجـام  پرسـش: 
درخصوص جرايم موضوع ماده 503 قانون 
برعهدهك دام  )تعزيرات(  مجازات اسلامي 

ضابط )عامي ا خاص( است؟
نظریه مشورتي شماره 7/34/274534 

مورخ 1399/11/29
پاسخ: حـسب مفـاد مـاده‌ 612 قـانون 
آيين دادرسييك فري، اختيارات و وظايف
ضـابطان نظامـي در محـدوده صلاحيت 
دادسـرا و دادگاه‌هـاي نـظامـي اسـت و 
بـه‌موجـب تبصـره 3 مـاده‌ 603 قـانـون 
»اجراي تصـميمات و دستورهاي مراجع 
قضـايي عمـومي دري گان‌هـاي نظامـي و 
انـتظامي برعهده ضابطان نظامي مربوط 
اسـت«؛ بنابراين در جرايم موضوع سؤال 
)فيلم‌برداري، عكسبرداري از استحكامات 
نظامي و اماكن ممنوعه، ماده 503 قانون 
مجـازات اسـلامي )تعزيرات(( درصـورتي 
باشـد،  مشـهود  مصـاديق جـرم  از  كـه 
بارعايت مقررات مربوط مانند مواد 44 و 
45 قانون آيين دادرسييك فري، ضابطان 
ضابطان  حضور  عدم  درصـورت  نظامي 
قانوني  اقـدامات  مي‌بايست  دادگستري، 
لازم را جهت جلوگـيري از فرار مرتـكب 
جرم و حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله 

وقوع جرم، انجام داده و موضوع را سريعاً 
دارند. اعلام  قضايي ذي‌صلاح  مرجع  به 

***
توسط  قانونی  اقدامات  انجـامک لیه 
دادستان در اجـرای ماده 356 قانون 

مجازات اسلامی
پرسـش: در پرونده‌اي سـازمان ناجـا به 
فـردي  دم  اولياء  در حـق  ديه  پرداخـت 
كه تبعه افغانستان بوده و براثر تيراندازي 
مأمورين ناجا فـوتك رده، محكـوم شده 
اولياء‌دم در  اينكه  به  با توجه  است، حال 
هيچ كي از مراحل دادرسي جهت شكايت 
و پيگيري مراجعه‌اي نداشته‌اند، آيا مي‌توان 
با استـناد به ماده 356 قـانون مجـازات 
اسلامي پرونده را به بايگاني راكد )با قيد 

عدم امحاء تا اطلاع ثانوي( ارسالك رد؟
نظریه مشورتي شماره 7/34/274988 

مورخ 1399/12/02
اجـراي  اينكـه در  بـه  با عـنايت  پاسخ: 
مفاد ماده 356 قانون مجازات اسلامي و 
باتوجه به استيذان از مقام معظم رهبري 
مدظله‌العالي و تفويض اختيار به دادستان‌ها 
از ناحـيه رياسـت محترم قـوه قضـايـيه، 
دادستان به‌عنوان ولي‌دم مأذون، درصورت 
وجود شرايط مذكـور در آن ماده ازجـمله 
اقدامات  بايد  اولياءدم،  به  دسترسي  عدم 
قانوني لازم ازجمله اجراي حكم را انجام 
دهد، موجبي براي بايگانيك ردن پرونده 
و توقف عمليات اجراي حكم وجود ندارد. 
در ايـن گـونه موارد حسـب مـاده‌ 102 از 

آيين نامه اجراي احكام حدود، سلب حيات، 
...، قصـاص، ...، ديـات، ... مصـوب 1398، 
قاضي اجراي احكام بايد ديه وصول شده را 
به حساب سپرده قوه قضاييه واريز نمايد.

***
حق‌الزحـمهک ارشـناس بایـد توسـط 

یگان پرداخت شود
پرسش: چنانچـهي گان خـدمتي به‌عنوان 
شخصيت حقوقي به‌موجب نظرك ارشناس در 
وقوع حادثه‌اي منجر به فوت، مقصر شناخته 
شود؛ آيا درصورت اعتراض به نظرك ارشناس 
بايد حق‌الزحـمهك ارشـناسان را پرداخت 
كندي ا با توجـه به عـبارت »در هرصورت 
از متهـم هيچ هزيـنه‌اي اخذ نمي‌شـود« 
مذكور در ماده‌ 560 قانون آييـن دادرسي 
يكفري حق الـزحمه هيئتك ارشـناسي از 
اعتبارات قوه‌قضـاييه پرداخـت مي‌شـود؟
نظریه مشورتي شماره 7/34/280449 

مورخ 1399/12/24
پاسخ: با عنايت به اينكه در فرض سؤال 
يگان خدمتي متهم محسوب نمي‌شود و 
مسئوليتي گان در پرداخـت ديه متوفي 
از نوع مسئوليت مدني اسـت و موضـوع 
پرداخت ديه به‌تبع امريك ـفري براساس 
ماده‌ 85 وي ا 631 از قانون آيين‌دادرسي 
يكفري در دادگاهيك فري مطرح شده و نيز 
توجه به مفاد ماده‌ 13 آيين‌نامه نحوه تعيين 
كارشناس در امور نظامي و انتظامي پرداخت 
موارد  اين‌گونه  در  حق‌الزحمهك ارشناس 
برعهدهي گان خـدمتي ذي‌ربط مي‌باشـد«.
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عناوین مجرمانه تظاهر، اخاذي، تهديد 
از شمول ممنوعیت بند »پ« ماده 47 
قانون مجازات اسلامی خارج است

پرسش: با توجه به قسمت اول بند »پ« 
ماده 47 قانون مجازات اسلامي آيا ساير 
عناوين مذكور در ماده 617 قانون مجازات 
اسلامي، تعزيرات، )تظاهر، اخاذي، تهديد 
ممنوعيت  مشمول  نيز  شدن(  گلاويز  يا 
تعويق صدور حكمي ا تعليق اجراي مجازات 

مي‌باشدي ا خير؟
نظریه مشورتي شماره 7/34/280359 

مورخ 1399/12/23
پاسخ: هرچند برخي مصاديق مندرج در 
ماده‌ 617 قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( 
نوعي مزاحمت تلقي مي‌شود، لكن مقنن در 
بند »پ« ماده‌ 47 قانون مجازات اسلامي 
صرفاً عناوين اتهامي )قدرت‌نمايي و ايجاد 
مزاحمت با چاقوي ا هرنوع اسلحه ديگر( را 
از موارد ممنوعيت صدور قرار تعويق اجراي 
حكمي ا قرار تعليق اجراي مجازات دانسته 
است؛ بنابراين ساير عناوين مجرمانه مذكور 
در ماده‌ 617 موصـوف، شـامل ممنوعيت 
با رعايت شرايط  اعلامي نيست و دادگاه 
مقـرر در قـانون، مي‌تـواند نسـبت بـه آن 
عناوين مجرمانه، قرار تعويق صدور حكم 
تعليق اجراي مجازات صادرك ند. قرار  يا 

***
و  كارشناسان سازمان‌ها  و  كارمندان 
يگان‌هاي نيروهاي مسلح از مصاديق 
بنـد 3 قانون راجـع به منع مداخـله 
وزراء و كارمندان دولـت در معاملات 

دولت محسوب مي‌شوند
پرسش: منظور از عنوان »صاحب منصب 
لشكري«ك ه در قانون راجع ‌به منع مداخله 
وزراء و .... وك ارمندان دولـت در معاملات 
دولتي مصوب 1337 ذكر شـده چيست؟ 
و در سازمان‌هاي تابعه نيروهاي مسلح چه 

افرادي مشمول اين عنوان مي‌باشند ؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/00/8932 

مورخ 1400/2/28

پاسخ: با توجه به عبارت مذكور در بند 3 
قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان 
مجـلس وك ارمنـدان دولـت درمعـامـلات 
دولتي وك شوري مصوب 1337،ك ارمندان 
كشوري و لشكري به صورتك امل مشمول 
قانون مذكور هسـتند و درنتيجـه هـمه 
كارمندان وك اركنان سازمان‌ها وي گان‌هاي 
نيروهاي مسـلح صـرف نظر از اصـطلاح 
صـاحب منصـب، از مصـاديق بند 3 قانون 

فوق‌الذكرمحسوب مي‌شوند.
***

در جرم درجهي ك حكم موضوع تبصره 
دو مـاده 190 قـانون آييـن دادرسي

 كيفري جاري نيست
پرسش: به استناد تبصره 2 از ماده 190 
قانون آيين دادرسييك فري مصوب 1392 
مقرر شـده در جرايمـيك ه مجـازات آن 
سلب حياتي ا حبس ابد باشد در صورت 
عدم معرفي ويكل از سوي متهم، بازپرس 
تسخيري  ويكل  وي  براي  است  موظف 
 6 تبصره  در  طرفي  از  و  نمايد  انتخاب 
الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي 
مصـوب 1392 )موضـوع قـانونك اهـش 
مجازات حبس تعـزيري( ذكر شده تمام 
حبس‌هـاي ابد غيرحـدي مقرر در قانون 
به حبس درجه كي تبديل مي شود؛ حال 
آيا تعيين ويكل تسخيري براي متهمين 
در جرايم درجه كي نيز الزامي است؟ وي ا 
اينكه تبصره دو از ماده 190 قانون آيين 
در مورد مجازات  دادرسييك فري صـرفاً 
سلب حيات موضوعيت دارد و درخصوص 
جرايميك ه مجازات آن حبس ابد مي‌باشد، 

سالبه  به انتفاء موضوع است؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/8935 

مورخ 1400/2/28
پاسخ: با عنايت به تبديل مجازات حبس 
ابد غيرحدي به مجازات حبس درجه كي 
حـسب مفاد تبصره الحـاقي به ماده 19 
قـانون مجازات اسـلامي )موضـوع ماده 3 
قانونك اهش حـبس تعزيري(،‌ به عـبارت 

ديگر نسـخ شدن مجازات قـانوني حبس 
ابد غيرحـدي، حكـم موضـوع تبصره‌ دو 
ماده 190 از قـانون آيين دادرسييك فري 
درخصوص الزام بازپرس به تعيين ويكل در 
مورد مجـازات مبـدل )حبـس درجهكي ( 

ساري و جاري نيست.
***

الزامـي بودن گـزارش وقـوع هر نوع 
حادثه و سانحه منجر به فوتي ا جرح، 

به مرجع قضايي صالح
پرسش: آيا در حـوادث و سـوانح ناشـي 
ازك ار به‌ويژه در خطـوط توليد مهـمات و 
سلاح و مواد ناريهك ه منجر به فوتي ا جرح 
مي‌گردد و پوششك امل بيمه‌اي اعم از بيمه 
مسئوليت مدني و بيمه مكمل وجود دارد، 
در راستايك اهش تعداد پرونده‌هاييك فري، 
مي‌توان از اعلام گزارش وقوع جرم و حادثه 
به ‌مرجع قضايي امتناعك ردي ا سازمان و 
يگان ذي‌ربط موظـف اسـت در هر صورت 
پرونـده را به مرجـع قضـايي ارسالك ـند؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/14858 

مورخ 1400/3/29
پاسخ: مقـنن در مـاده‌ 608 قانون آيين 
دادرسيك ـيفري، فرماندهان و مسئولان 
نظامي و انتظامي را مكلفك رده وقوع جرم 
را به مرجـع قضـايي صالح گزارشك نند 
و عدم گزارش وقوع جرم نيز جرم انگاري 
شـده؛ علاوه برآن احراز تقصير وي ا عدم 
تقصير در وقوع سوانح و حوادث منجر به 
فوتي ا جرم بر عهده مقامات قضايي است 
و از طرفي اعاده وضعيت بزه‌ديده و اعمال 
پوشش  مانند  خسارت  جبران  شيوه‌هاي 
بيمـه‌اي، هيچ‌گاه مانـع تكلـيف قـانونـي 
فرماندهان و مسئولان نسبت به اعلام وقوع 
جرم در حـوزه مسئوليـت آنان نمي‌باشـد. 
در نتيجـه وقـوع هر نوع حـادثه و سانحه 
منجر به فـوتي ا جرح افـراد دري گان‌هـا 
و سازمان‌هاي نيروهاي مسلح با توجه به 
مفاد ماده‌ قانوني فوق‌الذكر بايد به مرجع 

61قضايي صالح گزارش و اعلام شود.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

1- در صورت حصول لوث نخستین 
اقدامیک ه باید صورت گیرد چیست؟
الف( مطالبه دلیل از متهم بر نفی اتهام 

ب( تبرئه متهم
ج( اقامه قسامه توسط شاکی
د( اقامه قسامه توسط متهم

2- در صـورت درخـواست شـاکی 
از متهـم مبنی بر اقـامه قسامه، چه 

حالت‌هایی قابل تصور است؟
قصاص  نکند  قـسامه  اقامه  متهم  الف( 

می‌شود 
ب( متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت 

دیه محکوم می‌شود
ج( متهم اقامه قسامه نکند به قصاص و 

پرداخت دیه محکوم می‌شود
د( هیچ‌کدام

3- اگر مجـنی‌علیه یا ولی دم فوت 
کند حق مطالبه قسامه با چهک سی 

خواهد بود؟
الف( هریک از وارثان متوفی بدون نیاز 

به توافق یکدیگر
ب( همه وارثان به اتفاق

ج( با فوت مجـنی‌علیه یا ولی دم حـق 
مطالبه قسامه از بین می‌رود

د( هیچ‌کدام
4- در فـرض تعدد شـکات و تعدد 
متهمان وضعیت اقامه قسامه به چه 

نحوی است؟
الف( در صورت تعدد شکات اقامه یک 
قسـامه برای همـه آنان کافی اسـت- در 
صورت تعدد متهمان هر یک می‌تواند به 

نفع دیگری در قسامه شرکت کند.

ب( در هر صورت اقامه یک قسامه برای 
همه آنان کافی است

ج( در هر صورت هر یک می‌تواند به نفع 
دیگری در قسامه شرکت کند 

د( در صـورت تعدد شکات اقـامه یک 
قسامه برای هـمه آنان کافی اسـت- در 
صورت تعدد متهمان برای برائت هر یک 

اقامه قسامه مستقل لازم است.
5- پـس از اقامه قـسامه و پیش از 
صدور حکـم قسامه در چه صورتی 

باطل می‌شود؟
الف( در صـورتی کـه دلـیل معـتبری 

برخلاف قسامه یافت شود
ب( در صـورتی که فقدان شرایط قسامه 

اثبات گردد
ج( هر دو گزینه الف و ب

د( هیچ‌کدام
6- اثبات بطلان سوگندهـا در چـه 
صـورتی منجـر به اعـاده دادرسی 

خواهد شد؟
الف( در صـورتی که بعد از صدور حکم 

باشد
ب( در صـورتی که دروغ بودن سوگندها 
یا از روی علم نبودن سوگند برای دادگاه 

ثابت شود 
ج( در صـورتی که برخی اداکننـدگان از 

سوگندشان عدول نمایند
د( همه موارد

7- در صـورت تعدد اولیاء دم حـق 
قصاص مختص چهک سی است؟

الف( برای هریک از ورثه به طور جداگانه
ب( برای تمام وراث به اجتماع

ج( حق قصاص ساقط می‌شود
د( مختص حاکم

اثبـات  8- نصـاب قـسامـه برای 
قتل عمـدی چـه تعـدادی اسـت؟ 
آیا سـوگند شاکی نیـز جزء نصـاب 

محسوب می‌شود یا خیر؟
الف(‌ 50 قسم- بله

ب( 50 قسم- بلـه سوگـند شـاكي چه 
مرد باشـد چه زن، جزء نصاب محسوب 

مي‌شود.
ج( 50 قسم- در صـورتی که شاکی مرد 

باشد جزء نصاب محسوب نمی‌شود
د( 50 قسم- در صـورتی که شاکی چه 
مرد باشـد چه زن جزء نصـاب محسوب 

نمی‌شود
9- نوجـوان 16 سـاله‌ای مـرتکـب 
جرایم در صـلاحیت دادگاه انقـلاب 
می‌شـود رسیـدگی به جـرم او در 

صلاحیت چه دادگاهی است؟
الف( اطفال و نوجوانان

ب( انقلاب
ج( کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم 

اطفال و نوجوانان
د( کیفری دو

10-کـدام یـ کاز مـوارد ذیـل از 
موجـبات شـروع به رسیدگـی در 

دادگاهک یفری نیست؟
الف( کیفرخواست دادستان 

ب( قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
ج( قرار جلب به دادرسی صادره توسط 

بازپرس
د( ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»ج« صحيح است. )10(7- گزينه‌»الف« صحيح است. )7(4- گزينه‌»د« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»الف« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»ج« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )11(8- گزينه‌»ب« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»ج« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ب« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ج« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»ب« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ج« صحيح است. )9(6- گزينه‌»د« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3(

پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده 317 قانون مجازات اسلامی 1392 
2- رجوع شود به ماده 319 قانون مجازات اسلامی 1392
3- رجوع شود به ماده 321 قانون مجازات اسلامی 1392
4- رجوع شود به ماده 327 قانون مجازات اسلامی 1392
5- رجوع شود به ماده 344 قانون مجازات اسلامی 1392
6- رجوع شود به ماده 346 قانون مجازات اسلامی 1392
7- رجوع شود به ماده 350 قانون مجازات اسلامی 1392

8- رجوع شود به مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی 1392
9- رجوع شود به ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری 

10- رجوع شود به ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری 
11- رجوع شود به ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری 

12- رجوع شود به تبصره ماده 346 و ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری
13- رجوع شود به تبصره 2 و 3 ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری

14- رجوع شود به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری
15- رجوع شود به ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری

11- در دادگاه بخش، وظیفه دادستان 
از حیـث تجدیدنظرخـواهی از آراء 
به عهـده ........... و در مـورد آرائـی 
که توسط او صادر می‌شود به عهده 

............. است.
الف( رئیس دادگاه- دادگاه تجدیدنظر
ب( رئیس دادگاه- دادرس علی‌البدل
ج( دادرس علی‌البدل- رئیس دادگاه

د( دادرس علی‌البدل- دادگاه تجدیدنظر
12- در جـرایم در صلاحیت دادگاه 
کیفری ی کو دو به ترتیب چند نفر 

وکیل حق حضور دارند؟
سه  حداکثر  وکیل-  دو  حـداکثر  الف( 

وکیل
ب( حداکثر سه وکیل- حداکثر دو وکیل
ج(  تفاوتی ندارد در هر دو مورد حداکثر 

سه وکیل
د( تفاوتی ندارد در هر دو مورد حداکثر 

دو وکیل

13- هـرگاه بعـد از تعیـین وکیـل 
تسخیری متهم وکیل تعیینی معرفی 
نماید چه اقدامی صـورت می‌گیرد و 
تقـاضای تغییر وکیـل تسخـیری از 
سوی چهک سـی و برای چند مرتبه 

امکان‌پذیر است؟
الف( وکالت تسخیری منتفی می‌شود- 

از سوی متهم- فقط برای یک‌بار
ب( وکالت تسخیری منتفی می‌شود- از 

سوی متهم- برای دو بار
ج( وکالت تسخیری منتفی می‌شود- از 

سوی متهم- محدودیت ندارد
د( تأثیری در وکالت تسخیری ندارد- از 

سوی متهم- محدودیت ندارد
14- حق مطالعه پرونده و دسترسی 
به اوراق آن درک ـدام مرحله و برای 
چه افـرادی در قـانون بیـان شـده 

است؟

الف( در مرحـله دادسرا- بـرای متـهم، 
شاکی  و وکلای آنان

ب( در مرحـله دادسرا- فقط برای شاکی 
و وکیل وی

برای شـاکی و  ج( در مرحـله دادگاه- 
متهم و وکلای آنان

د( در مرحـله دادگاه- فقط برای متهم 
و وکیل وی

15- در چه صـورتی دادگاه بـدون 
حضـور متهم تشکیل جلسه داده و 

رأی مقتضی صادر می‌نماید؟
الف( در صـورتی که متـهم بدون عذر 

موجه حاضر نشود
متـهم در  ب( در صـورتی که حضـور 

دادگاه لازم نباشد
ج( در صورتی که حضور متهم در دادگاه 
الهی  حق  جنبه  موضوع  و  نباشد  لازم 

نداشته باشد
د( هیچ‌کدام
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

انتقال مصدومان حـوادث رانندگي 
به مراكـز درماني

بـه  امـداد  در خصـوص  اگـر شـخصي 
مصـدومــان حـوادث راننـدگــي، پـاي 
صحبـت مـردمك وچـه و بـازار بنشـيند، 
متوجـه خواهـد شـدك ـه بيشـتر آنهـا 
دليـل اصلـي امتنـاع دري ـاري رسـاندن 
بـه ديگـران را مشـكلاتي مي‌داننـدك ـه 
در عمـل و نحوه برخـورد مأمورين قانون 
پـس از رسـاندن مصدوم توسـط آنها به 
مراكـز درمانـي صورت مي‌گيـرد؛ به‌ویژه 
هنگامـيك ه عامل اصلـي حادثه متواري 
شـدهي ـا اصـولاك سـي به‌عنـوان عامـل 
وقـوع حادثـه، در صحنـه وجود نـدارد.

ليكن برابر كي وظيفه اخلاقي و انسـاني 
با مشـاهده افراد نيازمنـد خدمات فوري 
پزشـكي ماننـد حـوادث رانندگـي، بايد 
آنـان  بـه  نسـبت  آحـاد جامعـه  همـه 
احسـاس مسـئوليتك ـرده و در اسـرع 
وقـت آنـان را به مراكـز درمانـي منتقل 
عمـل  در  مشـكلاتيك ـه  امـا  كننـد؛ 
بـرايك مـك كننـدگان بـه مصدومـان 
بـه  قضايـي  مراجـع  و  درك لانتري‌هـا 
وجـود مي‌آيـد موجـب شـده تا امـروزه 
مـردم بـه سـادگي ازك نـار ايـن افـراد 
بگذرنـد و هر كي با نگاهي مفهـوم‌دار از 

انجـام اين وظيفه انسـاني سـر بـاز زنند.
از نظـر قانـون نفس خـودداري ازك م ك
بـه ديگـران در چنیـن شـرايطي جـزو 
جرايـم تـر كفعـل تلقـي شـده و هـر 
شـخصك ـه ديگـري را در معرض خطر 
جانـي مشـاهدهك نـد و بتوانـد بـا اقدام 
فـوري خودي اك م كطلبيـدن از ديگران 
يـا اعالم فـوري بـه مراجـعي ـا مقامات 
صالـح از وقـوع خطـري ـا تشـديد نتيجه 
آن جلوگيـريك نـد و بدون آنكـه با اين 
اقـدام خطري متوجه خـود اوي ا ديگران 
شـود، از انجام اين امر انسـاني خودداري 
مجـازات  و  تعقيـب  مسـتوجب  كنـد، 
و  نگهـداري  لحـاظ  بـه هميـن  اسـت. 
را  مصدوميـن  بازداشـتك سـانيك ـه 
بـه مراكـز درمانـيي ـا نيـروي انتظامـي 
جمهوري اسالمي ايـران و غيره منتقل 
اينكـه  مگـر  اسـت،  ممنـوع  مي‌كننـد 
خـود فـردي ـا مصـدومي ـا افـراد ديگري 
او را مقصـر معرفيك ننـدي ا دلايلي براي 
توجه اتهام به او وجود داشـته باشـد. لذا 
مأموريـن انتظامـي نمي‌تواننـد و نبايـد 
معتـرضك سـانيك ـه خود متهـم نبوده 
و اشـخاص آسـيب ديـده را بـه مراكـز 

درماني رسـانده، بشـوند.
از طـرف ديگـرك سـانيك ـه به‌موجـب 

قـانــون وظـيفــه دارنـد بـه اشـخاص 
آسـيب ديـدهك مـك كننـد و از اقـدام 
لازم وك مـ كبـه آنهـا خـودداريك ننـد 
بـه مجـازات حبـس از 6 مـاه تا 3 سـال 

محكـوم خواهنـد شـد.
پرسـش: چـه مـواردي از نظـر قانـون 
فوريـت پزشـكيي ـا اورژانس محسـوب 

مي‌شـود؟
پاسخ: مسـموميت‌هــا، سوخـتگي‌هـا، 
زايمـان، صـدمــات ناشـي از حـوادث و 
سـوانح وسايل نقليه، ‌سـكته‌هاي قلبي و 
مغـزي، خون‌ريـزي و شـوك، اختلالات 
تنفسي و تشـنجات، بيماري‌هاي عفوني 
و خطرنـاك،‌ بيماري‌هـاي نوزادانـيك ـه 
نيـاز بـه تعويـض خـون دارنـد؛ از جمله 
مـوارد اورژانـس مـحســوب مي‌شـود و
كليـه بيمارسـتان‌هــا اعـم از دولتـي و 
غيـر دولتـي در تمـام اوقات شـبانه روز، 
درمانگاه‌هـا و سـاير مؤسسـات درمانـي 
در سـاعات فعاليت طبق پروانه تأسـيس 
كـه از وزارت بهداشـت دريافت مي‌كنند 
مكلـف به پذيرش بيمارانيك ه مشـمول 
فوريت‌هاي پزشـكي هسـتند، مي‌باشند.
پرسـش: گاهـي اوقـات در تصـادفـات 
رانندگي مشـاهده مي‌شـودك ـه پس از 
تصادف راننده مقصر از صحنه فرار مي‌كند،‌ 

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  ازک تاب»حقوق  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

قـانون در اين خـصوص چه مي‌گـويد؟
پاسـخ: اگـر مصـدوم احتياج بـهك م ك
فـوري داشـته و راننـده بـا وجـود امكان 
رسـاندن مصـدوم بـه مراكـز درمانـي و 
يـا اسـتمداد از مأمورين انتظامـي از اين 
كار خـودداريك نـد وي ا با هـدف فرار از 
تعقيب، محـل حادثه را تـر كو مصدوم 
را رهـاك نـد به بيش از دو سـوم حداكثر 
مجـازات مقـرر در قانون بـراي آن عمل 
محكـوم مي‌شـود و دادگاه نمي‌توانـد در 
مجـازات او تخفيـف قائـل شـود. حتـي 
قانـون به راننـده اين اجـازه را داده تا در 
صـورت لزوم، وسـيله نقليـه را از صحنه 
حادثـه حركـت دهـد و مصـدوم را بـه 

بيمارسـتان برساند.
هـرگاه  مـوارد  اين‌گونـه  در  همچنيـن 
راننـده، مصـدوم را بـه مراكـز درمانـي 
برسـاند وي ـا مأمـوران را از حادثـه آگاه 
كنـد از تخفيفـات قانـون نيز برخـوردار 
مي‌شـود و قاضي دادگاه مكلف اسـت در 

مجـازات او تخفيـف قائـل شـود.
پرسـش: ديگـر آثـار عـدمك مـ كدر 
مقـابــل اشخاص در مـعــرض خـطـر 

چيسـت؟
پاسـخ: هرك س شـخصي ا اشخاصي را 
مشـاهدهك ندك ـه در معرض خطر جاني 
هسـتند، اعـم از اينكـه ناشـي از حادثـه 
رانندگـيي ـا حادثـه ديگر باشـد و بتواند 
بـا اقـدام فوري خـودي اك مـ كطلبيدن 
از ديگـراني ـا اعلام فـوري بـه مراجعي ا 
مقامـات صلاحيـت‌دار از وقـوع خطـري ا 
تشـديد نتيجه آن جلوگيريك ند )بدون 
اينكـه با اين اقـدام خطري متوجـه اوي ا 
ديگـران شـود( و بـا وجـود اسـتمدادي ا 
دلالـت اوضاع و احـوال بر ضرورتك م ك
از اقـدام بـه اين امـر خـودداريك ند،‌ به 
حبـس تـاي ـ كسـالي ـا جـزاي نقـدي 

تـا 50 هـزار ريـال محكـوم خواهد شـد.
بـه  بتواننـد  اشـخاصيك ـه  مـورد  در 
و  مصـدوم  بـه  خـود  شـغل  اقتضـاي 
شـخص در معـرض خطـرك مـك كنند 
ولـي از ايـنك ار امتنـاع نماينـد، ميـزان 
مجـازات بـه حبـس از سـه مـاه تـا دو 
سـالي ـا جـزاي نقـدي از 10 تـا 100 
هـزار ريـال تعيين مي‌شـود؛ مثـل مربي 
شـناي ـا غريـق نجاتـيك ـه ازك مـ كبه 
شـخص در حال غرق شـدن در اسـتخر 

خـودداريك نـد.
پرسـش: وظيفـه مراكـز درمـانــي در 

مقابـل حادثـه ديـدگان چيسـت؟
پاسـخ: مسـئولان مراكـز درمانـي اعم 
از دولتـيي ـا خصوصـيك ـه از پذيرفتن 
شـخص آسـيب ديـده و اقدام بـه درمان 
اوي ـاك مك‌هـاي اوليه خـودداريك نند، 
بـه حداكثـر مجازات‌هـاي گفتـه شـده 
محكـوم خـواهنــد شـد. مضافـاً اينكـه 
جـهــت بسـتري نمـودن مصـدومــان 
حـوادث رانندگي، فرم گـزارش اورژانس، 
آنـان را بي‌نيـاز از ارائـهك روكـي پليـس 

مي‌نمايـد.
همچنيـن برابـر قانـون، دولـت مكلـف 
اسـت در شـهرها و راه‌هـا بـه تناسـب 
احتيـاج، مراكز درماني فـوري )اورژانس( 
و وسـايل انتقـال مصدوميـن و بيماراني 
كـه نياز بـهك م كفـوري دارنـد ايجاد و 
فراهـمك نـد. ضمناً فوريت‌هاي پزشـكي 
بـه مـواردي گفتـه مي‌شـودك ـه بيمـار 
بايد به سـرعت مورد رسـيدگي و درمان 
قـرار گيرد؛ در غير ايـن صورت، خطرات 
جانـي، نقص عضو، عـوارض صعب‌العلاج 
بيمـار  متوجـه  قابـل جبـران  غيـر  يـا 

مي‌گـردد.
پرسـش: وظـيفــه راننده در مقـابــل 

حادثـه ديـده چيسـت؟

بـه  احتيـاج  مصـدوم  هـرگاه  پاسـخ: 
راننـده  باشـد و  كمـ كفـوري داشـته 
بـا وجـود امـكان رسـاندن او بـه مراكـز 
درمانـيي ا اسـتمداد از مأمورين انتظامي 
از ايـنك ار خودداري نمايـدي ا به منظور 
فـرار از تعقيـب قانونـي محـل حادثـه را 
تـر كو مصـدوم را رهاك نـد، به مجازات 
قانونـي او اضافـه خواهـد شـد و دادگاه 
تخفيفـي  او  مجـازات  بـراي  نمي‌توانـد 
قائـل شـود؛ بـراي مثـال مجـازات قتـل 
غيـر عمدي ناشـي از تصادف، شـش ماه 
تا سـه سـال حبـس اسـت و اگـر راننده 
پـس از تصادف، مصـدوم را رهاك ند و او 
بميـرد، حداقـل مجازات راننده دو سـال 
وي ـ كروز حبـس مي‌باشـدك ـه دادگاه 
نمي‌توانـد از اين مقـدار مجازاتك متري 
بـراي او در نظـر بگيرد. البتـه بايد توجه 
در  راننـده  قانـون،  برابـر  داشـتك ـه 
از  را  نقليـه  وسـيله  مي‌توانـد  صورتـي 
صحنـه حادثـه حركـت دهدك ه توسـل 
بـه راه‌هـاي ديگر بـرايك م كرسـاندن 

بـه مصـدوم ممكن نباشـد.
مراكـز  بـه  را  مصـدوم  راننـده  هـرگاه 
درمانـي برسـاندي ـا مأموريـن را از واقعه 
آگاهك نـدي ـا بـه هـر نحـوي موجبـات 
آلام  تخفيـف  و  اسـتراحت  معالجـه، 
را  او  فراهـمك نـد، ‌دادگاه  را  مصـدوم 
از تخفيـف مجـازات بهره‌منـد خواهـد 

سـاخت.
در پـايــان بايـد تـوجــه داشـتك ـه 
بـر طبـق قـانــون،‌ مأمـوران انتظامـي 
نمي‌تواننـد متعـرضك سـاني گردندك ه 
خودشـان متهم نيسـتند بلكه اشـخاص 
آسـيب‌ديده را بـه مراجـع انتظامـيي ـا 

درمانـي مي‌رسـانند. مراكـز 
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پرسش 146:
در پرونده‌ايك ه بين طرفين دعوا مطرح بوده است، ‌از ناحيه 
يكي از اصحاب دعوا،‌ دعواي ديگري تحت عنوان دعواي طاري 
مطرح مي‌شود و براي آن خواسته‌اي تقويم مي‌گردد. چنانچه 
دعواي اصلي از لحاظ خواسته دعوا قطعي باشد، آيا دعواي 
طاري را مي‌توان به مبلغي تقويمك ردك ه قابل تجدیدنظر 
باشد و درنتیجه دعواي اصلي نيز به تبع دعواي طاري قابل 

تجدیدنظر گردد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 145: 
نظر كميسيون نشست قضايي مدني

دادگاه  از  زوج  جنون  علت  به  زوجه  مطروحه،  دعواي  در 
درخواست فسخ نكاح را دارد؛ چون اين ادعا قبلًا به اثبات 
نرسيده و حكم حجر زوج صادر نشده است قابل ترتيب اثر 
نيست و دادگاه به آن رسيدگي نكرده، قرار عدم استماع دعوا 
را به همين جهت صادر مي‌كند و حتي در صورتيك ه ادعاي 
زوجه را مقرون به صحت بداند نمي‌تواند قبل از صدور حكم 

حجر، حكم به فسخ نكاح را بدهد.

ت و پنجم، خرداد و تیر 1400
ماهنامه دادرسی شماره 146، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 145
جعل مهر، امضاي حكم، فرماني ا دست خط 

مقام رهبريي ا استفاده از آن

رمـز جدول:سـه مـورد از طـرح اساسـنامه در شـركت‌هاي سـهامي عـام و خـاص كـه در مـاده 8 لايحه تجارت درج شـده اسـت.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 146
تنظیـمک ننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری وک ارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقی«
1- بخش انتهایی رمز جدول

2- ملازمت با چیزی )در فقه و حقوق(- مصادیق محتمل دیگر 
یک حکم

3- پوستین- جریان یافتن قانون- فانی- محل بی‌انتها
4- از عقود معین- وجود ممکن متوقف بر آن است- از انواع دلیل
5- پذیرفتن و قبض مبیع- یکی از ارکان عقد بیع- دگرگونی 

عین یا وصف چیزی
6- اندوه و ناراحتی- فرورفتگی- پارسا- اجتهاد مقابل آن جایز 

نیست
7- رکن مهم در اصدار رأی 

8- وصفی برای رخدادی بدون تردید- فیلسوف معروف فرانسوی
9- دادنی و گرفتنی نامشروع در حقوق - از اتفاقات چهارگانه در 
ثبت احوال- حکمی کلی که بر تمامی جزئیاتش منطبق باشد 

)درفقه(
10- از ادات تأسف- از انواع جراحات در بخش دیه- از آحاد زمانی 

)در حقوق(
11- مبحثی مهم در رشد- دلیل در فقه- تکبر- پزشکی

12- نزدیک کردن- از مشخصات پرونده حقوقی 
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودی«
1- بخش اول رمز جدول

2- خنده- ارتش از تقسیمات قبلی ایران
3- لفظی برای استغراق- دانه خوشبو- مبحثی مهم در منافع 

منفصل- یازده
4- جنگ و نبرد- از قواي سه‌گانه- از بين بردن چيزي در فقه

5- مجلس ايراني- نتيجه كي دادرسي- گرده و هاگ
6- تكرار كي حرف- حيث بي‌سر- تا زمانيك ه

7- از اركان جامعه مللك ه قبل از سازمان ملل متحد شكل 
گرفت

8- جهل طاري )درفقه(- خطك ش مهندسي- مرض سربريده
9- خواهان ورود ثالث- مقابل ايقاع- مذهب هنديان

10- زياد بي‌انتها- واگذاري و تسليم مال- از عقود پرتكرار
11-ك شيدن- صاف- مقابل خَلف-ي ال اسب 

12-ك لاميك ه مراد متكلم آن معلوم باشد- رابطه‌اي شرعي 
براي پيوند دوي ا چندك س
13- بخش سوم رمز جدول
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علـی  امـام  از سـخنان  بخشـی 
م لسال علیه‌ا

»با برداشتن بدی از دل خود، بدی را از 
دل دیگری بردار«.

»هرکس زشت را نیکو بشمارد، در زشتی 
شریک می‌شود«.

»هـرگاه خـواستی سـرشـت کسـی را 
زیرا در  او مشـورت کـن؛  با  بشنـاسی، 
مشورت با او، به عدل و جور و نیک و بد 

او واقف خواهی شد«.
»کسی که در تاریکی غرق اسـت، از برق 

گذرا بهره‌ای نمی‌برد«.
»نیکـی که جـز از راه شـر بدان رسیـده 
نشـود، خیـر نیسـت و آسـانی که جز با 
سختی بدان نائل نشود، آسانی نیست«.

»عذر کـسی را که عذرخـواهی می‌کند، 
‌بپـذیر و تا جـایی که می‌توانی شر را دور 

کـن«.

»باید مـردم از نظـر تـو در حـق برابـر 
باشـند«.

»هر کس از حـق تجاوز کـند، روشش را 
تباه ساخته است«.

»هر کـس به سـوی حق شتـاب بورزد، 
حق به سوی او شتاب می‌گیرد«.

»جز حـق آرامشت ندهـد و جز باطل به 
وحشت نیندازدت«.

»همـانا آسـمان و زمین،‌ به حـق بیـن 
بندگان برپا داشته شده است«.

»از زمـانی که حـق را دیده‌ام، هرگـز در 
آن تردید نکرده‌ام«.

»پیرو و اهـل حق باشید، در هر جـا که 
هستید«.

»فزونی مـردم گرد من،‌ عزتـم را افزون 
نمی‌سـازد و پراکـندگی آنان، وحشـتم 
را افزایش نمی‌دهد و مـرگ بر حـق را 

ناخوش نمی‌دارم«.

»کسی که در پی حـق است اما اشتباه 
می‌کند،‌ همچون کسی نیسـت که در پی 

باطل است و آن را به دست می‌آورد«.
»هر کس در جستجوی عزت از راه باطل 
است، خداوند از راه حق خواری را به او 

می‌رساند«.
»بـدان کـه خـداوند مـردم را بـه حـق 
وانمی‌دارد، مگـر آنان را که از باطل باز 

می‌دارد«.
»کسی که شـنیدن حق یا عرضه شدن 
عدالت بر خـویش را سنـگین می‌شمارد، 
‌عمل به آن دو برایش سنگین‌تر است«.

»ما حقی داریم که اگر به ما بدهند، داده‌اند 
وگرنه بر پشت شتران سوار خواهیم شد؛ 

گرچه همه شب طول بکشد«.
»در راه هدایـت از کمی رهروانش وحشت 

نکنید«.
»بدون ریا کار کنـید«.

صدای عدالت انسانی
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برگـرفته ازک تـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

»ریاکار سـه علامـت دارد: پیـش چشم 
مردم بانشاط است؛‌ هرگاه تنهاست کسل 
است و دوست دارد همواره مورد ستایش 

قرار گیرد«.
»هرکس در نیکـی بر برادرش پیش‌قدم 
باشد و با تمایل به او نیکی کند، پاداش 

آن را خواهد داشت«.
»نزدیکی‌ات به مردم، بر اسـاس نرمی و 

رحمت باشد«.
»با نیکی و احسان به برادرت او را سرزنش 

کن و با بخشش او را بازگردان«.
»با آنکه از تو بریده، پیوند برقرار کن؛ به 
آنکه تو را محروم ساخته، ببخش؛ با آنکه 
بر تو بدی کرده، نیکـی کن، حـق را بگو، 

گرچه علیه خودت باشد«.
 »اگر اعتماد به برادرت داری، از مال و 

قدرتت به او ببخش«.
بـدی  از  را  بدکار  نیکـوکار،  پاداش  »به 

بازدار«.
»اگر توان پاداش نداری، زبانت را به شکر 

بگشا«.

»دشمن خـودت را به نیکی و احـسان 
مؤاخذه کـن که شـیرین‌ترین پیـروزی 

است«.
بردباری  به  تظاهر  نیستی،  بردبار  »اگر 
کن؛ زیرا کمتر کـسی اسـت که خود را 
شبیه گروهی بسازد و مثل آنان نشود«.

»پاداش کسی که شادمانت می‌سازد، این 
نیست که ناراحتش کنی«.

»پیروزی که با گناه پیروز می‌شود؛ پیروز 
نیسـت و غالب به وسیـله شر، شکست 

خورده است«.
»هر کس که اخلاقش بد باشد، خودش را 

عذاب می‌دهد«.
»خوش‌اخلاقی چه خوش نعمتی است!«
»شماری که کم اعتمادی‌ات به خویش 
آن را کوچک می‌داند، اندک نشمار و به 
هنگامی که سراشیب پر سنگلاخ در پیش 
اسـت بالا رفتـن آسان مغرورت نسازد«.

»شما را به بردباری به هنگام جهل، نیکی 
در همسایگی،‌ امر به نیکی، نهی از بدی 
و دوری از ناشایست‌ها سفارش می‌کنم«.
 »رحم کن تا مورد رحمت قرار بگیری، 
خیر بگو تا به خـیر یاد شوی و از غیـبت 
دوری کـن که غیـبت غـذای سگ‌هـای 

جهنم است«.
»باید که بزرگانتان بر کوچکانتان مهربانی 

کنند«.
»هر کـس برادرش را به نهـان پند دهد، 
او را آراسته اسـت و هر کس به آشـکاری 

پندش دهد، او را تحقیر کرده است«.
»در خشم و خشنودی حرف حق بگویید 

و بر دوست و دشمن عدالت بورزید«.
»برای برادرت بر عهده تو حقی است که 

برای تو بر عهده اوست«.
»غیبت، تلاش ناتوان است«.

»شنونده غیبت، یکی از دو غیبت کننده 
است«.

امـام )ع( دیـد کـه شخـصی نزد پسـرش 
حسن، غیبت فرد دیگری را می‌کند، به 
وی فرمود: پسرم گوش خود را از آن پاک 
نگه دار، زیرا او به خبیث‌ترین چیزی که 
در وجودش اسـت، نگریسـته و آن را در 

وجود تو می‌افکند.
»خیرخواهی را برای برادرت خالص کن و 

در هر حال او را یاری کن«.
»با تردیدی کوچک، به برادرت سنگدلی 
نورز و بدون سرزنش از او جدا نشو؛ شاید 
هنگامی که او را سرزنش می‌کنی، عذری 

داشته باشد«.
»به هر مقدار که می‌توانی، به هم‌نشینت 

نیکی کن«.
»برای ادب کردن خـودت، دوری از آنچه 
از دیگری ناخشنود می‌دانی، کافی است«.
»همه بدبختی و مصیبت، بر کسی است 
که آنچه را از دیگری ناخشنود می‌داند، از 
خودش نیکو بداند و بر آنچه خود به جای 

می‌آورد، دیگران را سرزنش کند«.
»کسـی کـه از سـخن ناحـق دربـاره‌اش 
ناراحت شود، خردمند نیست و کسی که 
با ستـایش فرد نادان از خویـش خشنود 

شود، ‌حکیم نیست«.
»هر کـس برای تو جـری شود،‌ علیه تو 

نیز جری می‌شود«.
»آنکه به هنگام خشنودی، تو را به چیزی 
ستایش می‌کند که در وجود تو نیست، 
به هنگام خشم بر تو، به قبحی مذمتت 

خواهد کرد که در تو نیست«.
»شگـفتا از کسـی که درباره‌اش ستـایشی 
گفته می‌شـود که در او نیسـت، چگونه 
شادمان می‌شـود؟ و شگـفتا از کسی کـه 
درباره‌اش بدی‌ای گفته می‌شـود که در او 

نیست، چطور خشمگین می‌شود؟«
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
تعرّضبازخوانیي ك پرونده جنايي

در حـدود ساعت 24 شـب كي روز گـرم 
نسترن،  خيابان  محل  تابستان،ك لانتري 
وقوع جنايتي را به بازپرسي جنايي گزارش 
عوامل  با  همراه  قتل  ويژه  بازپرس  كرد. 
مركز تشخيص هويت و تحقيقات جنايي و 
مأموران ستاد عملياتي ويژهك شف جرايم، 
بلافاصله عازم محل وقوع جنايت شدند. 
خیابان‌ها خلوت وك م تردد شده بود، به 
همين جهتك ارگروه بررسي صحنه جرم، 
خـيلي زود و درك مـتر از 45 دقـيقه بـه 
محل رسيدند. جنايت در طبقه سوم در 
 كيواحد از ساختمان پنج طبقه رخ داده 
بود. جلوي درب ورودي و در جلوي واحد 
مورد نظر، تعدادي از مأموران پليس ديده 
می‌شدند و صحنه وقوع جرم را عيناً حفظ 
مأموران  و  جـنايي  بازپرس  بودند.  كرده 
همراه وي از طريق آسانسور به طبقه سوم 

و واحد مربوطه راهنمايي می‌شوند.
جانشينك لانتري محل گزارش می‌دهدك ه 
نام مقتول نادر و رئيس اين شركت استك ه 
ظاهراك ار بيزينس انجام می‌دهند. همسر، 
از  مقتولك ه  برادران  از  نفر  دو  و  خواهر 
وقوع جنايت مطلع شده‌اند در محل حاضر 
و گريه و زاري و بی‌تابی می‌کنند. همسر 
نادر گریه‌کنان و با بغض در گلو می‌گوید: 
نادر همه‌روزه حدود ساعت 6 عصر به خانه 
می‌آمد، ساعت 5 امروز زنگ زد و گفتك ار 
دارد و با دو ساعت تأخير می‌آید؛ اما ساعت 
از 9 شب هم گذشته بودك ه نيامد، نگران 
شـديم و چندين بار به تلفـن همراهـش 
و شـركت زنگ زديـمك ـه پاسـخ‌گو نبود. 
برادرانش را خبرك ردم و سراسيمه به محل 
شركت آمديم. با گشودن درب ورودي و 

ورود به محوطه با جسد نادر مواجه شديم؛ 
قتـل نادر بين ساعت‌هـای 5 عصر و 10 
او در ساعت 5  افتاده؛ چراکه  اتفاق  شب 
بعدازظهر با همسرش تلفني صحبتك رده 
و در ساعت 10 شب جنازه‌اشك شف شده 
است. نادر 38 سال سن و دو دختر 6 و 9 
ساله از همسرش دارد. جسد خون‌آلود نادر 
در انتهاي اتاق محلك ارش و پشت كي 
ميز نسبتاً بزرگ افتاده و غرق در خون بود. 
نادر شكاف عميق و بزرگي ديده  در سر 
می‌شودك ه خون زيادي از آن رفته و لخته 
شده است، از طرفي سيم تلفن روي ميز 
هم چند دور محكم به دور گردن مقتول 
پيچيده شده و زبانش در لاي دندان‌هایش 
از  حكايت  حالت  اين  بودك ه  گيرك رده 
خفگي داشت. خون سر نادر تمامي پيراهن 
سفيدش راك املًا رنگيك رده بود. درك نار 
جـسد كي زيرسيگاري بلوري سنگين و 
خـوني ديده می‌شـود. به نظر می‌رسیـد 
شكاف سر مقتول با ضربه وك وبيدن همين 
زيرسـيگاري ايجاد شده باشـد. بيـش از 
200- 300 عطـر، ادكلن و اسـپري زنانه 
در گوشـه وك نار شركـت ديده می‌شـود. 
درب گاوصندوق باز است و تماميك شوها 
گشته شده و محتويات آنها بيرون ريخته 
شده است. به‌هم‌ریختگی محل شركت در 
نگاه اول حكايت از سرقت دارد. شايد هم 
رد  براي  به‌هم‌ریختگی، صحنه‌سازی  اين 
انحراف ذهن مأموران صورت  گمك ني و 
گرفته باشد. هيچ آثاری از شكستگي، اهرم، 
فشار، رنگ‌پریدگی و ورود به عنف بر روي 
درب ورودي مشهود نيست. معاينه محل 
آثاربرداري جنايي، تهيه فيلم و  و جسد، 

عكس به اتمام می‌رسد و جنازه نادر، جهت 
کالبدگشایی و تعيين علّت قطعي مرگ به 
و دستورات  منتقل  مركز  قانوني  پزشكي 
قضایي لازم براي انجام تحقيقات، شناسایی 
و دستگيري قاتلي ا قاتلين صادر می‌گردد.
در ايـن شـركت 7 نفـرك ار می‌کـنندك ه 
تحـقيق از همـه آنهـا ضـروري به نظـر 
می‌رسد. صبـح روز بعدك اركنان شـركت 
همه در محلك ار حاضر و ظاهراً از شنيدن 
خبر قتل نادر شوكه شده‌اند. منشي رئيس 
شركت خانمي است به نام ناهيدك ه بايد 
اطلاعـات او نسبـت به نادر، ارتبـاطات و 
مراوداتش از سايرين بيشتر باشد. تحقيقات 
با  نشان مي‌دهدك ه نادر به‌جز همسرش 
زنان و دختران زيادي در ارتباط و مراوده 
بوده و با شناسایی زنان مطلقه و پولدار به 
آنان هداياي گران‌قیمت و عطر و ادكلن 
می‌داده و ضـمن ريخـتن طـرح دوستي 
و پس از جلب اعـتماد، با شناسنامه‌های 
جعلي با آنها ازدواج می‌کرده و مبالغك لاني 

را از آنان به دست می‌آورده است.
تحقيق ازك اركنان شركت به‌جز خانم ناهيد 
منـشي رئيـس،ك م كچـنداني به قضيه 
نمی‌کند. آنها جسته‌وگریخته به بعضي از 
ارتباطات و مراودات نادر اشاره، اما اينكه وي 
ممكن است به دست چهك سيي اك ساني 
كشته شده باشد اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. 
 كينوع اضطراب و نگراني در چهره خانم 
او دو سال استك ه  ناهيد مشهود است. 
در اين شركتك ار می‌کند و ظاهراً مجرد 
است. در تحقيقات به عمل آمده ناهيد هم 
به همان موارديك هك اركنان ديگر اشاره 
كرده بودند وك مي بيشتر و در خصوص 
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ارتباطات نامتعارف نادر با زنان و دختران 
اشاره می‌کند و مدعي می‌شود روز قبل در 
ساعت 5 عصر آخرين نفري بودهك ه بعد از 
خداحافظي با نادر، از شركت خارج شده 
است. مأمورانك شف جرايم در بازرسي از 
شركت و بررسي سرنخ‌های به دست آمده،‌ 
مكالمه ضبط شده‌ای را از ناهيد و دوست 
پسرشك شف و ضبط می‌نمایندك ه بيانگر 
با دوست پسرش  ناهيد  نامتعارف  ارتباط 
بهنام دارد؛ اما اين مكالمه چرا و چگونه و 
با چه انگیزه‌ای توسط نادر ضبط شده و در 

دست او بوده جاي تأمل دارد.
جرايم  مأمورانك شف  و  جنايي  بازپرس 
و  ناهيد  شده  مكالمه ضبط  در خصوص 
دوست پسـرش فرضیه‌هـای مخـتلفي را 
نتيجـه  اين  به  به‌اتفاق  و  دنبال می‌کنند 
زنان  دنـبال  به  نادر  چـون  می‌رسندك ه 
دنبال  به  قطعاً  بوده،  زيادي  دختران  و 
ارتباط با ناهـيد هـم بوده اسـت و شايد 
قرار  فشار  تحت  براي  مكالمه،  هم ضبط 
دادن ناهيد و سوءاستفاده از او بوده است. 
در هر حال ناهيد به‌عنوان مظنون اصلي 
از  تكميلي  تحقيقات  و  می‌شود  شناخته 
ايشـان به عمل می‌آید. در بدو امـر ناهيد 
منكر هرگونه اطلاع از قتل نادر و داشتن 
دوست پسرش می‌شود و وانمود می‌کند 
كه در طول سال‌های زندگي با هيچ پسري 
در ارتباط نبوده و مراوده و دوستي نداشته 
است. با پخش مکالمه‌ ضبط شده، ناهيد 
حرفي براي گفتـن ندارد. او ضـمن قبول 
نام بهنام، می‌گوید  با فردي به  ارتباطش 
دوستي من با بهنام چه ارتباطي با قتل نادر 
دارد و مدعي می‌شودك تمان اين موضوع 
)دوستي با بهنام( به خاطر حفظ آبرويش 
بوده است. ناهيد تحت نظر قرار می‌گیرد 
حضور  از  او  اما  می‌شود؛  احضار  بهنام  و 
در بازپرسي امتناع می‌کندك ه بلافاصـله 
دستگير می‌شود. بهـنامك ار مشخصي ندارد 
و مدعي می‌شودك ه بعضي مواقع در دفتر 
املاي ككي از دوستانش مشغول بهك ار است.

تناقضاتي در اظهارات ناهيد و بهنام، مربوط 
به ‌روز قتل به دست می‌آید و به همين 
دليل، هر دو نفر بازداشت و تحقيقات ادامه 
می‌یابد. طولي نمي‌کشدك ه ناهيد لب به 
سخن گشوده و اعتراف می‌کند و مي‌گويد: 
حدود دو سال استك ه در شركت نادرك ار 
زنان و دختران  با  او  ارتباط  از  و  می‌کنم 
زيادي خبر داشتم و اين همه عطر و ادكلن 
و اسپري، نشان از ارتباطات بی‌رویه او دارد. 
از پنج- شش ماهي  بعد  ناهيد می‌گوید: 
كه به‌عنوان منشي رئيس شركت مشغول 
بهك ار شدم متوجه نگاه‌های معنادار نادر 
شدم. او به بهانه‌های مختلف قصد نزد كي
شدن به من را داشت اما من از او خوشم 
نمی‌آمـد و طفـره می‌رفتـم و می‌دانستم 
نادر زن و بچـه دارد. او در حـينك ار و در 
حال دادن و گرفتن پرونده، عمداً دستم را 
می‌گرفت وي ا ازك نارمك ه رد می‌شد سعي 
بزند چون  من  بدن  به  را  بدنش  می‌کرد 
وك م ك داشتم  نياز  می‌گرفتم  پوليك ه 
تا  درنمی‌آمد.  صدايم  بودم  خانواده  خرج 
اينكـه در روز قـتل به بهـانه‌ای من را نگـه 
داشت و بعد از اينكه همهك ارمندان شركت 
رفتند به‌صراحت قصد و نيت و خواسته‌اش 
را ابزارك ـرد و گـفتك ه به مـن علاقه‌منـد 
است و دوست داردك ه با هم باشـيم. من 
امتناعك ردم و جواب رد دادم. نادر هر چه 
اصرارك رد من نپذيرفتم. بعد مكالمه ضبط 
شده من و بهنام را پخشك رد و گفت براي 
من فيلم بازي نكن تو آنقدرها که وانمود 
می‌کنی نجيـب نيستي! و گفـت چـطور با 
غـریبه‌هـا می‌پری، امـا نون و نمـ كما را 
می‌خوری و از من بدت می‌آید، بعد دستم 
و  زدم  روي دستش  گرفتك ه  را محكم 
بعد وحشي بازي درآورد و تمام دکمه‌های 
لباسم را پارهك رد و قصد تعرض داشتك ه 
براي رهايي از دام او، در روي ميز دنبال 
بلوري  زیرسیگاری  آن  گشتمك ه  چيزي 
سنگين به دستم آمد و با ضربه سنگيني 
که به سرش زدم رها شدم و خون زيادي 

از سر نادر فوران کرد. بعد به سمت بيرون 
فرارك ردم و تا درب خروجي شركت را باز 
كردم ديدم بهنام به دنبالم آمده و پشت 
درب ايستاده است. سر و وضعم حكايت از 
حال و روزم و اتفاقيك ه افتاده بود داشت. 
بهنام سوئيچ ماشين را به من داد و گفت 
بروم داخل ماشين تا بیاید و بعد خودش 
وارد شركت شد. اعتراف ناهيد، بهنام را بر 
آن داشتك ه او هم حرف بزند و اعتراف 
كند: بهنام گفت بعضي وقت‌ها به دنبال 
ناهيد می‌آمده و او را به خانه می‌رسانده و 
بعضي مواقع هم دوري در شهر می‌زده‌اند 
ديروزك ه دنبال ناهيد آمدم صداي جيغ 
و داد او را از داخل شركت شنيدم قصد 
ورود به شركت را داشتمك ه ناهيد هراسان 
درب را بازك رد و به بيرون فرار کرد. سر و 
وضعش به هم ريخته بود و خبر از اوضاع 
نابسامان روحي وي داشت، گفتم چه شده 
فقط گفت نادر، سوئيچ ماشين را به او دادم 
و گفتم برود داخل ماشين تا بيايم و خودم 
وارد شركت شدم تا ببينم چه اتفاقي افتاده 
است. آن نامرد دزد ناموس در حال اهانت 
و بدوبیراه به ناهـيد بودك ه بالاي سرش 
قرار گرفتمك ه كي مشت هم به سمت من 
پرتابك رد. من هم سيم تلفن روي ميز را 
چند دور محكم به دور گردنش پيچيدم 
تا به در كواصل شد. او به ناهيد دختري 
كه دوستش داشتم و قصد ازدواج داشتيم 
تعـرضك ـرده بود و مستحـق مرگ بود. 
پزشكي قانوني علت قطـعي مرگ نادر را 
انسداد مجاري تنفسي )خفگي( تشخيص 
و اعلامك ـرد شـكاف سر مقـتولك شنده 
نبوده است. شايد اقدام ناهيد دفاع مشروع 
شناخته شود؛ اما قطعاً عمل ارتكابي بهنام 
قتل عمد است. ناهيد و بهنام تحت‌الحفظ 
به زندان معرفي می‌گردند تا در آینده‌ای 
نه‌چندان دور محاكمه و به مجازات اعمال 

خود برسند. 
هرگـونه تشـابه اسمي به افـراد حقيقي و 

71حقوقي صرفاً اتفاقي است.
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ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطفاً برای اشتراک ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، نکات زیر را د‌‌‌ر نظر
د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جـه‌ اشـتراک را بـه حسـاب سـیبا بـه شـمـاره‌ 
2171269003003 نزد‌‌‌ بانک ملی، شعبه‌ سازمان قضایی،
کد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی واریز نمـود‌‌‌ه و اصـل
رسید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکمـیل شد‌‌‌ه، به نشـانی:
تهران، خیابان د‌‌‌کتر شریعتی،نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ 
قد‌‌‌وسی)قصر(، سـازمان قضـایی نیروهـای مسلح، د‌‌‌فتر 
ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره تلفکس: 021-8290257۸

ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315- 16765

تلفن:82902577-88472380 -021
3ـ تصویر رسید‌‌‌ بانکی را تا زمان د‌‌‌ریافت نخستین شماره،

نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.
        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حـق اشـتراک برای شش شـماره‌ مجلـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 460/000 ریـال و با پست 
سـفارشی720/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
47۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 730/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشـتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسـی بـه شمـاره تلفـن 82902577 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


